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 مقدمه 
معنی که از یک بیرونی است به این  بشر گرفتار مشکلات درونی و

ه برق دنیای مادی چشم وگوشش را در برون به خود متوجّ طرف زرق و
تمایلات غریزی از  کرده است واز سوی دیگر وسوسه های شیطان و

 درون او را مضطرب و پریشان دارد.
حال جای این سئوال است که برای کسب سعادت و علاج این 

 شود کرد؟ اضطراب ونگرانی چه می
 تواند این را انجام دهد؟میآیا قانون -
 بنماید؟ میقادر است چنین اقدا ،آیا جریمه و زندان و تهدید-
 آیا حتی تربیت قادر به چنین اصلاحی است؟-

در جواب تمام این سئوالات باید گفت: خیر، این ها پیشنهادات خوبی 
 هیچ عاقلی آزموده را مجدداً نیازماید. است اما بارها امتحان شده است و

دهد ولی این ها که گفته شد دردها را در یک حد معمولی تسکین می
مالند که فقط درد را به منزله پمادی است که بر روی موضع درد می

دهد مثلاً قانون برای سعادت بشر پیشنهاد خوبی است ولی تسکین می
رسد کما اینکه در روزی به بن بست می کاربری آن تا یک حدی است و
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چند بار در قانون اساسی تجدید نظر و  رها چندین وبسیاری از کشو
 چندین مرتبه قانونشان را عوض نموده اند.

توان قدرتمند دانست ولی بالاخره در جدال یا تربیت را تا حدودی می
تربیت ثابت شده است که دست غرائز به عنوان پیروز بالا  بین غرائز و

د که: گربه های تربیت شده افترود در اینجا انسان به یاد داستانی میمی
ای را در اطراف سفره ای شمع به دست گمارده بودند تا محفلشان روشن 

نظر خود را در  بماند شخصی که خواست قدرت غریزه را گوشزد نماید و
شود ثابت کند چندین موش چاق و گفت غریزه غالب میبحثی که می

مه های لذیذشان چله را در اطراف سفره رها کرد گربه ها به دنبال لق
بدین ترتیب ثابت کرد که آری تربیت مؤثر است  )موشها( فرار کردند و

 البته تا حدی.
مجازات وزندان نیز خواهد توانست تا حدودی از خصلتهای  جریمه و

منفی انسان جلوگیری کند ولی آنگاه که مجری قانون غایب شد معایب 
یس بر سر چهار راه است ظاهر خواهند شد، به عنوان مثال تا زمانی که پل

گیرد ولی بعد از آن که ضامن اجرا را نبیند خود را خلافی صورت نمی
 ی را ناحقّتواند حقّداند و صاحب نفوذی که با امضای خود میضامن نمی

به ثروت برسد، آن زمانی ملاحظه خواهد کرد که ترس گرفتار  کرده و
 با کمال    این صورتشدن در دست قانون را داشته باشد ولی در غیر 

کشی را انجام خواهد داد، فروشنده کالا در صورتی کم پروایی این حقّبی
فروشی وغش در معامله نخواهد کرد که از تعزیرات و جریمه بترسد ولی 

 زمانی که راه فراری بیابد فرار خواهد کرد.
تهدید  نه جریمه و پس برای سعادت بشر نه قانون نه تربیت و
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تنهایی قدرت تضمین ندارند، کدام قانون یا تربیت یا تهدید  هیچکدام به
کند دهکده ای برای گربه ها با میلیون تواند انسانی را که وصیت میمی

به او بگوید بچه  ها از پول به جا مانده از او بسازند را سر عقل بیاورد و
میرند و او به یاد بچه های های انسان در آفریقا هزاران هزارشان می

 دهکده آن هاست؟! گربه و
تربیت توانسته در شخص سرمایه داری که میلیون ها  کجا قانون و

های کذایی برای کاخ یا ویلاها و کند وتومان سرمایه را خرج سگش می
فقرای عالم بی خبر است نفوذ کند،  از درد محرومان و سازد وخودش می

استکباری را  دولت های کدام قانون است که بتواند جلوی کشورها و
بگیرد که بر سر ملتهای جهان سوم این همه بلا نیاورند، با فرهنگ آنان 

 بازی نکنند، منابع و منافع آنان را غارت نکنند؟!
تواند ضامن اجرا می اینجا جای بحث اخلاق است، چیزی که به حقّ

باشد سرمایه ای که نه در جیب انسان و نه در صندوق نسوز انسان بلکه 
جان او جای دارد، خصلتی که انسان را بنی آدم ساخته و چون  در درون

رسد که برای سازد و گاهی به حدی میعضوی بدرد آید او را آزرده می
کند، وجدان اخلاقی در سایه عضوی از جامعه ایثارگرانه خود را فدا می

تنها راه علاج مشکلات  ایمان مذهبی از عهده این امر مهم برآمده و
 بشری است.

 
مجموعه ای که پیش روی شماست مطالبی است که طی مقالات 
مستمری که در ماهنامه کشتی نجات از ستاد نماز جمعه آباده منتشر شده 

بازنگری شده است که پیش  است و اکنون به صورت کتابی جمع آوری و
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 کنم:از شروع نظر خوانندگان محترم را به دو موضوع جلب می
  استدعا است اخلاق به مربوط مباحث این اینکه به نظر -الف       

ظُر الی مََ قا...»مصداق به کنممی     ر اِلی ما قال وَ لا ن َن  ُ ظ  فقط به  1«لاُن 

عنوان نوشته ای که شخصی که بنای نشر معارف دین با قلم شکسته 
اش را دارد به نویسنده اش بنگرید، زیرا نگارنده به دلیل عامل نبودن 

 نادانی بیش نیست.
 بر نگارنده سخن منگر                   سخن را شنو که حالش چیست تو

 محترم خوانندگان و اخلاق مربیان از و حسنه اخلاق صاحبان از-ب
 نصیحتشان و اندرز با را ما کارمان اصلاح برای کنممی تقاضا سطور این

این مجموعه   چاپ و آوری جمع اندرکاران دست موفقیت برای و ارشاد
 اند دعای خیر نمایند.کوشیده که به حقّ

 سید حسن موسوی خراسانی

 تجدید نظر جهت چاپ مجدد

 هجری قمری 2373ذیقعده الحرام 

 ی شمسیرهج 2731مردادماه 

                                                                    
 (161غررالحکم صفحه ).  1
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 اخلاق، خلق وخوی، 
 اساس خلق نیکوحکمت است، 

 کند، حکمت تعدیل می
 دانند، آنانکه تغییر اخلاق را محال می

 واما پاسخ، 
 مجاهدت وتمرین، 

 ،  روزه یک ریاضت حساب شده اخلاقی

 یک حدیث اخلاقی و چند سئوال
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 خلاقا
خن گفتن درباره این موضوع بزرگ در شأن مربیان و معلمان س

   اخلاق است و سزاوار بیان بحث اخلاق همانا متخلقین به اخلاق 
ها که: عملشان، حرکتشان، سکوت وکلامشان کلاس اند همانحسنه

باشد، زیرا به قول یکی از بزرگان اخلاق، درسی نیست، درس اخلاق می
اعتقاد را به ساختمانی مثال بزنیم، باید اخلاق را بلکه عملی است، اگر 

حفاظ آن به حساب آوریم، هم خانه لازم است و هم تدابیری برای حفظ 
 آن از طوفان ها و حوادث، و هم در خانه زینت و آراستگی لازم است.

 

 خَلق و خُلق
زیبایی ها و آراستگی صوری و ظاهری مربوط به انسان را خلَق و 

 گویند. رسول بزرگوار اسلامنی و درونی را خلُق میآرایش های باط
خداوند صورت زیبایی »به شخصی که از زیبایی بهره ای داشت فرمود: 

به تو داده است، بکوش سیرتت را نیز زیبا کنی، ظاهرت آراسته است در 
 «آراستگی باطنت بکوش

اند که مثال: علما علم اخلاق انسان را به حوض آبی تشبیه کرده
ی آن آب زلال و خوش نما و گوارا است ولی قسمت پایین آن لایه رو

کند بسیار های متعفن و لجن های بد بوست تا زمانیکه آرام زندگی می
که از حالت عادی خارج شده لایه های  میخوش نما و زیباست، ولی هنگا

کند و اطرافیانی که از دیدن ته نشین بالا آمده و آب پاکیزه را آلوده می
شوند. غرایزی بردند از بوی بد آن اذیت میزلال آب لذت می هچهر
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همانند، خودخواهی، غضب، خودپرستی، غرور، تکبر و حسد و امثال آن ها 
وجود انسان است و تا زمانی که زمینه ای پیدا  از لایه های ته نشین شده

نشود نمودی ندارد ولی به محض اینکه دعوا بر سر منافع خود و غیر 
گیرد و فقط خود را آمد، منافع غیر و حقوق دیگران را نادیده میپیش 

بیند، یا برای برخی مسایل مادی در غضب شده و هر آنچه سد امیال می
برد، و یا اگر نعمتی را در دست غیرخودش مشاهده اوست را از بین می

کند و همچنان که باد شدیدآب حوض کرد صفت حسادتش بروز می
گردد و آن می روی آن مخلوط با آب زلالحوض لجن دهد و راتکان می

که در  میشود انسان هم هنگامصفا از بین رفته و متعفن می  چهره
 گیرد چنین منظره ای پیدا خواهد کرد. معرض طوفان های درونی قرار می

ت و أشود عبارت از هیپس خُلق که در فارسی به )خوی( تعبیر می
تواند افعال را انسان موجود شده و او میشکل باطنی خاصی است که در 

به آسانی و خوبی انجام دهد و در حقیقت خمیر مایه ای برای صفات 
انسان است. حال اگر این خمیر مایه سالم و غیرآلوده باشد خمیر و نانی 

دهد و گرنه آلوده. آن خوی و خصلت باطنی انسان هم ل میپاکیزه تحوی
نسان نیز سالم و پسندیده خواهد بود، و اگر اگر سالم بود افعال و اعمال ا

 پسندیده و سالم نبود اعمال نامطلوب از انسان سر خواهد زد. 
اینکه در تعریف صفات اخلاقی گفته اند: اخلاق صفتی است که در 
نفس انسان راسخ باشد، بدان معناست که کارهای گذرا و مقطعی که جزء 

نیست و به آن ها خلق و  نفس و سرشت انسان نشده مشمول این تعریف
گویند، به عنوان مثال به هر کسی که یک یا حتی چندبار به خوی نمی

گویند، بلکه چه بسا به انسانی که دلش فقیری کمک کرد سخاوتمند نمی
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دهد سخی چنین کاری نمی خواهد کمک کند، ولی فقر به او اجازهمی
 گفته خواهد شد.

 گوید:ابن مسکویه می

را بدون فکر و رویه به انجام  میست نفسانی که آدخُلق حالتی ا»
از آن طبیعی و  میکند و آن دو قسم است، قسکارهایی تحریک می

مستند به ساختمان مزاج است، مانند کسی که از کوچکترین ناملایم 
      ت ب به شدّشود، یا بر اثر کمترین تعجّبرافروخته و خشمگین می

سازد و قسم ثر میأرا سخت غمگین و متخندد، یا حادثه ناچیزی او می
دیگر ناشی از عادت است و این قسم خُلق ممکن است در آغاز با فکر و 
محاسبه پایه گذاری شود، ولی براثر تکرار و اسمترار عملی، رفته رفته به 

آید و بدون رویه و فکر و مینفسانی و خُلق و خوی ثابت در صورت ملکه
 «.شودانگیزه عمل می

 

 و اساس خُلق نیکو، حکمت استپایه 

د تَ الِ وَ مََ یَ » را اُ کمَة فَََ ثی 
َ
راً ک  1«وتی خَی 

کسی که نعمت حکمت به او مرحمت شده در حقیقت از خیر زیادی 
 مند است. بهره

طریق ایجاد و خُلق و خوی نیکو نیاز به حکمت و کار حکیمانه دارد، 
بایست با بخواهد خوی نیکو تحصیل نماید می بدین صورت که هرکس

                                                                    
 (962سوره بقره آیه ). 1
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داشتن علم و خشم و شهوات برای تعدیل این صفات پرچم عدلی بین آن 
ها برقرار نموده و به صورت حکیمانه از این صفات استفاده نماید. به 

شهوت به صورتی استفاده کند که برخلاف مسیر عقل  عنوان مثال از قوه
اسب سرکشی است که اگر  شهوت به منزله آن حرکت نکند، زیرا یا اشاره

رود می انسان با تدبیری عنان او را دردست نگیرد معلوم نیست به کجاها
د و توان به سگ شکاری تشبیه کرد که اگر تعلیم داده نشوو خشم را می

هایی را به جا خواهد گذاشت، پس صاحبش تربیتش نکرده باشد آفت
رانه ای از این صفات استفاده کند که به صورت مدبحکمت اقتضا می

شود، هرگاه انسانی در بکارگیری این خصلت ها تدبیر و عقل را به کار 
 گرفت متخلق به اخلاق پسندیده خواهد بود.

 

 کندحکمت غرایز را تعدیل می
صفاتی که حاکم بر انسان است و در سطور  علماء اخلاق درباره

 گویند:چنین میاشاره شد گذشته 

حقیقت همان قوه خشم است ولی به صورت تعدیل در  شجاعت:

 گویند.می شده که به جای خود و به موقع ازآن استفاده کردن را شجاعت

همان نیروی شهوتی است که در وجود انسان به ودیعه  عفت:

گذاشته شده است و اگر به صورت کنترل نشده از آن بهره برداری شود و 
 د.وشمیاین اسب سرکش درون با عنان عقل مهار شود، عفت نامیده 

که در وجود انسان است فروکش کند و  میحال اگر همان قوه خش 
و اگر « ترس»ل خواهد شد به نام تنزل نماید به یک صفت منفی تبدی
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تبدیل خواهد گردید در «شرّ»همان شهوت تعدیل نشود به صفتی به نام
جهانی است که از ارکان  توان گفت وجود انسان خود، به منزلهمی نتیجه

و اجزایی ساخته شده است و چون خوب به این جهان نظر افکنیم 
 خواهیم دید: 

 جهان چون خط و خال  و چشم و ابروست      »
 «که هر چیزی به جای خویش نیکوست 

 

 دانندکه تغییر اخلاق را محال میآنان
گویند چون انسان به گرفتاری های اخلاقی مبتلا شده برخی می

گویند امور طبیعی اصولا قابل تغییر و تغییرش کار محالی است و می
اند ادعای خویش به دلایلی متمسکّ شده تبدیل نیست، اینان برای اثبات

 که از آن جمله است:

اخلاق خلقت باطنی است و همچنانکه خلقت ظاهری گویند: می -1

 قابل تغییر نیست آن هم تغییرپذیر نخواهد بود.

تواند در وجود ما جا بگیرد که اخلاق خوب می میهنگا گویند:می -9

.. را از وجودمان دور کنیم و ذات و. بّصفاتی از قبیل شهوت و خشم و حُ
 این هم غیرممکن و محال است.

 و اما پاسخ:
دانند باید گفت: در جواب این افراد که دگرگونی اخلاق را محال می

اگر اخلاقیات قابل تغییر نیست پس این همه سفارشات و وصایای  اولاً
گوید می خدا و رسول و پیشوایان دین عبث است و حال آنکه دلیل عقلی
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حکمت باشد این همه تواند بیاین همه نقل پیشوایان معصوم حکیم نمی
تواند آیات و احادیث اخلاقی که برای ایجاد تحول روحی آمده است نمی

مورد باشد و حتی در روایات زیادی آمده است که فلسفه دلیل و بیبی
  .تکمیل یا اتمام اخلاق و مکارم اخلاقی است بعثت رسول خدا

تجربه ثابت است که سرکش ترین حیوان را با تعلیم و تربیت  ثانیاً به
توان رام کرد و خوی و خصلت انسان هم به عنوان یک درنده است می

بینید آهوی وحشی و که اگر مهار نشود خرابی ها خواهد آفرید و شما می
شود و سگ شکاری با تربیت از خوردن گریز پا با تعلیم دادن رام می

،اسب سرکش چموش تسلیم دست انسان کندخودداری میگوشت شکار 
 گردد و امثال اینها که مثالش گذشت. می

 توان به دو دسته تقسیم کرد بدین صورت که:موجود ات را می
یک سلسله از موجودات به کلی تحت اختیار انسان نیستند و انسان 

برخی از قدرت نفوذ در آن ها را ندارد مانند آسمان ها و ستارگان و نیز 
اعضاء و جوارح بیرونی و درونی بشر و نیز هر آنچه در این جهان به 

 صورت کامل و تمام آفریده شده است.
ند که با ایجاد شرایط هست ولی بعضی از موجودات ضعیف و ناقص

لازم چون امکان کمالی در آن ها موجود است در اختیار بشر گذارده شده 
ه سوی کمال حرکت کند مانند است تا پرورش داده شود و از ضعف ب

هندوانه که رشد و کمال و از ضعف به قوت پیوستنش  هسته سیب یا دانه
  در اختیار بشر قرار گرفته است. پس همچنان که تخم درخت در کوره

تواند حالت دگری به خود بگیرد، خشم و شهوت نیز با اختیار ما می
نداشته بلکه از نفعش مدیریت و آبیاری به حالتی در خواهد آمد که ضرر 
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شویم و ما در برخورد با غرایز از سوی پیشوایان دین مأمور بهره مند می
یم نه اینکه ریشه غرایز را بخشکانیم! غریزه هست به رعایت همین مسایل

ها در وجود انسان اسباب بقاء خود و بقاء نسل بشرند و در جای خویش 
آن  زرگ الهی نیز دارای همهباشند، پیامبران و مردان بلازم و ضروری می

 غرایز و صفات بوده اند.

 گوید:ارسطو می

روح انسان دارای دو جنبه است: عقلانی و غیرعقلانی، عقلانی »... 
انسانیت است، و غیر عقلانی دو جنبه دارد: یکی نفس نباتی یعنی  جنبه
نامیه و دیگری نفس حیوانی که برحسب طبع دارای شهوت، غضب و  قوه

دارند و اگر را به عمل وا می میغرایز است. تمایلات غریزی آددیگر 
عقلانی واقع شود فضیلت است و این نوع  اعمال او با موافقت جنبه

  1«فضیلت را فضیلت انسانی یا اخلاقی گوییم
گیریم که برخی موجودات پس تا به اینجا از بحث این نتیجه را می

اند و چون کاملند نه آفریده شدهمانند آسمان و زمین و ستارگان کامل 
نیاز به بازسازی دارند نه دست بشر قادر است در پی اصلاح آن بکوشد، 
زیرا در اختیار بشر نیست و برخی از موجودات که در بالا مثال زده شد 

ند همانند دانه گیاه، و خداوند قدرت و تدبیر اصلاح و تکامل و هست ناقص
ذاشته است، خشم و شهوت از اجزاء پرورش آن را در اختیار انسان گ

لاینفک بشر است و بدون آن ادامه زندگی محال خواهد بود، اگر شهوت 
میرد، و اگر شهوت جنسی از بشر و اشتهای خوردن در انسان نباشد می

                                                                    
 (1)سیر حکمت جلد . 1
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جدا  میگرفته شود نسل انسان منقرض خواهد گردید، و اگر خشم از آد
ه است پس برخلاف دفاع از خویش از دست او گرفته شد شود حربه

گویند باید آتش به اساس شهوت و خشم کشید و عقیده برخی که می
بشری نیازمند به  بینیم که جامعهباید این غرایز را از ریشه خشکانید می

اینهاست و از طرف دیگر اگر آن ها را آزاد رها کنیم به بیچارگی و 
نظر فتوان صرانحطاط بشریت کشیده خواهد شد. پس حال که نه می

توان بدون قانون از این غرایز استفاده کرد به این نتیجه کرد و نه می
رسیم که باید آن ها را تعدیل نمود و به همان شیوه ای که خالق می

حکیم عالم فرموده است از آن ها بهره گرفت و این برقراری عدالت و 
له ای از وسی حکمت در استفاده کردن از غرایز میسر نیست جز با استفاده

 به نام اخلاق.

 

 مجاهدت و تمرین
تواند ارزش ما را تضمین کند می میآنچه به عنوان یک هنر اسلا

غرایز است و این امر مهم امکان پذیر نیست مگر در سایه ریاضت های 
صحیح و تمرین های مکرر به عنوان مثال: اگر ما طبع سخاوتمندی 

ببخشیم تا بر اثر تکرار این نداریم برخلاف طبعمان از مال خود باید 
صفت سخاوت به صورت ملکه ای در وجود ما جای بگیرد و یا اگر صفت 
تکبر در وجود ماست با تمرین و مجاهدت باید تواضع را برای خود کسب 
نماییم تا در نتیجه فردی متواضع شویم. راننده ای را که میخواهند 

کنند بلکه در ایش نمیصاف آزم بیازمایند و مدرک به او بدهند در جاده
پیچ و خم تپه و گردنه و کوچه و پل با دستورالعمل های سخت مواجهش 
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اگر توانست ماشین را کنترل کند لایق گرفتن مدرک و  کنند ومی
شود، ماشین نفس نیز گاهی در سراشیبی شهوت کنترل را گواهینامه می

ا دارد و غیر از گیرد و انسان کارآزموده قدرت کنترلش راز دست راننده می
 شود.مخوف هلاکت پرتاب می او به درّه

 

 اخلاقی یروزه، یک ریاضت حساب شده
چون بحث ریاضت پیش آمد و در سطور گذشته گفتیم که مبارزه با 
نفس به معنای خشکانیدن غرایز نیست بلکه به معنای تعدیل و کنترل 
است و شاید این نوشته در آستانه ماه رمضان منشر شود به این امر مهم 
       یعنی روزه اشاره ای هرچند کوتاه به عنوان شاهدی بر مدعایمان 

 م:نماییمی
    ریاضت هایی  میشاید مکرر شنیده باشید که در دنیای غیراسلا

شوند، اگر در شند و در این راه سختی های زیادی را متحمل میکمی
مصاحبه ای از مرتاض هندی بپرسید که منظورت از تحمل این همه 
دشواری چیست؟ در جواب خواهد گفت: برای مهار کردن و بدست آوردن 

بی امان با اوست و از این قبیل مسایل،  بر او و مبارزهعنان نفس و تسلط 
با آن نوع  میدقت خواهیم دید که در تعالیم حیاتبخش اسلا میولی با ک

 ،ریاضت ها به دلیل غلط بودن هدف و وسیلهْ مخالفت و مبارزه شده است
و اما غلط بودن هدف به خاطر این است که اولاً خشکانیدن ریشه غرایز 

لی گذشت کار باطل و بی اساسی است. ثانیاً آن ها که که در بخش قب
خاطر عبودیت و به پیمایند آن را این مسیر را به خاطر تسلط بر نفس می

بندگی و زنده کردن صفات کمال در راهی که مطلوب خدا و خلق باشد، 
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دهند بلکه به عنوان یک هنر و هنرنمایی دست به چنین کاری انجام نمی
تواند یک کار ممدوح و پسندیده باشد. خودی خود نمی زنند و این بهمی

که تعالیم  میاما غلط بودن وسیله به این دلیل است که در تعالیم اسلا
انسانی نیز هست و خدای حکیم همه ابعاد وجودی بشر را درنظر گرفته و 

به نفس  ربرایش این قوانین را وضع نموده است، این روش به دلیل اِضرا
انون حکیمانه پروردگار هر وسیله ای هر هدفی را و هر غلط است، در ق

کند، زیرا گاهی هدف غلط است و ای را توجیه نمیهدفی هر وسیله
 باشند.گاهی وسیله باطل است و گاهی هر دو ناصحیح می

ولی در قانون آسمانی قرآن، روزه به عنوان یک ریاضت حساب شده 
 ن را رسیدن به همانو عقلانی واجب شده و قرآن مقدس روزه گرفت

شود ذکر فرموده است پس، بهترین کمال  مطلوبی که فلاح نامیده می
نوع مبارزه با خواسته های درون که گرچه در هر سالی به مدتی کوتاه و 

 به عنوان یک تمرین عاقلانه مقرر گردیده همانا روزه است.
عالی ترین کنترل کننده نفس سرکش و غرایز بشر همین عبادت 

طبیعی ترین و معمولی ترین گ است، زیرا شخص روزه دار از بزر
کند، در حالی که گرسنه هایش به رسم عبودیت صرف نظر میخواسته

زی و جنسی دارد خویش را خورد، در حالی که تمایلات غریاست نمی
کند، در عین اینکه شاید در بقیه اوقات زبانش بدین صورت می کنترل

گوید و می زند ولی در حال روزه با حساب سخن حساب شده حرف نمی
 دهد و امثال اینها...به خدا و اولیاء خدا نسبت دروغ نمی

یکی دیگر از خاصیت های روزه، این عبادت بزرگ اخلاقی این است 
که انسان با تحمل گرسنگی و تشنگی بُعد انسانی و عاطفیش بیدار و به 
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افتد و چون به هستند می اجتماع فکر مستمندان که جزئی از پیکره
ماند تا به یاد ، گرسنه می«انسان سیر از گرسنه خبر ندارد»مصداق معروف

 محتاجان و گرسنگان باشد.
و نیز بر اساس گفته روایات خاصیت دیگر روزه این است که انسان 

آید و در آن عالمَ بزرگ می )گرسنگی(جوع به یاد قیامت و عطش و
خواص عبودی خاصیت  ند و علاوه بر همهکنتیجه خویش را مهیا می

نیز در روزه هست که دانشمندان بزرگوار در کتاب های خویش  میجس
 بحث های لازم در این خصوص را نموده اند.

 

 حدیث اخلاقی

صَّ رُسُلََُ بَِِکارِم »،قالَ  عََدالله عَن ابی وَجَََّ خ َ اِنَّ الله عَزَّ
سکُُ  ُ ذلِکَ    اَنَّ     فََن کان ت  فیکُُ فََحَََدواَلَله وَاَعَلمُواالَاخلاقِ فََمَتحِنُوا اَن ف 

لُوا اَلله وَ اَرغَبُوا اِلََه فِیها رٍ وَ اِن لا تکُن فیکُُ فََسی   «مَِ خَی 
فرمود: پیامبران خدا تنها گروهی هستند که همه  امام صادق

افرادش به خواست الهی از مکارم اخلاق برخوردارند، شماها خویشتن را 
بیازمایید، اگر خود را واجد مکارم اخلاق یافتید خدای را در این نعمت 

ها در وبدانید که بودن آنبزرگ ستایش کنید و ارزش و قدر آن را بدانید 
و اگر فاقد مکارم اخلاق هستید از باری تعالی تمنا کنید شما خیر شماست 
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 1و با خلوص و صمیمیت آن را از پیشگاه مقدسش درخواست نمائید.

 

 وال از متن بحثئچند س

 خَلق و خُلق را مختصراً تعریف کنید. -1

 دانند چیست؟ کسانی که تغییر اخلاق را محال میدو دلیل  -9

 .دو دلیل در جواب اشکال فوق بیان کنید -1

                                                                    
 (66صفحه، 9)کافی جلد.  1
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 رسالت اخلاق عملی

لٌ قال الصادق  لَُ عَََ
ُ
ُ ذلِک اَلعَمل: اَلایمانُ ک  وَالقََلُ بعص 

فرمودند: ایمان کامل همان عمل به  ششمین پیشوای معصوم
 ،و شعار ایمان، بعضی از آن است نه تمام آن گفتارموازین ایمانی است، و 

در قسمت گذشته بحث، پیرامون کلیاتی از اخلاق اشاره نمودیم و گفتیم 
ده، بلکه مقصود تعدیل و که اخلاق به معنی نابودی و یا تعطیل غرایز نبو

کنترل آن است و آن هم مقدور نیست جز با مجاهدت و ریاضت، و نیز 
دهد که از غرایز درونی به جا و گفتیم حکمت به انسان این قدرت را می

گیریم و به بحث قبلی را پی می ءبه مورد استفاده کند، در اینجا دنباله
 پردازیم:شرح خاصیت های اخلاقی می

 

 خاصیت های اخلاق برخی از

 کند:اخلاق بعُد معنوی انسان را تقویت می -1
از آنجا که انسان دارای دو بُعد، روح و جسم، است و به تعبیر دیگر 
بعد مادی و معنوی دارد و به دلیل اینکه بعد مادی او شباهت به حیوانات 

، دهدداشته و تنها بعد معنوی اوست که به او شخصیت و ارزش می
گردد، شود روحش نیز مبتلا میه گاهی جسم او مریض میهمچنان ک

تواند آن بعد معنوی انسان را بروز داده اخلاق و زنده کردن کمالات می
زندگی او را از زندگی حیوانات متمایز سازد، گاهی از جسم به عنوان 
مرکب سواری و از روح به راکب تعبیر شده است، و یا جسم را ظرف روح 
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باید ظرف را برای مظروف پاک و سالم نگه داشت. البته ند، که اگفته
جای بسی تاسف است که امروز در دنیا تنها به جسم و مسایل مربوط به 
آن پرداخته شده و عده ای اقتصاد و بهداشت و زندگی مرفه را مایه 

تنها  میدانند، با اینکه گرفتاری های جسخوشبختی و سعادت بشر می
کند ولی گرفتاری روحی، دنیای مخدوش می دنیای زودگذر انسان را

نماید بنابراین ما برای سعادت امروز و فردای انسان را فاسد و ویران می
 جسم و روحمان نیاز به اکتساب اخلاق داریم.

 کند:اخلاق غرایز و خواسته های انسان را تعدیل و کنترل می-9
از قبیل در سطور گذشته گفته شد که انسان دارای خصلت هایی است 

خشم و غضب، شهوت، خودبینی و خود دوستی و... هر کدام از اینها به 
خودی خود بد نبوده، بلکه نعمت هایی هستند که خداوند در وجود ما به 

نهاده است ولی آنچه مهم است بکارگیری این صفات است که اگر  هودیع
ذبه صحیح و بجا بکار گرفته نشود آفت هایی را خواهند آفرید، گاهی جا

کشند و گاهی می های مختلف از هر طرف انسان را به سوی خویش
ماند، آن پلیسی که جاده عبور ممنوع و انسان بر سر چهارراهی متحیر می

دهد اخلاق نام دارد و پیروی از نیز راه درست و مجاز را نشان انسان می
-دستورات او از پشیمانی و حبس و شلاق و به دره افتادن جلوگیری می

 ند.ک
نفس وغریزه اگر با اخلاق کنترل نشود بزرگترین دشمن جان ماست: 

 از عارفی پرسیدند معنای این حدیث که پیامبر فرمود:
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نَ جََبَکَ  » سُکَ الَلَی بَی  ف  کَ ن َ وِّ  1«اَعدی عَدُ
خطرناک ترین دشمنان تو همان نفس خودت هست که در میان دو 

 پهلوی تو قراگرفته چیست؟ 
گفت: برای اینکه هر دشمنی را اگر به او نیکی  آن عارف در جواب

گردد جز نفس که هر خواهد به او بدهی با تو دوست میبکنی و آنچه می
                                                                     .گرددواسته های او را بدهی دشمن تر میچه بیشتر تو خ

 ای تو با دشمن نفس هم خانه»
 9«ای!چه در بند پیکار بیگانه                                                      

خواسته دل انسان این است که به هنگام خشم و غضب به هر 
طریق ممکن با دشمن مبارزه کند و هر کاری که از او ساخته بود در 

ایثار و مقابله با خصم انجام دهد، ولی اخلاق است که انسان را به صبر و 
عفو و گذشت راهنمایی کرده و صفات خوبی همچون مردانگی را در 

   کند. در جنگ صفین وقتی لشکریان معاویه به انسان زنده می
روی لشکر اسلام بستند، و چند ساعت بعد ه ای رسیدند، آب را بسرچشمه

و ارتش اسلام بر سر همان چشمه مسلط گردیدند از سوی وقتی علی
ر را ما نیز انجام دهیم ولی هاد شد که همان کابعضی ها پیشن

  فرمود: هرگز، زیرا اسب های لشکر دشمن بدون آب  منانامیرمؤ
پیشنهاد شد حال که  مانند... در روز فتح شهر مکه به رسول خدامی

                                                                    
 (912نهج الفصاحه حدیث ).  1
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بر کفار قریش پیروز شدیم و به شهر و دیارمان برگشتیم، انتقام کشتارها 
و زخم دلمان را با انتقام درمان کنیم، ولی  و اذیت و آزارها را بگیریم

 فرمود: رسول خدا

 «رحَةاَلََومُ، یََمُ الَم »
 امروز روز عفو و رحمت است  

در رابطه با تعدیل غرایز درون توسط اخلاق، داستان ها و جریانات 
جا در ایناز این فراوان و شیرینی در اسلام داریم که جای نقل بیش 

 نیست.

 اخلاق، ضامنی قوی برای اجرای قوانین است: -1
خواهد رهای از هر قید و بشر طبعاً آزادی طلب است و دلش می

بندی، آزاد زندگی کند و برای لحظه ای هم زیر بار امر و نهی و 
بینیم بودجه های کلانی محدودیت قانون و مقررات نرود، در دنیا می

گیرند درحالی که در نتیجه میشود ولی کمتر صرف برقراری قانون می
مکتب معتقدان به خدای حکیم انسان مؤمن خود را ملزم به اجراء قوانین 

داند و با تمام وجود تسلیم اوامر و قوانین خداست و اگر در مسیر الهی می
داند تا زندگیش مرتکب لغزش و تخلف از قانون شد، خود را مدیون می

بران کند و ضامن اجراء قانون برای با توبه و استغفار گناه خویش را ج
 مؤمن این است که به قول قرآن شریف: 

آورد، آنان خدا آن زمان که به اهل تقوی وساوس شیطانی روی می
 آورد.می کنند، پس بدین وسیله بصیرت وبینایی بدآن ها رویمی یاد را
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 1دارد(ز گناه باز میها را ا)آن
بینیم خود لذا می تی نیست وولی در دنیای غیر اخلاقی چنین ضمان

ای قانونگذاران حقوق بشر نمونه» کنند! قانونگذاران نیز نقض قانون می
در هفتمین خانه با قفل و  آنچه به حضرت یوسف« از این افرادند

دهد که به خواسته بندی محکم زلیخا)ملکه زیبایی زمان( هشدار می
ایمانی نیست و آنچه شیطانی آن زن، جواب نفی بدهد چیزی جز اخلاق 

که به محمدبن سیرین شاگرد بزّاز خوش چهره ای که زنان در پی به دام 
کند که خویش را در عین جوانی انداختن او بودند در خانه خلوت الهام می

و اوج غرایز جنسی به گناه آلوده نکند، چیزی جز ایمان اخلاقی و اخلاق 
 ست از این واقعیت ها.ایمانی نیست، و امثال اینها که تاریخ پر ا

 بیدلی در همه احوال خدا با او بود »
 «کرددیدش از دور خدایا میاو نمی                                      

 2«الَکارِمَ اجـتَنَبَ اَلَحارِمَ  مََ اَحَبَّ » قال علی
  اخلاق باشد ازکارهای دارمکارمدوستفرمود:هرکس امیرالمؤمنین

 .کندخلاف و ممنوع دوری می

 

 کمبود قانون یا ضامن اجراء؟
بلکه کمبود  ،آنچه در جهان امروز محسوس است کمبود قانون نیست

                                                                    
 (901)اعراف .  1
 (712صفحه  47بحار الانوار جلد ).  9
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ست، در دنیای امروز ما قانون حمایت از حیوانات اضامن اجرای قانون 
بینیم که در عین حالی که برای جراحت هم داریم، اما قانونگذارش را می

ها اند ولی همینبیمارستان و طبیب مخصوص وضع کردهپای یک پرنده 
اند و اسراء جنگی را نیز نی دوم به صغیر و کبیر رحم نکردهدر جنگ جها

و هر روز  با گاز خفه کردند و بر روی کالبدشان آزمایش ها انجام دادند
 ! ها در کشورهای مسلمان و مظلوم هستیمشاهد چنین جنایتهایی از آن

 

 از دیدگاه های مختلفتعریف اخلاق 
دانشمندان قدیم و جدید در تعریف فضیلت و بیان حقیقت اخلاق 
نظریات مختلفی دارند و همچنین برای شناخت خُلق خوب و بد و راه 

اند که در اینجا به اجرای مقررات اخلاقی، معیارهای متفاوتی ذکر کرده
 پردازیم:طور اختصار به نقل اجمالی از آن نظریات می

    حسن خُلق وفضیلت را علم و حکمت سقراط و افلاطون، -1

دانستند و معتقد بودند که اگر جهل و نادانی از میان برود و مردم می
خوب و بد را بشناسند و به خیر و شر اعمال خویش واقف گردند، طبعاً به 

گریزند. در نتیجه به نسبت توسعه روند و از بدی ها میسوی خوبی ها می
دهند، و به خلقیات حکمت جامعه فضایل را از رذایل تمیز میعلم و 

 شوند.پسندیده مُتخلق می

 گوید: افلاطون می
عمل نیک، لازمه علم به نیکی است، و اگر مردمان تشخیص         

گرایند، پس فضیلت، یعنی حسن خُلق، نیکی دادند البته به بدی نمی
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 .نتیجه علم است
  نکه علم موهبتی است گفت: در عین ایدر جواب این نظر باید 

آفریند، ولی بین علم ارزش و علم بیداری و هشیاری میبها و پرگران
دانند ملازمه ای نیست، چه بسا افراد زیادی که می ،وعمل کردن به علم

اند، و ساخته است و به علمشان عمل نکردهها را نآن ،ولی این دانستن
 اند.ز گمراه کردهدچار گمراهی شده و جمعی را نی

شناسند، ولی چه بسا کسانی که نیکی را میو به قول جان دیوئی: 

 کنند.بدی می

 و یا به قول ویل دورانت:
هوشیاری اگر منجر به کمال و خردمندی گردد خوبست، اما در »

دوره ای که منتظر وصول به چنین کمالی هستیم چه کنیم؟ آیا پیش از 
درجه حکمت و کمال برسانیم از قتل و دزدی آنکه مردم هوشیار را به 

 «؟پرهیز خواهند کرد

فَعَهُ » قال علی هلَُُ و عِلمُُ مَعَه لان َن   «رُبَّ عالم قََ قََلََُ خ َ
که رفتار جاهلانه و کارهای خلاف علمش مایه  میچه بسا عال»

 1«داناییش به وی نفعی نرسانده استهلاکت او شده و 
زمه نیست از کجا معلوم که انسان پس چون بین علم و فضیلت ملا

عالم، به دانسته های خویش عمل کند و ثانیاً آن طرف قضیه شایان 
تواند جامعه فاسد شود با کاردانی و علمش می میتوجه است که اگر عال
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ای را به فساد بکشد، بلکه امت هایی را برای همیشه با فکر غلط و کج 
 به هلاکت و بدبختی گرفتار کند، و به قول شاعر: 

 «گزیده تر برد کالا                                چو دزدی با چراغ آید»

عقل را ضامن اجراء اخلاق و پیروی از عقل را به : ارسطو ارسطو-9

داند در اینجا جواب همان جوابی است که به سقراط و معنای اخلاق می
افلاطون داده شد، زیرا همچنان که بین علم و عمل ملازمه نبود بین 
عقل و عمل به قوانین عقلی هم در همه جا ملازمه نیست، چه بسیارند 
کسانی که در موقع طغیان غرایز از رهنمود عقل استفاده نکرده و به تعبیر 

 گوید: که می میاسلا یکی از دانشمندان
عقل به منزله قاضی شریف و پاکی است که مسایل را به دقت »

دهد، کند و با بصیرت و بینش به خوب و بد آن ها رأی میبررسی می
 «ولی قدرت عمل و اجراء در اختیار غرایز و احساسات است

کند و مقدس است، ولی در نتیجه باید گفت عقل راهنمایی می
 مین این عقل کیست و چیست؟ضامن اجرای فرا

رٍ »  قال علی رٍ عندَ هویً اَمی  لٍ اَسی   مَِ عَف 
َ
 «وکَ

ی نفس اسیر و مقهور چه بسا عقلی که در برابر فرمانروایی هوا»
 1«است

 گوید: هیوم می
اگر عقل با رفتار کسی سازگار نباشد، آن شخص بر ضد عقل خواهد 

                                                                    
 (901)نهج البلاغه کلمه  . 1
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ترازوی منطق ناتوان باشد و ایستاد، اگر اندیشه از تعدیل میل و شهوات با 
نتواند خرد و شهوت را هم آهنگ کند، شهوت به اطاعت عقل، گردن 

 1 نخواهد نهاد.

         اخلاق خوب را اطاعت از قانون و مقررات هگل  :هگل-1

دانست، به نظر او انسان اخلاقی کسی است که مطیع مقررات و می
قوانین باشد و براساس تمایلات شخصی خویش از مقررات سرپیچی 

 نکند، ولی در جواب او باید گفت: 
ل مهم اخلاق و فضایل فراتر از این تصورات است، بسیارند ئمسا   

ساعت  کنند و فرضاًافرادی که به مُر قانون به صورت خشک عمل می
مقرر سرکار خویش حاضرند، ولی خشن، حسود، کینه توز، بی گذشت و 

اند، ولی برخلاف قانون برنداشته میتندخو و سختگیرند، آن ها در اینجا قد
 مکارم اخلاق و فضایل انسانی را بدست فراموشی سپرده اند.

و نیز بسیاری از نظرات دیگر که درباره اخلاق از قول دانشمندان در 
ها ثبت شده است، از قبیل: اخلاق نسبی، که طرفدارانش قایلند  کتاب

اخلاق یعنی هم آهنگی و همرنگی با جامعه و حسن و قبح کار را در 
دانند، و یا به قول دانشمندی که اخلاق پسند جامعه و نپسندیدن آن می

را در رعایت قوانین بهداشتی خلاصه کرده است، که هر کدام از این 
های مفصلی دارد، و این مختصر جای پاسخ به آن ها ها جواب نقل

 نیست.

     ، اخلاق را تابع خصوصیات اقتصادی جامعه تفسیرکمونیسم-7
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گویند: اخلاق نیز مانند علم، فلسفه، مذهب و هنر در کند آن ها میمی
آید، پس شود بدست می میپی تحولی که در جامعه به سوی کمال پیدا 

هنگ با تحول اقتصادی است سپس در توجیه کیفیت تحول اخلاقی هما
 این مبنا به این مثال متوسل شده که:

دزدی یکی از سیئات اخلاقی است، و احتیاج نیز مولود مالکیت    
شخصی و خصوصی است، اگر مالکیت شخصی که ریشه احتیاج است لغو 
شود، دزدی به خودی خود از بین خواهد رفت، در اجتماع کمونیستی  

خصی لغو شده، در نتیجه احتیاج مرتفع شد و دزدی نیست، و مالکیت ش
مسلم است که وقتی دزدی از جامعه رفت به دستور اخلاقی )دزدی مکن( 

 نیز احتیاج نخواهد بود.
در جواب این عقیده و این دلیل باید گفت که آنچه در اصل بیان 
 عقیده فوق آمده است غیرقابل قبول و استدلالی بی اساس است، زیرا

درست است که یکی از علت های دزدی فقر و احتیاج است ولی این 
تمام علت نیست و نیز احتیاج را نتیجه مالکیت خصوصی دانستن باز تمام 

باشد، گناه دزدی به علت های فراوانی از قبیل: نقص تربیت، علت نمی
خودسری غرایز، فقر اخلاقی، غریزه فزون طلبی و حرص، غریزه 

ه توزی، حسد و حتی با انگیزه اظهار قهرمانی و عوامل انتقامجویی، کین
تواند انجام گیرد، ثانیاً باید از صاحب مقاله فوق سؤال فراوان دیگری می

کرد که اگر علت دزدی صرفاً فقر، و فقر زائیده مالکیت شخصی است، 
پس در کشورهای کمونیستی که مالکیت اشتراکی رایج است باید از 

باشد، حال آنکه آمارهای خطرناکی از سرقت های دزدی و سرقت خبری ن
کلان در بلوک شرق در این خصوص موجود است که جای ذکر آن ها 
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 اینجا نیست.
 

 یک حدیث اخلاقی

ة وَ لان  :»قال علی      ابًا خ  لََ کنما لا نَرجُو جَََّ ابًا و لا عف 
َ
شی ناراً و لا ثَ

ظلُ  ُ بَغی لََا اَن ن  للِ نَ أِ الَاخلاقِ فَ بَ بَِِکارِم لَکانَ ن َن  اتَدلُ علی سَی  ا مّم
 1«جاحالََّ 

اگر فرضاً نه به بهشت امیدوار باشیم و نه از »فرمود: امیرالمؤمنین
آتش ترسان، ثواب و عقابی را عقیده نداشته باشیم، باز شایسته است از 
پی سجایای اخلاقی برویم، زیرا اخلاق پسندیده، و ملکات فاضله است 

 «!کنددگی به راه راست هدایت مینکه ما را در ز
 

 ال از متن بحثئوچند س
 ید.یسه مورد از خاصیت های اخلاق را بیان نما-1
 سه نظر از چهار نظر نقل شده دانشمندان را بنویسید.-9
 دانشمندان را بطور مختصر بنویسید.به جواب -1
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 سومفصل 
 

 

 اخلاق در مکتب اسلام،

 دو نظر و جواب مختصر،  

 اخلاق با انگیزه های مختلف،

 محاسن اخلاق،  

 ، برون ودرونافعال 

 سالهای سال است ولی،

 روح ناسالم و توجیه سیئات اخلاقی،  

 ه،های درمان، قصّراه

 یک حدیث اخلاقی و چند سئوال 
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 اخلاق در مکتب اسلام
نظران غرب و شرق پیرامون تعریف به برخی از نظریات صاحب 

توان چنین نتیجه گرفت: که اخلاق اشاره شد، از مجموع آن نظریه ها می
اند و چون بُعد مادیّ انسان را هیچکدام از آن ها بشر را به واقع نشناخته

اند و از بعد معنوی او اطلاعی ندارند و اخلاق که فقط در نظر گرفته
       ت مربوط به بُعد معنوی انسان همان محاسن ومکارم اخلاقی اس

اند نظری صائب و صحیح درباره اخلاق کامل باشد، لذا نتوانستهمی
 بدهند. 

کند و از او به دانشمندی که انسان را در اقتصاد و تولید خلاصه می
که بشر را در غرایز  میعنوان یک کارخانه و کارگاه برداشت دارد، یا عال

    جنسی و شهوی دیده است این دانشمند و این عالم با این دیدگاه 
و روحی دارد  می، جسو معنوی مادیتواند در مورد انسانی که دو بُعد نمی

 نظر بدهد.
اند مبانی اخلاقی را در بینیم سال هاست که آنان خواستهلذا می

های تبلیغی به این وادی قدم رسانهجامعه پیاده کنند و با استفاده از تمام 
کز فعالیتشان بوده اند، اما هنوز حتی در همان شهرهایی که مرگذاشته

 اند. است موفق نشده

 دو نظر و جواب مختصر
قبل از آنکه به نقل دیدگاه اسلام درباره اخلاق بپردازیم، به دو نظر 

طبیعی ارایه  کنیم که دانشمندان در رابطه با اخلاقتوجه شما را جلب می
 داده اند:
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زیون یاینان معتقدند، تبلیغات و برنامه های رادیو و تلونظریه اول:-1

نده اخلاق انسان است و یاد خدا و مبدأ لازم و دادن آموزش ها بوجود آور
 نیست.

امل طبیعی و تحول اینان نیز اعتقاد دارند تکنظریه دوم:-9

اخلاق انسانی به ارمغان تواند در آینده برای انسان فیزیولوژیکی می
 بیاورد! و نیازی به اعتقادات دینی نیست! 

گفت: اولاً آموزش و تبلیغ، علم و آگاهی  باید که در جواب آن ها
آورد و در بحث گذشته گفتیم که بر فرض که بشر بداند و آگاه باشد می

بین علم و عمل ملازمه ای نیست، یعنی اینطور نیست که بشر هر چه را 
کند، پس تضمینی در این خصوص یقین داشته باشیم که عمل میبداند 

 نیست. 
توانست بخودی خود انسان را  میثانیاً، اگر پیشرفت و تکامل طبیعی 

بسازد، باید وضع بشر امروز با این همه پیشرفت و تکامل از دیروز بهتر 
ی ابود و چون تا به امروز از این طریق و بدون اتکاء به خدا به نتیجه می

 نرسیده است فردا هم مانند امروز خواهد بود.

 

 اخلاق با انگیزه های مختلف
گذارد را به سه توان مراحلی که بشر پشت سر می میبه طور اجمال 

 مرحله تقسیم نمود: حیوانیت، اجتماع و انسانیت، عده ای در همان مرحله

ذةتوان طرفداران)اند که از آن جمله میاول مانده ( را نام برد، اصالة اللم

اینان استفاده از غرایز و خواسته های درونی و فردپرستی را اصل قرار 
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دانند که غرایز را اشباع و لذت های اند و سعادت بشر را در این میداده
مادی را جلب کنند. این مبنا در اجتماع برخی از دانشمندان متأسفانه 

 طرفدار هم دارد: 

اجابت کن تا لذت و خوش یابی و هیچ غرایز را گوید:س میکالیکل

شود و گونه مقاومت در مقابل آن ها ابراز منما که مورث درد و رنج می
اند مشتی موهومات است و سایر مبادی اخلاقی و آنچه غیر از این گفته

 1خالی از دلیل و برهان.
طرفداران مرحله دوم: اینان غرایز را تعدیل و حقوق دیگران را 

، البته صرفاً با انگیزه وظیفه شناسی و رعایت مقررات کنندرعایت می
اجتماعی، یا به انگیزه سودجویی یا با هدف جلب رضایت و محبوبیت در 
مردم یا انگیزه های دیگری از این قبیل، که اینها چون بر پایه 

در آن ها نیست، و هرگاه  میاستوار نیست ضمانت بقاء و تداو میمحک
بود آنان خود را ملزم به رعایت مبانی اخلاقی یکی از این انگیزه ها ن

 دانند.نمی
هواداران مرحله سوم: اینان مسایل اخلاقی، اجتماعی را با دقت و 

دهند و در این مسیر چون معتقدند به کمالات انگیزه اداء تکلیف انجام می
معنوی و قرب الهی هستند مکارم اخلاق در آنان زنده است و صفات بارز 

ها همان شاگردان مکتب مقدس انبیاء انی را دارا هستند، اینو کامل انس
 و اولیاء خدایند.

در منطق اسلام عمل به قوانین اجتماعی دین غیر از تخلق به 

                                                                    
 (976یا حکمت عملی صفحه . )علم اخلاق  1
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شود و با فضایل اخلاقی است. با رعایت قانون حقوق دیگران رعایت می
 رسد.اخلاقی انسان به تعالی معنوی و تکامل روحانی می یمانهاعمال کر

رتَ : »قال علی لُ اَنّم اِذا قَََ ص  صَفتَ وَالف  َ اِذا ظُلمتَ ان   اَلعدلُ انّم

 «عَفََتَ 

شد با ظالم به عدالت  میکه بر تو ظل میعدالت آن است که به هنگا»
رفتار کنی، ولی فضیلت اخلاقی آن است که وقتی بر دشمنت دست 

 « یافتی عفوش کنی

 

 محاسن اخلاق و مکارم اخلاق
شود خُلقیاتی که پیشوایان بزرگوار دین چنین استفاده میاز بیانات 

شود را محاسن مایه حسن روابط اجتماعی و جلب منافع مادی می
اخلاقی، و خُلقیاتی که معیار انسانیت انسان است و حاکی از بزرگواری 

 اند.طبع و بزرگی روح انسان است را مکارم اخلاق نامیده
جه با مردم صحبت کردن و مثلاً خوش برخورد بودن، خوش له

خوشرو بودن در برخورد با برادران را حسُن خُلق و گذشت و صله رحم با 
اند، بدی کسی را به خوبی پاسخ دادن و حرف کسانی که قطع رابطه کرده

زدن حتی در جایی که به ضرر انسان تمام شود را کرامت نفس و  حقّ
 مکارم اخلاق نامیده اند.
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 نافعال برونی و درو
 فعالیت های برون و درون انسان را بر دو نوع تقسیم کرده اند: 

کنند همانند افعال طبیعی که به طور خودکار فعالیت می -1
جریان خون در بدن، ضربان قلب و کارهای مربوط به سوخت 
و ساز کارخانه بدن انسان که این افعال غیر ارادی برای بقاء 
      جسم ما کار خودشان را با اراده تکوینی پروردگار انجام 

 دهند.می

سم دیگر افعال ارادی است که از روی اراده و تصمیم گیری قِ -9
و این اختصاص به انسان دارد و دلیل آزادی گیرد انجام می
 باشد، انسان می

در این خصوص که آیا اخلاق پسندیده مربوط به قسم اول 
اند و هر دو نظر طرفدارانی است یا قسم دوم دانشمندان بحث کرده

بخش اسلام این دو را جدای از یکدیگر  دارد و اما مکتب حیات
داند، در اسلام هرگز قلب و عمل و باطن و ظاهر جدای از نمی

یکدیگر تلقی نشده است، پس اخلاق در اسلام نه تنها نیت قلبی و 
نه تنها عمل بدنی است، بلکه این دو یک جریان متصل و مرتبط به 
یکدیگرند در تعالیم اسلام سفارش زیادی برای تزکیه نفس و پاک 

هیم مثال بزنیم باید قلب و دل کردن درون شده است و اگر بخوا
    یک انسان را به اتاق فرمان یا برج کنترل پرواز تشبیه کنیم و 

دانیم که اگر آن مرکز فرمان خراب باشد کنترل واقعی از دست می
خواهد رفت پس نه تنها اتاق فرمان را ساختن به خودی خود کافی 
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 است و نه اسکلت هواپیما، بلکه هر دو ضروری است.
سفارشات پیشوایان دین در خصوص توصیه به مکارم اخلاق  در

خلاق"روایات فراوانی داریم گاهی با تعبیر 
َ
لکُُ بَِکارِم الا و مشابه آن  1"عَلَ

ای که خانه دلش را تعمیر کرد ماً جامعهدر لسان احادیث آمده است و مسلّ
نیز  و خویش را با تعالیم عالیه اسلام وفق داد، اعمال و رفتار برونیش

عملاً نیز جامعه را به سوی مکارم  سرمشق خواهد بود. رسول خدا
 فرمود.داد و تشویق میاخلاق سوق می

 

 داستان
لشکر اسلام پیروز شد و اسیران این قبیله را  "طَی"در جنگ با قبیله 

به مدینه آوردند. در میان اسراء دختر زیبا و خوش بیانی بود، شروع به 
صحبت کرد و در خلال مطالبش گفت: اگر مصلحت بدانید مرا آزاد کنید 
تا در معرض شماتت و سرزنش عرب قرار نگیرم، زیرا من دختر 

کرد، گرسنه ها پدرم اسیران را آزاد می م هستم،اقبیلهترین فرد سخاوتمند
پوشانید و سپس گفت: من دختر حاتم داد، برهنه ها را میرا غذا می

 طائیم. 

بُّ مَکارِمَ الَاخلاقِ »فرمود:  رسول خدا خِ
ُ ن اَباها ن  و عنها فََِ

 9«خََُّ

 «رهایش کنید، پدرش طرفدار و دوستدار مکارم اخلاقی بود»

                                                                    
 (11صفحه  9وسائل الشیعه جلد . )1
 (127صفحه  11)مستدرک الوسائل جلد. 9
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 دو عامل
های دانشمندان برای بسط سجایای اخلاقی به دو در زمره دیدگاه

 عامل دیگر اشاره شده است: 
توان گویند با گسترش وجدان اخلاقی میوجدان اخلاقی: می -1

مردم الهی و مردم مادی را به سوی صفات انسانی سوق داد و بدون 
استفاده از قدرت دینی آنان را به دگر دوستی و انجام وظایف اخلاقی 

 ت!وادار ساخ
گویند غرایز اجتماعی در می اخلاق طبیعی و غرایز اجتماعی: -9

توانیم خودخواهی و وجود بشر نیرومندتر از غرایز فردی است و ما می
تمایلات نفسانی را با قدرت غرایز اجتماعی تعدیل کنیم و بدون نیاز به 

 تعالیم مذهب آنان را با برنامه های اخلاق کریمه آشنا سازیم.

 

 سال است ولی!سالهای 
سالیان متمادی است که طرفداران اخلاق طبیعی در سراسر جهان با 
تمام امکانات تبلیغی مشغولند تا بدون ارتباط با خدا از طریق اخلاق 
طبیعی، صفات کمال و اخلاق حسنه از قبیل دگر دوستی و فضایل 

ی در میان خودشان پیاده نشده اخلاقی را پیاده کنند، ولی تاکنون حتّ
است. گر چه برخی از دانشمندان در انتظار گذشت زمان برای پیاده کردن 

برند ولی به همان دلیلی که تا به امروز عملی نشده این مسئله بسر می
است در آینده نیز تحقق نخواهد یافت، زیرا بدون داشتن مذهب و عامل 
معنوی ضامن اجرایی ندارند، غرایز کور و کر که به عنوان یک حجت 
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از سوی خدا بر بشر،  میاست تا به منزله الها نی است آفریده حقّدرو
 خوب و بد و فضایل و رذایل را به او گوشزد نماید.  

سٍ وَ ما سَویها »        فَ *وَ ن َف 
َ
ُ أ ج 

ُ   1«ورَها و تَقَیهالَهمَها ف 

قسم به نفس و آنکه او را نیکو بیافریند و به او شر و خیر او الهام  وَ»
 «نمود

اسلام عمل خوب و پسندیده را نتیجه باطن پاک و عمل در منطق 
ز فرمان دانند و این دل که مرکبد و ناپسند را ثمره قلب و دلی آلوده می

 ها شود.است باید آراسته به خوبی

ة وَ اجتِناب الَّ الکَرَمُ حُسنُ السَّ »: قال علی  َّ جلم  2«ةِ ن ن 

درون و دوری کردن از  کرامت و شرافت انسان مربوط به پاکی»
  «هاستپستی

 

 روح ناسالم و توجیه سیئات اخلاقی
بشر برای آرام نگاه داشتن روح گرفتار خویش، اعمال بد خودش را 

کند و به قول قرآن شریف افعال ناپسندش را با توجیهاتش توجیه می
 پندارد، به عنوان مثال:خوب می

ه عنوان تدبیر در زندگی نفاق: نفاق که عملی مذموم و قبیح است را ب
 نماید.توجیه می

                                                                    
 (2-4)سوره شمس 1
 (1647حدیث  24)غررالحکم صفحه  9
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تملق: چاپلوسی را به عنوان نردبان ترقی اسم گذای کرده است و 
 گوید.تملق را موقع شناسی می

ظلم و ستم: بیدادگری و ستمگری را سلاح پیروزی در صحنه تنازع 
 نامد. بقاء زندگی می

دگی را ریاکاری را قدرت انطباق و بی عفتی را عشق آزاد و غرب ز
گساری را راه و رسم زندگی اجتماعی، و قمار را تفریح تجدد خواهی و می

سالم و دخترکشی را غیرت، و چپاول را شهامت و زورگویی را نیرومندی 
نماید ولی آیا با و خلاصه هر کار خلافی را با الفاظی دلپذیر توجیه می

گذاری زیبا سم شود؟ آیا با نام لفظ زیبا، عمل زشت پسندیده  و زیبا می
 گیرد؟!کشنده خاصیت داروی شفابخش می

 نویسد:دیل کارنگی می

ک سینک نهای بسیار شیرین و جالب توجه از مدیر زندان سیمن نامه
کمتر جنایتکاری در سینک سینک خود را بدکار و »گوید: دارم که می

        پندارد این اشخاص خود را مانند دیگران سالم و سلیم شریر می
-کنند و علت آن را بیان میها میدانند، در مورد اعمال خود، استدلالمی

اند گاو صندوقی را بشکنند و یا مرتکب نمایند، که مثلاً چرا مجبور شده
                قتلی بشوند!...                                                                                                           

دهد، جسم روح سالم همانند بدن سالم فعالیت خودش را انجام می
ش مانند ضربان قلب و دوران خون و ترشح غدد را اسالم کارهای طبیعی

دهد، قوای دینی هم باید با به موقع و براساس مقررات تکوینی انجام می
 ید.موازین عقلی و دینی اندازه گیری شود تا اختلالی پیش نیا

کند، جسم مبتلا به مرض )دیابت( که سوخت و ساز بدن را کند می
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اگر جراحتی برداشت دیر التیام پیدا خواهد کرد، برای دل و درون مریض 
هم حرف و سخن ناهنجار جراحتی است و این زخم بر این دل گرفتار و 

 مریض، به التیام و خوب شدن دور است.

 

 داستان
در قرن ششم از افسران ارتش مصر و  "ابن سلّار"شخصی به نام 

ابن "انسان خشَن و ستمکاری بود، به منصب وزارت رسید. موقعی که 
یک فرد سپاهی بود به پرداخت غرامتی محکوم گردید. برای  "سلار

، مستوفی دیوان رفت و از خودش دفاع کرد. "ابی الکرم"شکایت پیش 
ن تو در گوش من ابی الکرم به حرف او ترتیب اثری نداد و گفت: سخ

خشمگین شد و کینه او را به دل گرفت و  "ابن سلار"رود، فرو نمی
زمانی که وزیر شد و فرصت انتقام بدست آورد او را دستگیر نمود و 
فرمان داد میخ بلندی را در گوش وی فرو کردند، تا از گوش دیگرش 

       "ابن سلار"کشید، فریاد می "ابی الکرم"بیرون آمد و هربار که 
اکنون سخن من در گوش تو فرو شد؟ پس دستور داد پیکر »گفت: می

 1«! بی جانش را با همان میخ که در سر داشت به دار آویختند
ابن "بود، باید پس از چند روز این سخن از یاد اگر روح سالم می

های متمادی کار را به جویی پس از سالرفته بود ولی حس انتقام "سلار
ها و ست نتیجه روح غیر سالم، و نوع جنگاکه نقل شد: اینآنجا کشید 

                                                                    
 )لغت نامه دهخدا( 1
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گرفته میهایی سرچشمه های ما در سراسر تاریخ از چنین روحیهدرگیری
 است.

 

 راه های درمان
های اخلاقی فراوانی که به منزله یک مخزن و نیرو و انرژی گرفتاری

در شود، صفات بدی که الان های اجتماعی میاست و موجب گرفتاری
 ...جامعه رایج است، از قبیل: کینه، حسد، خودمحوری، خودبزرگ بینی و

در نتیجه فاسد بودن کانون دل و گرفتار سیئات اخلاقی بودن انسان 
 است و بی شک برای بهبود جامعه باید این امراض را علاج نمود.

عوارضی مانند: تب، لرز، رنگ چهره، نشان دهنده  میدر امراض جس
کند تا انسان سریع ها بروز نمیمراض روحی به این زودیمرضند، ولی ا

ابوحامد محمد "به سوی درمان و علاجش برود یکی از بزرگان به نام 
 کند:های علاج چهار طریق را پیشنهاد میدر رابطه با راه "غزالی
انسان کتاب روح خویش را به عالم اخلاق عرضه کند و از او -1

 علاج بخواهد.
دل و آگاه و دلسوز و راستگو که عیب او را به او دوستی بیدار-9

 بگوید، برای خویش برگزیند.
  های دشمنان خویش دقیق شود و عیوب خویش را از به گفته-1

 ها گرفته و رفع نماید.آن
ها را ببیند و هرچه مذموم بود ترکش از معاشرت با مردم، عیب-7
 کند.

ی را سراغ دارد که در های شایسته اتاریخ درخشان اسلام انسان   
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دوران عمرشان چندبار یا حداقل یک بار تمام عقاید خویش را بر امام یا 
نمودند تا اگر عیب و ایرادی در آن یافت شود م زمانشان عرضه میعالِ

های کوتاه و شفابخش خودشان ح نمایند و آن بزرگواران با نسخهاصلا
 کنیم:اشاره میها نمودند، به یکی از نمونهمشکلات را حل می

 داستان
، «نصیحتم کن»آمد، و عرض کرد: شخصی به محضر رسول خدا

َ لا تَ »حضرت فرمود:  ص  یعنی: عصبانی مشو، سؤال کننده قانع نشد، ، «بع 

لا »فرمود:   دوباره روز بعد آمد و سؤالش را تکرار کرد و رسول خدا
ب ص  دور هستم ، و در سومین بار با عجله آمد که در آستانه مسافرتی «تع 

همان جمله را تکرار نمود، او در  ا نصیحتم کن، و باز رسول خد
حالیکه پیش خودش قانع نشده بود به شهر و دیارش برگشت، زنش آمد 

ت و شروع کرد ماجرای دعوای بچه اش با بچه ای از قبیله دیگر را با شدّ
و حدّت نقل کرد او ناراحت و خشمگین به خاطر توهینی که به شخصیت 

اش شده بود حرکت کرد و شمشیرش را برداشت و فریاد زد تا و و قبیلها
قبیله اش جمع شدند، و در مقابل قبیله دیگر صف آرایی نمودند تا 
لحظاتی بعد دستور حمله صادر کند و معلوم نبود چند نفر کشته خواهد 

آمد که فرمود:  شد، که در همین حال یاد سفارش کوتاه رسول خدا
بر نفس خود غالب شد و به پیش رییس قبیله مقابل رفت ، «غضب نکن»

 و جریان در حد مذاکره حل گردید.
های درمان انتخاب دوست عاقل و دلسوز و شایسته ر از راهیکی دیگ

بهترین دوست »فرمود:  است که عیب انسان را بگوید. امام صادق
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 «.من در راه خدا کسی است که عیب مرا به رسم هدیه به من بگوید
دوست خوب در گفتن عیب انسان، حسد، عقده، خودبینی، مُداهنه و 

                                        کند.                                                                                                                         گیرد و از تعریف بیجا و بی مورد پرهیز میامثال اینها را به کار نمی
 به نزد من آنکس نکو خواه توست                                 »

        «ستوکه گوید فلان چاه در راه ت      
های دشمن راه دیگری که برای درمان اشاره شد استفاده از گفته

 .برای اصلاح نفس بود
 

 داستان
ای مناظره و شیطان یحیی فرماید: بین حضرتمی امام صادق

استفاده لازم خود را نمود، و آن بدین  رخ داد که حضرت یحیی
هرگز شده که »، از شیطان پرسید: صورت بود که حضرت یحیی

نه ولی در شما یک صفتی است »؟ جواب داد: «ساعتی بر من پیروز شوی
؟ شیطان گفت: «چیست»پرسید:  یحیی«. که باعث شگفتی من است

شود و کنی معده سنگین میخوراکتان زیاد است، و وقتی افطار میشما »
یحیی تصمیم گرفت از آن « شویی محروم میهای مستحبّاز بعضی نماز

پس هرگز از غذایی خود را سیر نکند، و شیطان هم تصمیم گرفت هرگز 
 از آن پس عیب بنی آدم را به نگوید!!

 گویندای دوست تا چه می ز دشمنان شنو»
  «که عیب در نظر دوستان هنر باشد                                      
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 یک حدیث اخلاقی

ن » ن الحُسی  یقَل فی اخر  ، قالَ: کانَ رسولُ الله عَن عَلی ب 
ن طابَ خَُقُه، و طَهُرَت سَجلَّ  ظبته: طوبی لَِ تُه، وَ صَلُحَت خ 

َّ ه، وَ حَسُنَت عَ تُ سََیرَ  قَ تُ لان ن  َ لَ ه، وَان ف  ص  صلَ مَِ مالِِِ وَ اَمسَکَ الف 
الف َ

صَفَ الَم  سِهمَِ قََلِِِ و اَن  ف   «اس مَِ ن َ
در آخر  حدیث نقل شده که رسول خدا از حضرت سجاد

خیر و سعادت برای کسی است که اخلاقش پسندیده »خطبه خود فرمود: 
و خُویش پاک باشد، باطنش نیکو و ظاهرش خوب باشد، مازاد اموال خود 

مردم به عدل کند، و از اداء سخنان زائد خودداری نماید و با همه  را انفاق
 1«و انصاف رفتار کند

 

 ال از متن بحثئوچند س
دو نظری که دانشمندان در رابطه با اخلاق طبیعی ارائه کرده اند -1

 را بنویسید.
فرق بین محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی را با ذکر یک مثال -9

 بیان کنید.
را بیان های اخلاقی گرفتاریهای درمان مورد راه7از دو مورد -1
 کنید.

                                                                    
 (177صفحه 9) کافی جلد 1
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 چهارمفصل 
 

 

 

 اخلاق یا پیشگیری ودرمان، 

 چند مثال، چهار راه برای علاج،

 ترین راه درمان،اصلی

 راه دیگر درمان، 

 انتقاد،  دیگر شرایط انتقاد کننده، شرایط

 به نام تغافل،انتقاد  با استفاده از اصلی 

 تغافل های مذموم،  

 یک حدیث اخلاقی و چند سئوال

 



 سراب آب و                        54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  55                                                        سراب آب و

 

 اخلاق یا پیشگیری و درمان
بحث پیشگیری و درمان مطرح و رایج است،  میدر مورد امراض جس

آید، در امراض روحی ماً پیشگیری مفیدتر و عقلانی تر به شمار میو مسلّ
نیز این موضوع مطرح است زیرا پیشگیری مانع از ابتلاء به بیماری است 

 و درمان در صورت صحیح بودن باعث بهبود افراد مبتلاست. 
از اوان کودکی، طفل را واکسینه  میبرای پیشگیری از امراض جس

قضیه های روحی نیز ه گرفتاریکنند تا به امراض مبتلا نشود. در مسئلمی
همین است و زمان واکسینه شدن همان دوران کودکی است. از آنجا که 

آید ایجاد م انسان به شمار میعادات خوب و بد به منزله طبیعت دوّ
م را عادات خوب در طفولیت و در محیط خانه به فرزندان این طبیعت دوّ

      به شکل مطلوبی در این انسان کوچک امروز و بزرگ فردا ایجاد 
 نماید. می

 گوید:برتراندراسل می
برد شگفت آور سرعتی که طفل شیرخوار در کسب عادات بکار می»

است، هرگونه عادت بد، سدی در برابر کسب عادت خوب در اوایل 
کودکی خواهد بود، به همین جهت تکوین عادت در اوایل کودکی بسیار 

 «...رودمهم به شمار می

 چند مثال
ات هست و اگر بوسیله پدر و مادر این در کودک غریزه حبّ ذ-1

غریزه در او تعدیل نشود سرانجام به خودخواهی او منتهی خواهد شد و از 
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که در محیط خانه به غلط رقم خورده وارد   میآنجا که با این طبیعت دو
اند را شود و جامعه هم آن نوع  پذیرشی که پدر و مادر داشتهجامعه می

 شخصی سرخورده و بیچاره خواهد شد.ندارد در نتیجه یک همچین 
در کودک غریزه تملکّ نیز هست، این غریزه که در کودکی و -9

داند و در محیط کوچک رسد آن را از خود میمحیط خانه به هر چه می
خانواده کسی جلوگیرش نیست، اگر توسط پدر و مادر هدایت نشود باعث 

 دزدی و تجاوز او در آینده خواهد گردید.
تهاجم نیز از جمله غرایز کودک است و طفل در محیط  غریزه-1

ای دارد برای پرخاش به هر کس کوچک خانه که میدان باز و آماده
کند. اگر و خواهر از این غریزه استفاده میمیرسد به پدر و مادر و برادر 

این غریزه تعدیل نشود موجب فساد خواهد گردید و غرایز دیگری از 
امام رتری طلبی و خودمحوری و... که به قول قبیل انتقام جویی و ب

هاست و وابسته اخلاقی پدر و مادر باید بدانند که: فرزند از آن آن سجاد
 باشد و خوب و بدش در این دنیا به آنان ارتباط دارد.ها میبه آن

 

 چهار اصل برای علاج
مبتنی بر چهار   میعلاج و درمان امراض روحی همانند امراض جس

 اصل است: 
 آگاه شدن بیمار از وجود بیماری روحی در خویش-1
 شناخت منشاء مرض و تشخیص راه علاج آن-9
 تصمیم مریض برای درمان بیماریش-1
 های درمانیانجام دادن برنامه-7
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ن ن الحسی   «مََ لَم ن َعرِف دائَه اَف سَدَ دَوائَه»:  قال علی ب 

 «هرکس دردش را نشناسد دارو را به هدر داده است»
از ابتدایی ترین و اصیل ترین شناخت مرض و شناخت منشاء مرض 

های درمان و علاج است، جای این سخن اینجاست که بگوییم منشاء راه
های حقارتدروغ و تکبر و حسد و امثال اینها ن هم مانند بسیاری از گناها

که به نقل حدیثی کوتاه در خصوص منشاء دروغگویی اشاره  روحی است
 کنیم:می

سِهِ »ل رسول اللهقا ف   مَِ مَهانَه ن َ
م
 «لا یکَذِبُ الکاذبُ اِلا

 «گوید مگر از باب پستی نفس و حقارت روحدروغگو دروغ نمی»
قسمت سوم و چهارم تصمیم گرفتن واقدام برای بهبود بیماری است 

  که انسان تن به عمل جراحی   میهنگا  میهمچنانکه در امراض جس
های روحی نیز علاج کردن بیماری دهد مشکل است، در خصوصمی

ها دل برید و چنین است، زیرا گاهی باید از تمام عادات و رسوم و خوشی
از مال و سرمایه صرفنظر کرد، ولی در عین اینکه ناگوار است عاقبت 

 صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد.»خوشی دارد، به قول شاعر

 

 جادینعبدالله ذوالب
این نام را عوض  عبدالغری بود، رسول خدانام این شخص قبلاً 

ی بت پرست داشت که او را به جرم طرفداری از آئین اسلام ویکرد، عم
ی لباس تنت را، او قبول کرد و گیریم حتّتهدید کرد که مالت را از تو می

عمویش آن کار را کرد و مسلمانان او را با لباسی پوشانیدند و با این 
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بر  پیدا کرد، به هنگام مرگش رسول خداگذشت بزرگ از کفر نجات 
خدایا روز را به شب رسانیدم در حالی که از او »بالینش حاضر شد و گفت:

 «راضی هستم خدایا تو نیز از او راضی باش

 

 اصلی ترین راه درمان

ارةً بِالسُوء،  اِنَّ »  ما رَحِمَ رَبیم أِ الََفسَ لَامم
م
 «لا

مگر نفس انسانی که به خدا هاست نفس بسیار امر کننده به بدی»
 1«پناه برد و خداوند رحمش کند

های دیگر با رور طبیعی از قبیل مرض و گرفتاریبشر در برخورد با ش
علم و حکمت خدادادی موظف است در نجات خویش بکوشد، البته گاهی 

هایی را در قدیم وادار نبودن فرهنگ لازم، انسانتعصبّات و رسوم غلط و 
ها به چیزهایی از قبیل سنگ و چوب و نجات از آفت کرد که برایمی

 بردند: جادوگردی و یا به قول قرآن شریف: به جن پناه می

   9«نَ بِرجالٍ مََِ الِجنو ن َعوذُ »

برند ولی )مردان به مردانی از جن )برای رفع مشکلشان( پناه می»
 «جن( برطغیان و تباهی آنان افزودند

مادّیون براساس عقیده ناقص و محدودشان به ماده و عوامل  کلاً و
برند، ولی انسان الهی به دلیل ارتباط فطری که با مادی پناه برده و می

                                                                    
 (61)یوسف 1
 (6)جن 9
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برد، البته نه بدان معناست که هرکس پناه برد خداوند دارد به خدا پناه می
یابد، زیرا این کار نشدنی است از تمام وساوس و شرور نفس نجات می

های بد دور شده و در شود انسان از اندیشهه پناه بردن باعث میبلک
 نتیجه مبتلا به فساد اخلاق نشود.

 رض و علاج را طی حدیثی فرموده است:م امام صادق  صادق
ها نجات و خلاصی اندیشه مذموم است که هیچکس از آنسه »
کسی حسد( و به شما بگویم: وقتی که به -1فال بد -9گمان بد -1ندارد:)

گمان بد بردید درباره او تجسس نکنید و زمانی که بر اثر فال بد آزرده 
که به کسی   میشدید به آن اعتنا نکنید و به کار خود ادامه دهید و هنگا

 «حسد بردید نسبت به او مرتکب عصیان نشوید و تعدی روا مدارید
 های عملی پناه بردن به خداوند ذکر گردیده است.در این حدیث راه

فرقی که بین شرور نفسانی و شرور طبیعی هست اینست که: در 
مورد شرور طبیعی اگر در معرض آن باشیم چه بخواهیم چه نخواهیم 

ها اختیارش با ما نیست، ولی هوی و هوس که فاقبینیم و آن اتّآسیب می
حوادث درونی پرقدرتی علیه ما هستند، اختیار و کنترل و تعدیلش با 

ها را مُسَخّر خویش ها اجتناب کرده یا آنانیم از آنتوماست و ما می
 سازیم.
های تکوینی و طبیعی پناه ببریم، رای آفات طبیعی باید به پناهگاهب

ولی برای اجتناب از آفات نفسانی در هنگام خطر و قبل از آن به 
مبانی اعتقادی، مبداء و معاد  شویم که هماناپناهگایی تشریعی پناهنده می

 .باشدمی
کند بر   قدرت وسوسه پیدا نمیشیطان »فرمود:  امام صادق
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ای جز اینکه آن بنده از ذکر خدا غافل شود و امر و نهی خدا را سبک بنده
 «فراموش کندبشمارد و سلطنت و مراقبت پروردگار و حضور او را 

است که برای مصون ماندن از  گیریم اینپس نتیجه ای که می
سلطنت "، "تربیت الهی"ها و خطرات روحی از این سه اصل لغزش
 نباید غفلت کرد. "پرستش الهی"، "الهی

 

 خودسازی ابن ابی عُمیر
بود و از مردی ده هزار درهم  او یکی از شاگردان مکتب اهل بیت

شخص بدهکار برای اداء قرضش خانه  و مطالبه کرد، طلب داشت
مسکونیش را فروخت و با پول آن روانه خانه ابن ابی عمیر شد، ابن عمیر 

خانه مسکونیم »شخص گفت:« ؟این پول را از کجا تهیه کردی»پرسید: 
 افتاد که فرموده بود: ابن عمیر به یاد سخن امام صادق« را فروختم

خ رجُ » َ جَُ لان  طِ  رأسِ الرَّ َ نعَن مَسف  ب   «هِ بالَّ
ش نباید خارج اهیچکس را به خاطر قرض از خانه مسکونی» 
 1«کنند

د اینکه در کمال احتیاج به سپس بلافاصله گفت: به خدا قسم با وجو
 گیرمبرم این پول را نمیسر می

 راه دیگر درمان
انتقاد است، انتقاد های صلاح و اصلاح جامعه یکی دیگر از راه

                                                                    
 (96)جواهرالکلام جلد  1
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به معنای امر به معروف و نهی از منکر نیز دانست، جدا توان سازنده را می
گویند، به کند انتقاد میکردن سرب تقلبی از نقره که سکه را تقلبی می

کند منتقد گفته ادیب شعر شناسی، که اشعار سروده شده را اصلاح می
توانند شود، به طرفداران اسلام ناب و خالص که غش در آن را نمیمی

کنند نیز ر به معروف و نهی از منکر به نفع مکتب کار میببینند و با ام
 شود.منتقد گفته می

اگر در طول عمر شریف اسلام این اصلِ اصیل مورد عنایت مسلمین 
شد امروز شعاع نور اند عمل میبود و به شکلی که دستورش را دادهمی

لام این آیین مقدس به اقصا نقاط عالم رسیده بود و مسلمانان نیز از اس
 خالص و بدون پیرایه ای بهره مند بودند.

امر مهم و در عین حال ظریفی است باید جهاتی « انتقاد»از آنجا که 
 در آن رعایت شود و شرایطی که دارد عملی گردد که از آن جمله است:

 شرایط انتقاد کننده
انتقاد کننده مطلب مورد انتقاد را خودش به طور صحیح شناخته -1

اهی مطلبی به صورتی برای انسان تفهیم شده است که واقع باشد، زیرا گ
مطلب غیر از آن است، مثال: شخصی به نام محمدبن منکدر روزی دید 

در هوای گرم موقع ظهر مشغول بیل زدن در مزرعه است با امام باقر
خودش به تصور اینکه معنای این کار حرص به دنیاست به جلو آمد و با 

اگر در این حال از دنیا بروی چگونه جواب خدا »کرد: انتقاد به امام عرض 
در حال عبادت خدا و در بهترین حالات »فرمود: امام « ؟دهیرا می

در این قصّه تصور انتقاد کننده چیزی بود و جوابی «رومبه محضر خدا می
 ، چیزی درست بعکس آن.که واقع مطلب و منظور امام
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خَقایِقِ  مَِ دَلایل العالِمِ »قالنعَن الحس  ِ ه و عِلمُِ ن  قادُهُ لِحََن نِ ِ اِن ن 
ر َ ظ   1«فُُونِ الن م

ست که ا از عوامل ارشاد عالم این»فرمود: حضرت امام حسن
خود، گفته خویش را مورد انتقاد قرار دهد، حقایق را از جهات مختلف 

 «ها آگاه گرددببیند و از آن
را  شخص انتقاد کننده ابتداء منتقد خویش باشد و عیب خودش-9

ببیند. مسئله محاسبه نفس یکی از بهترین کارهایی است که در عرف 
باشد. آنان همچنان که مطرح می میمؤمنان و مُتخلّقین به اخلاق اسلا

  بازرگانان به حساب دفتر خرید و فروش و نفع و ضرر روزانه یا ماهانه
نند تا خود را از خسارت و کرسند، هر شب حساب نفس خویش میمی

رهانند و به نفع معنوی بیشتری برسند و نیز در عرف آنان تخلیه، ضرر ب
یعنی ریشه فساد درونی را زدن، قبل از تحلیه، یعنی زیبایی ظاهر است. 
آنان ابتدا ظرف وجودی خویش را از میکروب و آلودگی تخلیه و تزکیه 

دهند، در غیر اینصورت انسان کنند و سپس مظروف را در آن جای میمی
زند مریضی است که کبدش بیمار است و پوست بدنش جوش می همانند

 مالد.ها پماد میو شخص بر روی جوش
وظیفه هر علاقمند به اهل بیت این است »فرمودند:  امام صادق

 «که هر شب اعمال خویش را به نفس خود عرضه کند
انتقاد کننده در ساختن خویش علاوه بر اینکه از عقل خود  -1
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د، از نظر دیگران بهره بگیرد، زیرا خود انسان هر چه هم به کناستفاده می
مطلب را  خودش انتقاد کند ولی به خاطر خوش بینی نسبت به خود ،حقّ

 ادا نخواهد کرد.

ط عَنه الاذَی» قال رسول الله  «الؤمَُِ مراةُ اخلهِ یُمن 

مؤمن برای برادر خویش همانند آئینه است، »فرمود: رسول اکرم
 1«سازدها را از وی دور میها و بدیناملایمت

 شرایط دیگر انتقاد
گیرد باید گفت: در عین در مورد شخصی که مورد انتقاد قرار می

گیرد، ولی برای اوست اش صورت میحالی که انتقاد برخلاف میل باطنی
و دلسوزانه است و در مورد انتقاد کننده علاوه بر سفارشات فوق باید 

باید به طور خصوصی تذکر دهد و نیز در انتقاد گفت که عیب فرد را 
پرستان های بتبه بت: »فرمایدکردن رعایت ادب نماید. قرآن شریف می

 9«ناسزا نگویید تا باعث ناسزاگویی به خدای عالم نشود

 

 داستان
در زمان کودکی از کنار نهر آبی  امام حسین و امام حسن

گرفت امّا به غلط، این دو می دی نشسته بود وضوکردند، پیرمرعبور می
کودک با یکدیگر تبادل نظر کردند که به گونه ای شیوا باطل بودن 

                                                                    
 (106الانوار صفحه)مشکوة  1

 (102)آل عمران   9



 سراب آب و                        64 

ما دو برادر بر سر »وضوی پیرمرد را بگویند. لذا آمدند و به او گفتند: 
کنیم شما را به عنوان داور انتخاب می گرفتن وضو با یکدیگر بحث داریم

پیرمرد قبول کرد. این دو «. ت کنیتا ما وضو بگیریم و شما بین ما قضاو
 وضو گرفتند و پیرمرد نتیجه مطلوبی گرفت و گفت: سلاله رسول

فهمیدم وضوی من باطل بوده است و شما به من تعلیم دادید، خدا » 
 «داند رسالت شایسته چه خانواده ای هست می

 

 انتقاد با استفاده از اصلی به نام، تغافل
یعنی  "تغافل"در لغت یعنی متوجّه نبودن و ندانستن ولی  "غفلت"

خویش را به ندانستن زدن است و این صفت همچنان که در بعضی از 
 تواند در تربیت اصل موفّقی باشد.روایات آمده می
 تغافل شخصاز شریف ترین اخلاق کریمه »فرمود:امیرمؤمنان

 و در جای دیگر نیز فرمود:1«دانداست از آنچه می

خَمِدُ اَمُرکَ »  ُ افَلُ ن   «تغافل کن تا کارت پسندیده انجام گیرد» 2«ن َع 

این صفت اگر به جا و به مورد انجام گیرد بسیاری از مشکلاتی که 
در مسیر تعلیم و تربیت است حل خواهد شد، بخصوص معلمّان و مربّیان 

از این و پدران و مادران در برخورد با کودکان و نوجوانان نیاز به استفاده 
 اصل را دارند.

                                                                    
 )غررالحکم( 1
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افُلُ »عن الَبی ع  صفُهُ ن َ  .نصف کار مؤمن تغافل است «اَلُؤمَُِ ن 

در اینجا برای اینکه هم تغافل معنا شود و هم ثمره اش بیان گردد و 
 کنیم:ان را جلب میه تهم مصداقی از آن بیان شود به یک داستان توج

 

 داستان
رایج بود و تا  به علیانید که از زمان معاویه سبّ و دشنام دمی
هجری این صفت مذموم رواج داشت، زمانی که عمربن  22سال 

عبدالعزیز به خلافت رسید برای اینکه افکار دولتمردان حکومتش را آماده 
گفت  میکند تا از این عمل زشت دست بردارند به یک طبیب جوان کلی

لیم داده شوی و نقشی را که به تو تعدهم میوارد مجلسی که ترتیب می
کنی. جلسه با دعوت عمر و با شرکت بزرگان و امرا تشکیل ام اجرا می

شد و طبیب وارد گردید و دختر خلیفه را برای خودش خواستگاری کرد 
ب کردند و خلیفه برای  چند لحظه پی در پی به او نگاه اهل جلسه تعجّ

ما  نه زیرا ما مسلمانیم و تو غیر مسلمان و در دین»کرد، سپس گفت: 
اگر حکم اسلام این است پس »گفت میطبیب کلی«این عمل جایز نیست

علی»خلیفه برآشفت! و گفت: «داد؟چرا پیغمبر دخترش را به علی
 

اگر او مسلمان است پس چرا »طبیب گفت: «. یکی از بزرگان اسلام بود
سپس عمر رو به حضار کرد و  «؟!کنیددر تمام مجالس لعن و سبش می

 «!!را بگوییدپاسخش »گفت: 
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 های مذمومتغافل
کنند، از این استفاده می همچنان که از هر اصلی افراد مغرض سوء

اصل تغافل نیز سوءاستفاده شده این گونه که در موارد متعدد افرادی 
 برای منافع شخصی از این اصل استفاده کرده اند:

 ها را به نفع شخص خود نادیده سودجویان، افراد سودجو بدی-1
 گیرند تا در منافعشان تزلزلی ایجاد نشود.می

تذکرات  جاه طلبان، این افراد برای حفظ جاه و محبوبیتشان-9
 دهند.اخلاقی را به دیگران نمی

یب دیگران را حسودان، اینان برای ارضای غریزه حسادتشان ع-1
 ها هم تغافل است ولی تغافل مغرضانه و مذموم.کنند اینگوشزد نمی

غافُل»:قال علی  1«لا حِِمَ کَالتَّ

هیچ بردباری و صبری همانند تغافل کارساز »فرمود: امیرالمؤمنین
 «نیست

 

 اخلاقی حدیث

سُول الله ئةُ الخلُق :» قیلَ لِرَ َصوُمُ وَ تَقَمُ الََل وَ هَِِ سَی م اِنَّ فُلانَةَ ن 
ارِ  ر فیها هَِِ مَِ اَهلِ الَم رآنا بِلِسآنا، فَالَ لاخَی   9«تُُذی جِی 

ها گیرد و شبفلانی روزها را روزه می»عرض شد: به رسول خدا

                                                                    
 (62غرر الحکم حدیث  ) 1
 (41)بحار الانوار جلد  9
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به نماز شب مشغول است، ولی بداخلاق است،همسایگانش را با زبان 
 « کنداذیت می

 «م استخیری در او نیست او اهل جهنّ»حضرت فرمود:

 ال از متن بحثئوچند س
 سه اصل از چهار اصل علاج روحی را بیان نمایید.-1
 از شرایط انتقاد کننده را بیان کنید.سه مورد -9
 توضیح دهید. میتغافل به چه معناست؟ ک-1
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 داربیوجدان، محکمه ای همیشه 
قسم به جان بشر و قسم به خداوندی که آنان را کامل و موزون »

 1«آفرید و نیک و بدش را به وی الهام کرد
ها را بدون ها و بدیکه خوبیدر وجود انسان فطرتی خدادادی است، 

معلمّ و مربّی به او گوشزد کرده این تشخیص فطری که ناشی از هدایت 
 تعبیر شده است. "الهام "تکوینی خداوند است در قرآن مجید به 

 خداوند در آیه شریفه  به قول امام صادق

ورَها و تَقَیها» ُ ج 
ُ لَمَها ف  آنچه را که خوب است و انسان باید عمل 2«فَََ

کند و آنچه را بد است و باید اجتناب نماید را به انسان گوشزد فرموده 

نِ »است. یا در آیه شریفه  جَدب  اهُ الََّ ن ن  همین امام بزرگوار فرمود:  «و هَََ

ها هدایت منظور از نَجدیَن خیر و شر است که خداوند بشر را به آن»
شود که: درک و فراز از سخن حضرت استفاده میاز این د«. کرده است

 خیر و شر فطری و جز ساختار وجودی انسان است.
      توان گفت بشر کلاً و در همه جا خیر و شر را درک البتّه نمی

کند و نیازی به معلمّ و مربیّ ندارد که اگر چنین بود بعثت انبیا و آمدن می
ولی در وجود بشر سرشت  مربیّان اخلاق از سوی خدا بیهوده بود!

خداجویی و شناخت خوبی و بدی از سوی خداوند به ودیعت گذارده شده 

                                                                    
 (2-4)شمس  1
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بشر را بیدار کنند و سرمایه بزرگ های اند تا فطرتاست، و انبیاء هم آمده
 الهام الهی در وجود انسان را بکار بیندازد.

وجدان دروجود انسان بعنوان خمیر مایه ای است که در هنگام خلقت 
به  علی نیست، بلکه الهام بخش است که درزبانآلوده و مسموم 

 جوهر گرانقدری تعبیر شده است:

ذَلَها وَضَعَها رَفَعَهااِنَّ الََّفسَ لجوَهَرةٌ ثََیَنةٌ مََ صآنا»  1 «و مََ ان ن َ
ر کس آن جوهر و سرمایه را نفس جوهری است گرانقیمت که ه»

رخورد کند آنرا یابد و هرکس به سستی و پستی با آن بنگه دارد رفعت می
 «به زمین زده است

 

 دو نیرو در باطن انسان
های درون دو قدرت در مسیر انجام تمایلات یا خودداری از خواهش

مثبت و منفی وجود دارد، قدرت مثبت که همان نفس اماّره است به دنبال 
فهمد و رود و نیک وبد و روا و ناروا نمیهای خویش میارضای خواهش

ها از آلوده شدن به قدرت منفی قدرتی است که انسان را در راه جلب لذّت
کند و در حدیّ که های انسان را تعدیل میدارد و خواهشگناه باز می

عبیر ت "نفس لوّامه"دهد. در قرآن شریف از این نیرو به  میرواست اجازه 
 شده است که همان وجدان اخلاقی است.

شود بیشتر مشخّص می خاصیت وجدان اخلاقی در وجود بشر از آنجا

                                                                    
 (112)غررالحکم حدیث  1
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های نفسانی بزرگترین قوه محرکه که انسان بداند که غرایز و خواهش
های زندگی است و نیز بداند که هیچ نیرویی در بشر به قدر غرایز چرخ

ن قدرت را در وجود خودش شناخت کند. وقتی انسان ایایجاد حرکت نمی
به این نتیجه خواهد رسید که قوّه تعدیل کننده ای به نام نفس لوّامه 
یعنی وجدان اخلاقی چقدر ضروری است و وجدان اخلاقی یکی از 
بهترین و بزرگ ترین عوامل اجرایی برای جلوگیری از گناه است. وجدان 

گیرد و از این راه ش میاخلاقی است که گنهکار را به باد ملامت و سرزن
کند. وجدان اخلاقی پاک ترین، سخت ترین ضربات را بر او وارد می

مقدّس ترین و بی نظیرترین محکمه قضایی برای رسیدگی به جرم و 
 جنایت است.

واقع بینی محکمه وجدان در دنیا نظیر محکمه عدل الهی در قیامت 
د نفس لوامه پس از است و شاید به همین مناسبت باشد که در قرآن مجی

 ذکر قیامت آمده است:

وامة» امة و لا اُف سِمُ بِالََفس اللم ن  ومِ الف ِ َ  «لا اُف سِمُ ن ن 
 1 «قسم به قیامت و سوگند به وجدان بشر»

 

 نتیجه کار دو نیروی باطنی

      تمام مردم دارای وجدان اخلاقی و فطرت انسانی هستند، همه
فهمند ظلم و ستم بد است و خیانت در امانت پسندیده نیست. همگان می
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آید و خلاصه تمام بشر با الهام فطری از راستی و صداقت خوششان می
کند ولی در مقام عمل کمتر به ندای ها را درک میها و بدیاصول خوبی

دهند، زیرا در آنجا که بین گوش دادن به ندای فطرت و فطرت گوش می
-نباشد مشکلی نیست، ولی در آنجا که خواهش میای دل تزاحهخواهش

 کشاند، ندای فطرت کمتر شنیده های نفسانی، انسان را به سویی می
کند  میکشد، ولی نیروی غریزه غلبه شود گرچه او فریاد خودش را میمی

خورد؛ مگر آنکس که فطرت ایمانیش به و فطرت در اینجا شکست می
باشد همانند حضرت یوسف که در بحبوبه جوانی  خداوند متکّی و متصّل

و در شدیدترین دوران تمایل جنسی به زلیخا یاد خدا را متذکّر شده و تن 

ت بِهِ »دهد: به آلودگی نمی د همَّ َ  1«...وَ لفَ 

 اندیش به فرمان شدنی نیست این نفس بد»
 این کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست                              

 با نَفَسِ پیر طریقت که خلیل استجز 
 «این آتش نمرود گلستان شدنی نیست                                 

آنجا که علم از معالجه اضطراب و تشویش خاطر عاجز است و 
لرزد و گاهی ایمان به خداست که با تخصص و تشخصّ نیز پایش می

تواند نجات و می کندندای فطرت  و وجدان از درون انسان را هدایت می
 بخش باشد:

                                                                    
 (97)یوسف 1
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لُوب» ُ نُ الف  ظمی ِ
َ  1«الا بِذکرِ الله ن 

 «گیردآگاه باشید که دل با یاد خدا آرام می 

 یا رَسولَ الله: رَجٌَُ اِسُمهُ مُُاشِع فََالَ دَخَََ عَلی رَسُولِ الله»
؟ فَال: معرفة الََفس.... اِلی اَن قالَ: کیفَ الظَریق الی معرفة القَم 

عانَةُ بِالقَم سِ الظَریقُ اِلی ذَالِکَ؟ قَال: اَلِا فکلفَ   «عَلیَ الََفسِ  ی ِ

وارد شد و عرض  شخصی به نام مجاشع به محضر رسول خدا
 « ؟ستا کدام راه به سوی معرفت حقّ»کرد: 

و مطالب دیگری در این باب سئوال « شناخت نفس»حضرت فرمود: 
حضرت « ؟کدامستراه شناخت نفس »کننده پرسید تا اینکه گفت: 

 9«و پناه بردن به او خواستن از حقّکمک ویاری :فرمود
 

 وجدان تنها محکمه ای است که....
وجدان اخلاقی به منزله یک قاضی تیزبین و دقیقی است که صاحب 

کند کشد، و او را محکوم می میخود را در مورد ارتکاب جرم به محاکمه 
کند، اعمال بد اعصابش وارد میو با ضربات طاقت فرسایی که بر روح و 

ای در جهان به قدرت و آزادی محکمه هد، هیچ محکمهداو را کیفر می
قضایی وجدان نیست، مجرم هرقدر نیرومند و قوی باشد در برابر قاضی 

                                                                    
 (92)رعد 1
 (40)بحارالانوار جلد 9
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 وجدان ناتوان و عاجز است.

 

 داستان
کنند که نیمه درباره یزید بن معاویه پس از جریان کربلا نقل می

رش حرکت کرده و دیوانه وار دست به دیوارهای اتاقش                       شبی از بست

ن»زد: های شب فریاد میکشید و در تاریکیمی چرا » «مالی وَلِلحُسَی 

 «؟حسین را کشتم
شود که هنر نمایی نفس لوّامه و وجدان اخلاقی در اینجا ظاهر می

است را از بستر گرمش نیمه  میرحیزیدی که سراسر وجودش خباثت و بی
 دهد تا از کرده خودش اظهار پشیمانی کند! میشب تاریک حرکت 

گیرد از قبیل  میهایی که در محاکم قضایی برون انجام تمام نیرنگ
کار را نادیده هاجرم گنکردن، پرونده سازی برای بی گناه،  را ناحقّ حقّ

مر جلوه دادن؛ در محکمه گرفتن و با ترفندهایی ظاهر امر را غیر از واقع ا
قضایی درون یعنی محکمه وجدان بی رنگ و غیرقابل اجراست و با هیچ 
حیله ای مجرم قادر نیست در محکمه وجدان برخلاف واقع خود را تبرئه 

 کند.
دو پایگاه  میوجدان توحیدی و وجدان اخلاقی از نظر دینی و عل
الهی با کمک  بزرگ تربیت سعادت بخش بشر است و اساس دعوت انبیاء

 عقل متکی به این دو اصل طبیعی است.

 گوید:هانری باروک می
که روشنایی  میحتّی هنگا وجدان اخلاقی ایستادگی اش زیاداست و»
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آید باز هم کم و بیش مراقب و دل شود که به نظر نمیآن چنان کم می
تواند ناگهان با گردد میآگاه است و در آن دم که تجلیّ آن دشوار می

 1«خیره کننده ای درخشیدن آغاز کندپرتو 
 

 مراتب نفس
د به این یای از تعریف وجدان و نفس بیان گردپس از اینکه شمه

کنیم که علماء بزرگوار و معلمان علم اخلاق برای نکته نیز اشاره می
    ها اشارهاند که به طور خلاصه و گذرا به آننفس مراتبی ذکر کرده

 کنیم:می

در این مرحله انسان، خویشتن گنهکار را امر به انجام نفس امّاره: -1

کند و اگر انسان خویش را تسلیم این نفس نمود حاکمیت عقل را گناه می
خدشه دار کرده است و زمام فرماندهی خود را بدست نفس اصرار کننده 

ود به پلیدی داده است. باید توجه داشت که نفس اماره در همگان موج
است و اساساً از همین جاست که ایستادگی و صبر در مقابل گناه و 

نی که خود را ساخته در مقابل معصیت در نزد خدا ارزش دارد، زیرا انسا
     کند، روح خود را تعالیهای جاذب هوای نفس مقاومت میکشش

 بخشد.می
 فرماید:در مناجات خمس عشر می امام سجاد 

وء اَمارة اِلهی الََکَ اَشکوه» ساً بالسم  «ن َف 

                                                                    
 (41)بیماری های روحی و عصبی صفحه 1
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    کند به تو شکایت خداوندا از آن نفسی که مرا به بدی امر می» 
 «کنممی

انسان در این مرحله از خودسازی در موقعیتی است نفس لوامه: -9

   که اگر چه دچار گناه بشود، خویشتن را مورد ملامت و سرزنش قرار 
ولی غالب و پیروز هم  دهد. در این مرحله عقل گرچه مغلوب نیست،می

نیست و درگیراگیر مبارزه با نفس هنوز به پیروزی نرسیده است. در شرح 
 فرماید:قوی در خطبه متقین امیرمؤمنان میهای باتحال انسان

فِقَُنَ »... م مُس  سِهِم متَهمونَ و مَِ اَعَالِهِ
ُ همُ لِاَن ف  َ  «ف 

ارخویش انند واز کرددپس خویشتن را)به گمان تقصیر(متهم می»...
 1«هراسانند

کند تا هم آنرا و قرآن مجید در معرفی این نفس به آن قسم یاد می
 معرفی کرده باشد و هم اهمیتش بر همگان روشن گردد:

وامة»  9«لااف سم بالََّفس اللم
 «سوگند به نفس سرزنش کننده و ملامت گر»

پس از معرفی دو مرحله از مراتب نفس به معرفی نفس مطمّئنه: -1

پردازیم. بد نیست برای نزدیک نمودن به شناسایی نفس مطمئنه میو 
ذهن این تعریف را با مثالی ذکر کنیم: قهرمانی را درنظر بگیرید که در 
میدان مسابقه پس از غلبه بر حریف به سمت جایگاه استراحتش حرکت 

                                                                    
 (127نهج البلاغه خطبه)  1
 (9)قیامت 9
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کند و با قیافه ای برافروخته و ژستی مخصوص و دستی که به می
 دهد!ابراز احساسات بر بالای سر تکان میعلامت پاسخ به 

انسانی که در میدان مبارزه با هوی و هوس، تمایلات خویش را کنار 
گذاشته و شیطان که درگیر با او بوده است را به خاک نشانده و سه 
نیروی خطرناک دشمن یعنی شهوت، غضب و وَهم را سر جای خویش 

ها قرار داده است. چنین خویشتن را امیر و فرمان فرمای آننشانده و 
کسی دارای نفس مطمّئنه شده و با دلی آرام و قلبی مطمئن گذران 

 رود.می نماید و در نهایت هم به جوار رحمت حقّزندگی می
 

 مدال افتخار
دهند و با ه برنده جایزه میدر عرف مسابقات رسم بر این است که ب

رنگارنگ که به  ی همچون جام، مدال، کمربندهای مختلف و یهامدال
کنند. جایزه و امتیازی که برای شود تشویق شان میها داده میآن

ان شود از این قرارند که اینحریفان در مبارزه با نفس اماره حاصل می
اند و از تحیّر در کفر و شبهات نجات سرچشمه خیر و حیات را دریافته

تی مادیات و کاس میاند. اینان از علایق مادی دل بریده و کیافته
 کرد:ها متزلزلشان نخواهدها و ترسکند و مصیبتمضطربشان نمی

خزَنُُنَ » َ  1«لا خَوفُ عَلیِهم وَ لا هُُ ن 

 کند ها را غمگین میآن میها مسلط است و نه غنه ترسی بر آن

                                                                    
 (11)احقاف 1
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کنند که بر روی آن نوشته است اینان: لوحی از سوی خدا دریافت می

تُها الََفسُ المُظمَِ » ...نَ یا ایم  1«ةُ: اِرجعی اِلی رَبِِِ

اینان: لوح تقدیری از سوی خدا دارند که با این جمله پرارزش مزینّ 

 هم از خدا خشنود و هم خدا از او راضی است. "راضلةً مرضله"است 

اینان: با نفس مطمئنه، یعنی با نفس آرام گرفته به یاد خدا بر 
کند، دراز منحرفشان نمیخورند و آرزوهای دور و  میها تأسف نگذشته

دانند فقر، غنا، تلخی و شیرینی دنیا را دنیا را خانه مجاز و موقت می
 دانند. میآزمایش پروردگار عالم 

برای همه کس مطلوب  جا وچیزی است که در همه"آرامش روحی"
های تتر از همه لذّی در منطق مادیّون به عنوان لذتی بزرگاست، و حتّ

 د.باشمادی مطرح می

 گوید:ژان ژاک روسو می

راست است که هیچ انسانی بدون درنظر گرفتن سعادت و »
زند، ولی نباید فراموش کرد که یک خوشبختی دست به کاری نمی

اران برای وصول به شود که نیکوکسعادت معنوی و لذت روحی یافت می
توان گفت کنند. بنابراین فقط سنگدلان هستند که میآن فداکاری می

 9«کنندلب نفع مادی خود ، کار میمنحصراً به منظور ج

 حدیث

                                                                    
 (92-94)فجر 1

 (27)رسالت اخلاق صفحه  9



  80                                                        سراب آب و

نِ اَبی طالب ن زیاد لِعلی ب  فَنی »قال کمیلُ ب  یا عَلی، اُریدُ اَن ن ُعرِّ
سی، فََالَ  مَیلن َف 

ُ
 وَ  : یا ک

َ
سَ ایُّ  ال تُریدُ اَن اُعرفکَ؟ قال یا مَولایَ و  ن ف 

 
م
سٌ وادةةٌ، فَالَ یا کمیلُ هل هَِِ اِلا ة، ا نَّّ أِ  ن ف  م عةٌ، الَامیةٌ الََبان ِن  هَِِ ارن 

ة وَالَلَکِلة اِلا لِهلة ی  دسم ُ ة الف  ة و الَاطف  لة اللوان ن   «والحِسم
عرض کمیل بن زیاد نخعی به امیرمؤمنان علی بن ابی طالب

 «ت دارم نفس مرا به من معرفی کنییاعلی! درخواس»کرد: 
 «؟کمیل، کدام نفس را مایلی تعریف کنم»فرمود: لیع

ای کمیل! »فرمود: « ؟مگر بشر بیش از یک نفس دارد»کرد: عرض 
بشر دارای چهار نفس است اول، نفس نباتی که خاصیتش رشد و نمو 
است، دوم نفس حیوانی که دارای درک و احساس است، سوم نفس 

 1«طقه قدسی، و چهارم، نفس ملکوتینا

 

 ال از متن بحثئوچند س
 کنید؟استفاده میید که در بحث آمده چه از داستان یز-1
 سه مورد از مراتب نفس را بیان کنید.-9
 پیرامون محکمه وجدان توضیح دهید. میک-1
 

                                                                    
 (26، صفحه 62)بحار الانوار، جلد  1
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 و اجتماع سالم اخلاق
نقش اخلاق در سلامت جامعه چیزی نیست که بر کسی پوشیده 
باشد و مسلمّ است که زندگی انسان همانند بسیاری از موجودات دیگر، 

تنهای  باشد و به قول دانشمندان جامعه شناس اگر انساناجتماعی می
های انسانی خویش از تنها و دور از جامعه زندگی کند بسیاری از خصلت

 دهد.ها و... را از دست میقبیل علوم، عواطف، پیشرفت
شاهد این مطلب، وضع کودکانی است که به عللی از اجتماع دور 
افتاده و در محیط غیر انسانی مانند محیط جنگل در کنار حیوانات وحشی 

توانند حرف بزنند و مفاهیم عالی زندگی را  میها نند، که ایناپرورش یافته
 اند.درک کنند و درست خوی و خصلت حیوانات وحشی به خود گرفته

اندازد دان جامعه شناسی میمطلب فوق انسان را به یاد حرف دانشمن
کنیم روی این اصل مشاهده می«اجتماع قبل ازفرد است» گویند:که می

    ولو _ن اوکند تمدّاجتماعی بشر توسعه پیدا میکه هر چه روابط 
 آید.تری در میبه صورت پیشرفته _های خاصّرشته

زندگی اجتماعی منحصر به انسان نیست، بلکه در میان حیوانات، 
ی کنند و حتّپرندگان، حشرات و جانوران نیز به صورت اجتماع زندگی می

ترند، مثلاً اعی تر و منسجمها اجتمدر پاره ای از جهات از زندگی انسان
به قول یکی از بزرگان شاید در لانه زنبور عسل یک بیکار و گرسنه 
وجود نداشته باشد در حالیکه در پیشرفته ترین ممالک صنعتی دنیا چنین 

 نیست!
البته حیوانات اگر اجتماعی هم زندگی کنند نتیجه کارشان فقط  
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پرورش نوزاد است که در محدود به ساختن لانه و جمع آوری آذوقه و 
این خصوص باید متذکر شد که طرز تقسیم کار و درآمد در میان آنان 

های انسانی کمتر نظیر دارد. خیلی جالب و عجیب است که در محیط
لی دارند به عنوان مثال حیوانات زندگی یکنواخت و بدون تغییر و تحوّ

ن صورتی است ها سال قبل بدیعسل از میلیون وضع مهندسی لانه زنبور
شان عوض ها در کمتر از یک قرن زندگیکه امروز هست، ولی انسان

 ی است.شده و روبه ترقّ
و اخلاقی و چه  میری و علهای فکانسان هر نوع تکاملی چه درجنبه

ی و صنعتی پیدا کرده است مدیون اجتماع است و های مادّدر قسمت
 نخواهد داشت. میمفهوها بدون اجتماع، مدنیت و انسانیت و امثال این

 

 زندگی اجتماعی چگونه پدید آمد
جامعه شناسان درخصوص اینکه بشرچرا و چگونه به زندگی اجتماعی 
تن در داد و مشکلات آن را پذیرفت نظرات مختلفی دارند که به برخی از 

 کنیم:آنان اشاره می
سرشت انسان است وبشر ء برخی معتقدند:حس همبستگی جز-1

رود، پس سرچشمه پیدایش اع میالهام غریزی به دنبال اجتممطابق یک 
 اجتماع، فطری و غریزی است.

گویند: ترس از عوامل وحشتناک طبیعی وحیوانات می دیگر بعضی-9
 وحشی عامل نخستین تمایل انسان به زندگانی اجتماعی بوده است.

و برخی بر این عقیده هستند که غریزه استخدام یعنی از دیگران -1
ار کشیدن و کمک خواستن که در وجود انسان نهفته است  او را وادار ک



  87                                                        سراب آب و

 به زندگی اجتماعی کرده است.
گویند: زندگی دسته جمعی کنونی مولود مجموعه و عدّه ای می-7

 ای از عادات و رسوم است که تدریجاً به این صورت درآمده است.
عدم  های انسان وکنند که توسعه نیازمندیو جمعی اظهار می-6

ها عامل زندگی اجتماعی قدرت او به تنهایی برای پاسخ گفتن به آن
 انسان شده است.

و کسانی نیز معتقدند که زندگی اجتماعی بشر مولود زندگی -6
 هاست.خانوادگی و توسعه تدریجی خانواده

ها سال و بالاخره بعضی هم قایلند که کشف این معما که از میلیون
بوجود آمده باشد چرا تمایل به زندگی اجتماعی نشان قبل از اینکه بشری 

 داده است ممکن نیست و قضاوت این مسئله از عهده ما خارج است.
بجایی است ولی از البته در عین اینکه حرف و نظر اخیر، سخن 

توان چنین بهره گرفت که زندگی اجتماعی بشر بیش مجموع نظرات می
 از هر چیز مدیون این عوامل است:

های بشر و عدم قدرت فرد توسعه نیازمندی-9لاقه به تکامل ع-1
 ها.به پاسخگویی آن

 

 اسلام و اجتماع
هیچ مکتبی پیوند میان فرد و اجتماع را به اندازه آیین مقدس اسلام 
محترم نشمرده است. وقتی به دقت به احکام و قوانین مقدس اسلام 

را مستحکم و پیوند های اجتماع بینیم که حلقهنگریم به وضوح میمی
 میان متدینین به این آیین را قوی قرار داده است.
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خوب است در اینجا نظری به برخی از قوانین و احکام اسلام 
 بیندازیم تا مطالب روشن شود.

    در میان دستورات اسلام از قبیل عبادات، معاملات، سیاسات-1
شود، به توان به جرأت گفت که حتی یک دستور فردی دیده نمیمی

عنوان مثال ما در فرایض و واجبات روزانه که مهمترین عبادات 
بینیم که اذان و اقامه اش اعلان هستند، مانند نماز می میاسلا
آید با صیغه  میاست، سوره حمد که آغاز و لازمه نماز به شمار  میعمو

جمع از قبیل نعبد، نستعین، اهدنا وضع شده و به صورت فرد معنا و 
ندارد و اداء این فریضه نیز به صورت دسته جمعی و جماعت  میمفهو

"السلام علینا و علی مورد تأکید و توصیه اسلام است. در نهایت هم 
ن"  رساند.، ارتباط جهانی بین مسلمانان را میعَادالله الصالی 

حج نیز یکی از عباداتی است که در انجامش دل بریدن از مادیات -9
رسد که باید جدای از تشریفات  میو به نظر و توجه به خدا شرط است 

بینیم در اسلام از اجتماعی ترین مراسم عبادی به حساب  میباشد ولی 
 آید.می

ازدواج و پیوندهای اجتماعی که در کتاب خدا به عنوان یکی از -1
 فرماید:آیات الهی قلمداد شده است، در آنجا که می

مسری آفرید که در کنار از آیات خداست که از خودتان برای شما ه»
 1«و او مهربانی و دوستی قرار داداو آرامش یابید و بین شما 

                                                                    
 (91)روم 1
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میز پیامبر را ایجاد الفت و اعجازآ قرآن مجید یکی از کارهای مهمّ-7
-سوره انفال به این مطلب اشاره می 66ی در آیه داند و حتّها میبین دل

 کند.می بلکه تفرقه ایجادتواند این کار را انجام دهد کند که مادیات نمی
داند، و های آسمانی میقرآن پراکندگی و نفاق را در ردیف عذاب-6

نیز در جای دیگری اختلاف و نفاق را در ردیف آتش سوزان قرار داده 
شود که در کنار برد و یادآور میاست که همه چیز را در کام خود فرو می

 1اسلام شما را از آن نجات داد.ید پرتگاهی از آتش سوزان و شعله ور بود

    قرآن رابطه افراد با ایمان با یکدیگر را رابطه اخوت و برادری-6
 داند.می

کمتر گناهی به پایه ایجاد عداوت بین  میدر دستورات اسلا-4
مسلمین و کمتر کار نیکی در حد ایجاد الفت در میان مردم اجر و ثواب 

 دارد.
مسلمان با هم قهر کنند که این کار  دهد دواسلام حتی اجازه نمی-2

لا »فرمود:  در لسان برخی از احادیث تحریم شده است: رسول خدا
مٍ  سلِِ اَن یَهجَُُ فی ثَلاثةِ ایام لُّ لُِ خِ

َ  9«ن 
برای مسلمان جایز نیست بیش از سه روز با برادر دینی خود قهر » 
 «کند

اگر گاهی ضرورتی ایجاب کرد که دو مسلمان با هم قهر کنند سه 

                                                                    
 (101-66)انعام و آل عمران 1
 (2)وسایل الشیعه جلد 9
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 ندارند جدای از یکدیگر باشند. روز بیشتر حقّ
اسلام در تعالیم خود با حرام دانستن گناهانی مانند غیبت، سخن -2

ها سفارش اکید اخلاقی برای چینی، سوءظن، برتری طلبی و امثال این
 مؤدت و اخوت ایجاد فرموده است. صله رحم، مصافحه معانقه و نظایر آن

سکُنُ اِلی »فرمودرسول خدا الؤمَ کما ی سَکُنُ اِنَّ الُؤمَُِ لَََ
لبُ ال  َ مآالف  َّ  1«نُ اِلی الاءِ البارِدِ ظ 

کنند افراد با همان آرامشی را که تشنگان از یافتن آب پیدا می» 
 «.یابندایمان از همبستگی با یکدیگر می

تر بپیوندند. دهد مردم به اجتماعات بزرگاسلام فرمان می-10
 در کوبیدن افکار تفرقه افکن خوارج فرمود: علی

وادَ »  وَاَلزمُوا السم
َ
م فَ ال َ  «دالِله مَََ الِجماعَةیَ  نَّ أِ عظ 

 های بزرگ بپیوندید که دست خدا با جماعت است، تبه جمعیّ 

م » نَّ الس  رقَة فََِ
ُ  واَلف 

ُ
کَ ظانِ للشَّ اسِ مََِ الَم  اذَّ وَ ایام َّ  ن  ما اَنَّ الس 

َ
مََِ  اذَّ ک

نَِِ لِلذِم  َ ...الع   «ن ت 
افتند از پراکندگی بپرهیزید زیرا افراد تک رو در دام شیطان می 

 9«ند تنها طعمه گرگ است...همانگونه که گوسف

 انزواطلبی مردود است

                                                                    
 (974صفحه  9اصول کافی جلد ) 1
 (191)نهج البلاغه خطبه 9
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رسیم که های قبل گذشت به این نتیجه میاز مجموع آنچه در بحث
اسلام در این است که انسان اجتماعی است و باید تأکید و سفارش 

تصادی و سیاسی دعوت به ی در موارد عبادی، اقاجتماعی زندگی کند، حتّ
 کند که در جمله معروف: اجتماع می

 مشهود است.«دست خدا با جماعت است»« یَدالله مَََ الجمَاعَه»

 جامعه شناسان نیز معتقدند انزوای اجتماعی به هر شکل و صورت
اثرات بسیار نامطلوبی در روح و جسم فرد و جامعه دارد. یکی از جامعه 

اثرات  "اصول جامعه شناسی"در کتاب خود  "روس"شناسان به نام 
های انفرادی انزوای اجتماعی را روی عده زیادی از زندانیان که در زندان

 گوید:بودند مورد مطالعه قرار داده است او می
اند، یا درصد از این عده پس از گذشتن یکسال یا جان سپرده ده»

دست به انتحار زدند یا دیوانه شدند و بقیه هم گرفتار یک نوع ناراحتی 
نیا و صومعه نشینان گردیدند... او در مورد افراد تارک د "زدگی غم"روانی

د ها دارد و در آنان تولیکند که انزوا اثر بدی در روح آننیز تصریح می
 1«نماید.افسردگی، یأس، وهم و در غالب اوقات تولید اختلال روانی می

 رهبانیت از نظر اسلام
اسلام، این مکتب حیات بخش انسانی، انزوای اجتماعی را که تحت 

کند مردود دانسته و رهبانیت را که از ماده عنوان رهبانیت از آن یاد می
س از خدا جامعه و رهب )یعنی ترس( آمده است و جمعی به عنوان تر

                                                                    
 (27نقل از جامعه شناسی ساموئیل )زندگی در پرتو اخلاق به  1
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ة فی الاسلام"کنند، با شعار مردم را ترک می َ  نماید.محکوم می "لا رُهبان ن 

و طرفداران این طرز فکر، که از نظر تاریخ بیشتر در میان هندوها 
-باشد را مورد ملامت قرار می میبوده و سپس به مسیحیان سرایت کرده 

 دهد.

 

 داستان
اثر یک شکست روحی در غم از شخصی به نام عثمان بن مظعون بر 

دست دادن فرزند مورد علاقه اش متمایل به رهبانیت و کناره گیری شد. 
رسید فوراً حضرت او را نهی فرمود، و  که خبر به رسول خدا میهنگا

رهبانیت امت من جهاد است یعنی اگر رهبانیت پشت پا زدن به »فرمود: 
ر رود که مانند جهاد خدمت هاست باید در راهی بکالذایذ زندگی و آسایش

 «بزرگی به اصول اسلام و عظمت جامعه کند
 صاحبدلی به مدرسه آمد زخانقاه »

 بشکست عهد صحبت اهل طریق را                                     
 گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود

 ق رایتا اختیار کردی از آن این فر                                        
 برد زموج  گفت: آن گلیم خویش بدر می

 1«کند که بگیرد غرق راوین سعی می                                         

 

                                                                    
 «سعدی» 1
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 حدیثی اجتماعی اخلاقی

لاةِ فِی الَ »قال ابوعَدالله الجوَارِ  سجِدِ و حسنعَللکُُ بالصم
ور الجنَائِز اِنه لَکُُ مََِ الََاسِ  هادةِ و خُص  اَدَةاً لا  نَّ أِ لِِلاسِ و اِقامة الس َ

بغی لَکُُ اَن  هُ ی سَتغنَی عَنَ الَاسِ حیاتَ  ا ن ن  خنُ نَأتی جََائِزَ هُ و انّم نام ن َ فََِ
صنَعُ مََ تأتمونَ بِهِ، وَالَاسُ لابُدَّ  َصنعُوا مِِلَ ما ن  هِم مَِ بِ  ن  ِ ض 
ٍ      لِن َ عص 

ظعُ کٌل قَم اِلَیَ اهلِ ذلکَ مادامَ عَلی هذهِ الال، حتی یکونَ  ف َ ثَُُّ ن ن 
لاةِ واعَلوا وَ  خُسنِ الصم ِ لکُُ ن 

 ااختارُ و لآخرتِکُُ اهوائهم، ثُُ قال: عَلَ
قالُ: مَا اَکَیسَ فِلانًا و  ا فَیُ ِّساً فی اَمِر الُن ن 

َ
سِکُُ، فَنَ الَرجََُ قََ یَکُون کی ُ لان ف 

مس الاخِرةاِنّ سُ کیَ  1«ا الکَلم
فرمود: کند که امام صادقعلی بن مهزیار از قول راویانی نقل می

بر شما باد به نماز خواندن در مسجد و خوب همسایه داری کردن و اگر »
ها شرکت دادن و در تشییع جنازه نیاز بود برای مردم شهادت به حقّ

دام از شما نیست که از مردم کردن زیرا نیاز دارید با مردم باشید و هیچ ک
کنیم، همانا ها شرکت میو )اجتماع( بی نیاز باشد ما هم در تشییع جنازه

سزاوار است که رفتارتان طوری باشد که دوست دارید با شما رفتار کنند و 
 «مردم نیاز دارند به یکدیگر تا وقتی که زنده اند...

نمازتان را خوب بخوانید و برای آخرتتان کار کنید و »سپس فرمود:

                                                                    
 (126امالی شیخ صدوق صفحه ) 1
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در کاردنیا زیرک  آن اعمال اخروی را ثمره عمرتان بدانید، گاهی عده ای
گویند چقدر فلانی زرنگ است، ولی زیرک، زیرک برای هستند، مردم می

 1«آخرت است
 

 ال از متن بحثئوچند س
 چهار موردش را بیان کنید.زندگی اجتماعی چگونه پدید آمد؟ -1
 پنج مورد از موارد اسلام و اجتماع را بیان نمایید.-9
 رهبانیت از نظر اسلام و داستان عثمان بن مظعون را شرح دهید.-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 (47، صفحه16)بحارالانوار جلد  1
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 هفتمفصل 
 

 

 

 

 

 

نقش انزوا طلبی و گوشه گیری در اخلاق، 

 زیانهای گوشه گیری و عُزلت،

جامعه شده است، عواملی که باعث پراکندگی 

راه علاج ، دعوت اسلام به جامعه واحد جهانی 

 یک حدیث اخلاقی و چند سئوال
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 نقش انزواطلبی و گوشه گیری در اخلاق
در بحث گذشته پیرامون نقش اجتماعی بودن و اجتماعی زیستن از 

انزوا طلبی و گوشه گیری مطالبی بیان دیدگاه اسلام و نیز مردود بودن 
گردید، اکنون نیز به دنبال همان مطالب به نقش و تأثیر گوشه گیری در 

کنیم که آیا بدست آوردن پردازیم و بحث را بدین گونه آغاز میاخلاق می
 فضایل اخلاقی در اجتماع بهتر ممکن است یا در گوشه گیری و انزوا؟

انسان هر چه منزوی تر باشد سالم تر اند که عده ای بر این عقیده
خواهد بود و استدلال شان این است که تمام انحرافات و رذایل اخلاقی 

کند مانند حسد، تکبر، دروغ، غیبت، در هنگام برخورد با دیگران بروز می
ها و کسی که با مردم سر و کار ندارد گرفتار این کینه توزی و امثال این

 کند.گوید، غیبت نمییشود، دروغ نمگناهان نمی
در میان طرفداران انزوا و گوشه گیری که جمعی از علما و زهاد 

های دیگری نیز اقامه خورد به غیر از دلیل فوق دلیلمعروف به چشم می
 اند از جمله اینکه:کرده

گیری با عبادت خالصانه و بی ریا سازگارتر است، و حضور گوشه-1
 دهد. میقلب بیشتری 

ری برای تفکر در اسرار آفرینش و حقایق عالم خلقت گوشه گی-9
 تر است.مناسب
هایی رخ ها، تشاجر و درگیریدر جامعه بر اساس حب و بغض-1

 دهد که در حال انزوا انسان مصون است.می
در برخورد با مظاهر فساد جامعه انسان وظیفه امر به معروف و -7
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 شود!می دهد لذا گنهکارمیرد وهمیشه این مهم را انجام ننهی از منکر دا
ها گذشته در آیات و روایاتی تعریف عزلت و گوشه نشینی از این -6

 آمده است مانند اینکه:
 اصحاب کهف پس از انزوا و گوشه نشینی مشمول لطف الهی شدند.

شود که پیامبرند و این در سایه عزلت ابراهیم دارای فرزندانی می 
 بود.

مون تعریف واز کتاب مصباح الشریعه پیرا حدیثی را از امام صادق
اند که آنان)عزت طلبان(در قلعه الهی هستند، و گوشه گیری وعزلت آورده

 امثال ذلک.
 

 گیری و عزلتهای گوشهزیان
-در مقابل منافعی که درباره انزوا بیان گردید بد نیست که به زیان

وایدش از این های متعدد انزوا و فواید معاشرت اشاره شود که برخی از ف
 قرارند:
کسب نمودن غالب ملکات اخلاقی و کمالات در سایه زندگی در -1

ها در تنهایی مقدور نیست، مثلاً یان اجتماع میسر است و اصلاً اینم
ها در م و امثال اینداری، ترحّت، ایثار، عفو، خودنگهتواضع، گذشت، محبّ

-انسان در تنهایی از آلودگیتنهایی و انزوا معنا ندارد. از این گذشته اینکه 

ا باشد که فضیلت و هنر نیست، هایی از قبیل حسد، دروغ و غیبت مبرّ
بلکه انسانی صاحب فضیلت است که در میان اجتماع و در برخورد با 

ای مظاهر گناه خودداری کند و خویشتن را حفظ نماید، والا در گوشه
همانند این است که خزیدن و دور از اجتماع زندگی کردن و آلوده نشدن 
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کسی برای اینکه گرفتار نگاه به نامحرم نشود چشمان خود را کور کند یا 
برای اینکه صدای حرام نشنود شنوایی خود را بگیرد، و یا برای اینکه به 

 دامن غرایز شهوی نیفتد غریزه جنسی خویش را از بین ببرد!
 

 داستان
ت به کوهی رفته یکی از مسلمانان برای عباد در زمان رسول خدا

آوردند، حضرت به  و از مردم کناره گیری نموده بود، وی را نزد پیامبر
 او فرمود:

ِ مَواطِنِ الِاسلامِ »  فی بَعص 
ُ
کَ ر اَدَةِ ُ عل اَن ت َ و لا اَدٌة مِِکُُ لَصَی  لا ن َف 

رٌ مَِ عَِا نَ عاماً خَی   اَرن َعی 
ُ
کَ  «دَةِ اَدَةِ

نکنید، چه اینکه صبر و نه تو و نه هیچیک از مسلمانان چنین »
بهتر از چهل سال  میلاهای اساستقامت یکی از شما در یکی از محیط

 1«عبادت است
   تنهایی و عزلت مایه بسیاری از انحرافات فکری و کج  -9

هاست، زیرا انسان هر چه هم خوش ذوق و پر استعداد باشد باز سلیقگی
رخورد با دیگران آشکار ر بشود و این اشتباهات جز ددچار اشتباهاتی می

شود، ولی در گوشه تنهایی چون راهی برای اصلاح آن صفات نیست نمی
شود و یا می قغربیشتر ماند، و هر روز همان اشتباه خویش می انسان بر

   رود و هر لحظه بر گمراهیش افزوده بیراهه را همچنان به پیش می

                                                                    
 (4صفحه 7)محجه البیضاء جلد 1
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 گردد.می
ه مرض عُجب و عیب دیگرِ گوشه گیری، گرفتار شدن ب -1

خود را خودپسندی است، انسان با غریزه حب ذات معمولاً خود و آثار 
   داند و از طرف دیگر عیوب خویش را یا بزرگ و بهتر از دیگران می

آورد، گوشه تنهایی و عزلت محیط مناسبی بیند و یا کم بحساب می مین
برخورد با برای پرورش این طرز فکر غلط و خطرناک است و اجتماع و 

تری  نیز در بیشفهماند که از تو بهتر و با کمالات اهل کمال به انسان می
جامعه وجود دارد در نتیجه هم انسان خودش را در همان حدی هست که 

 گردد.شناسد و هم به عیوب خویش آگاه میمی
در اینجا بد نیست اشاره ای کنیم که بسیاری از افراد بدعت گذار و 

بزرگ از همین افرادند که سر در لاک خویش فرو برده صاحب ادعاهای 
فهمند و کج و عجب و غرور سراسر وجودشان را گرفته و کج می

توان رهبران یان میخود را به دیگران نیز تلقین کرده که در این م میفه
 ها را نام برد.ها و فرقهبرخی از مسلک

اید جامعه را مثال: اگر در این خصوص بخواهیم مثالی اقامه کنیم ب
بخصوص آنان که مخالف ما هستند را تشبیه به یک آینه ای کنیم که 

توان عیوب خویش را در آن دید، و ما با انزوا و گوشه گیری در می
     حقیقت آن آینه را شکسته ایم و قیافه روحی ما هر روز رو به زشتی

ا موزون پیدا بینیم بر عیوبمان افزوده شده و قیافه ای نرود و چون نمیمی
 کنیم! می

گیری سوءظن به مردم که در حقیقت ثمره عیب دیگر گوشه -7
باشد، زیرا انسان پس از ابتلاء به همان عجب و خودبینی است می
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خودبینی شدید و اعتقاد افراطی به خود و عدم مشاهده عکس العمل 
 مناسب از سوی مردم یعنی قدردانی نکردن مردم از کمالاتی که او برای

شود که مردم در خودش قبول دارد! کم کم این فکر در او پیدا می
        قضاوت گرفتار اشتباه و سوء نیت و سوءتشخیص و غرض ورزی

ها بی اعتنا هستند! و در نتیجه چنین باشند! و مردم نسبت به ارزشمی
این نشناس و غرض ورز قابل معاشرت نیستند! و پس از حقّ میمرد

رسد که باید از مردم جدا و بطور تنهایی این نتیجه می صغری و کبری به
زندگی کرد که در اینجا خود گوشه گیری علت و مایه گوشه گیری و 

 عزلت شده است!
گیری و انزواطلبی کج خلقی و یکی دیگر از دستاوردهای گوشه -6

آیند و تحمل عصبانیت است، این افراد نوعاً کج خلق و عصبانی بار می
رخورد با ناملایمات بسیار کم است و نظر به اینکه در جامعه آنان در ب

اند و در حقیقت در برخوردهای اجتماعی تمرینی نبوده و برخورد نداشته
ندارند با مواجه شدن با حرف یا کاری که برخلاف میل او باشد عصبانی 

دهد. اما در رود و عکس العمل شدید نشان میشده و از کوره در می
کنند حوصله و تحمل خوبی در برخورد با  میدی که معاشرت مقابل افرا

حوادث دارند و این به خاطر ممارست است. از نظر روحی و روانی نیز 
هایشان در اختیار ندارند افراد منزوی چون زمینه ای برای گشودن عقده

برند و نوعاً کم  میهمواره در یک حالت نگرانی و ناراحتی روانی بسر 
 رسند.ه نظر مینشاط و خسته ب

افراد منزوی از علوم و تجارب محرومند، در سایه اجتماعی بودن  -6
    است که انسان علوم را از عملکرد یا از دهان مردم و اهل علم وفن
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های زندگی است جز در نیز تجربه که یکی از بهترین مایهشنود و می
 آید.سایه زندگی اجتماعی بدست نمی

 

 دو نکته
های دو طرف یعنی طرفداران انزوا و مخالفان دلیلپس از نقل -1

معاشرت با مردم و زندگی اجتماعی  ثمرهرسیم که آنان به این نتیجه می
به مراتب بیشتر از مواردی است که گوشه گیران برای توجیه کار خویش 

کنند، البته ناگفته نماند که در طول زندگی اجتماعی لازم است بیان می
ها و ساعتی را برای تفکر و مطالعه عمیق و عبادت که گاهی انسان تن

بدون ریا اختصاص دهد که شاید قسمتی از روایات و آیات عزلت نیز به 
 این معنی اشاره داشته باشد.

نکته دیگری که قابل ذکر است اینکه در عین این همه سفارش -9
به معاشرت اجتماعی گاهی لازم است انسان یا قطع رابطه کند و یا 

های فاسد و اط را تقلیل داده و کم کند که البته این مربوط به محیطارتب
معه ای جز انحراف عابد انسان آلوده است که از معاشرت با چنین جا

گیریم اینکه )اصل اولیه در زندگی انسان شود، پس نتیجه ای که مینمی
 معاشرت و همزیستی است( و انزوا موارد خاصی دارد.

 

 کندگی جامعه شده استعواملی که باعث پرا
جامعه بشری از همان روزگار اول بصورت واحدهای کوچک و بزرگ 
متعددی درآمده است، چیزهایی که باعث ایجاد تعدد و پراکندگی شده 

 توان بدین صورت نام برد:است را می
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های مختلف و اده واحد و کم کم انشعاب خانوادهنژاد: توسعه خانو-1
چیزی بود که از روز اول آغاز شد و نخستین و نژاد  تشکیل یک قبیله

توان همان رنگ قبیله و نژاد دانست و الان نیز رنگ اجتماعی بشر را می
ت مطرح است و حتی در در جوامع عقب افتاده مسئله نژاد و قبیله با شدّ

 برخی از مجامع از آمیخته شدن خون قبیله ای به قبیله دیگر احتراز دارند.
     ی: قبایلی که به دلیل نژاد و خون از هم جدامنطقه جغرافیای-9

زیستند کم کم به هم آمیختند و تشکیل واحدهای بزرگ تری دادند می
های جغرافیایی و قراردادها، مناطق تقسیم ولی از این پس با مرزبندی

بندی شد و گاهی یک رودخانه یا شط یا کوه یا درّه، قبایلی را از یکدیگر 
شد که الان جدا بودن بسیاری بندی بین آنان برقرار میه و مرز جدا کرد

های از مناطق دنیا مانند چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه به دلیل مرزبندی
 جغرافیایی است.

ایدئولوژی و عقیده: بشر کم کم دریافت که اختلاف مناطق  -1
تواند عامل جدایی باشد جغرافیایی )اعم از طبیعی یا قراردادی( نمی

وص زمانی که وسایل ارتباط و حمل و نقل، این مرزهای جغرافیایی بخص
 را از بین برده و قبایل را به هم نزدیک نمود و خانه یکی شده اند.

لذا واحدهای اجتماعی کم کم به صورت واحدهای عقیده ای و 
ایدئولوژیک درآمد، و مرزهای فکری جانشین مرزهای گذشته شد و مثلاً 

 ونیسم و کاپیتالیسم تقسیم گردید.جهان به دو بلوک کم
رفت که این تقسیم بندی یک تقسیم بندی گرچه در ابتدا تصور می

ابدی است و مسئله عدم امکان آشتی این دو مکتب قطعی و اجتناب 
ناپذیر است ولی رفته رفته معلوم شد این تقسیم و جدایی نیز جنبه 
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قیده ای در میان مصنوعی دارد، زیرا در برابر جهات اختلاف فکری و ع
ها وجود دارد که قشرهای مختلف هزاران جهات مشترک در میان آن

سرچشمه آن وحدت نوع بشر و وحدت ساختمان روح و جسم اوست که 
میان  "همزیستی"گردد، لذا زمزمه موجب اشتراک در اهداف گوناگون می

های مختلف قوت گرفت و کم ها و ایدئولوژیواحدهای اجتماعی با رژیم
 کم از مرحله سخن به مرحله عمل درآمد.

 

 راه علاج
برای ایجاد یک واحد بزرگ جهانی و بین المللی بیش از هر چیز 

 نیازمند به این امور هستیم:
توان وحدت ایدئولوژی: گرچه بدون وحدت فکری نیز می-1

براساس)وحدت منافع( و )جهات مشترک انسانی( جامعه واحدی بوجود 
ست و با تجربه نیز ثابت شده است که چنین ارتباط آورد، ولی طبیعی ا

-و همیشگی نخواهد بود بلکه همیشه با سردی و دودلی همراه می میدای

شود در حالیکه اگر یک ندک چیزی این رشته ارتباط قطع میباشد و با ا
دهد همیشگی و وحدت فکری ریشه دار افراد جامعه را بهم پیوند

 ناگسستنی خواهد بود.
فکری و اخلاقی کامل: در این رابطه دو چیز باید به جامعه رشد -9

ه شود که اگر روزی تمام مردم دنیا تفهیم گردد، اول اینکه جامعه متوجّ
با یکدیگر باشند و منافع کشورها در یکدیگر ادغام گردد و صرف 
مجموعه بشریت شود، چه خواهد شد و چقدر به نفع انسانیت خواهد بود و 

این کار مهم باید بسیاری از نقاط اختلاف را هضم و  دوم اینکه برای
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 تحمل نمود. بیان مطلب:      
درک این مسئله که اگر افراد بشر همه با هم در یک جامعه گرد آیند 

ها کمتر و راه حل آن مشکلات سهل تر خواهد بود چیز مشکلات آن
-لفعا  از  میمشکلی نیست، زیرا در صورت پراکندگی وجدایی قسمت مه

رود، و اگر محاسبه ها به هدر میترین نیروهای انسانی و اقتصادی آن
ها شود میزان نیروهای به هدر رفته از نصف مجموع نیروها و امکانات آن

که رقابت بین شرق و غرب هم بیشتر است، مثلاً  در دنیای امروز 
 ها به صورت افراداز نیروهای فعال انسانی آن میکند شاید نیحکومت می

های های اطلاعاتی و جاسوسی و دستگاهسرویس ارتش، افراد ذخیره،
ها، مبارزه با قاچاق، دانشمندان و ها، مرزبانی و گمرکوابسته به آن

کنند و شعب وابسته به آن فعالیت می میران که در صنایع نظامتفکّ
 شود.مصرف می

     از بودجه ها نیز صرف همین ها یعنی  میدر دنیای امروز نی
شود، تازه های دیگر میهای دفاعی و جنگی و جاسوسی و رقابتهزینه

هایی که گرنه بودجه این در صورتی است که جنگی در دنیا رخ ندهد و
 شود سرسام آور است.ها میها و جبران تخریبصرف بازسازی

ها تمام مخارجی است که جز به خاطر جدایی جامعه بشری از این  
ین درست مانند آن است دو مؤسسه تجاری پنجاه درصد یکدیگر نیست. ا

درآمد خود را صرف کوبیدن رقیب و عقب راندن او کند. بنابراین اگر 
وحدت کاملی در میان همه جوامع بشری بوجود آید در حقیقت بازده 

 ها در همه شئون زندگی به دو برابر افزایش خواهد یافت.های آنفعالیت
توانند نتایج توانند درک کنند، یعنی میی میتا اینجا را همه به خوب
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وحدت را دریابند. اما در مورد مسایل اخلاقی شکی نیست که افراد با 
یکدیگر مختلفند، اختلاف در ذوق، سلیقه، طرز تفکر، طرفدار ملایمت، 

ت عمل، میانه رو، تفاوت در احساسات یا تعقل داشتن، در طرفدار شدّ
ن، در درون گرایی و برون گرایی، توجه به عاطفی بودن و غیرعاطفی بود

تشریفات داشتن یا بی اعتنای به آن بودن و اختلاف در میزان تمایل به 
امور مختلف علمی، اقتصادی و... داشتن، درست است که در اثر ممارست 

توان تغییرهایی در این گونه اختلاف فکرها ایجاد کرد، ولی و تمرین می
ه قابل انکار است و نه قابل اینکه بطور کلی بدیهی است که اختلافات ن

توان پیدا کرد که از نظر از بین بروند و هم چنان که دو نفر را در دنیا نمی
شکل و شمایل شبیه به هم باشند از نظر روحی نیز قضیه چنین است و 

که اهمیت مسئله وحدت جهانی را  میمردم با یکدیگر فرق دارند. مرد
آن مرحله از رشد اخلاقی برسند که بسیاری از اختلاف اند باید به فهمیده
ها را بتوانند تحمل کنند و حرف مخالف را هضم نمایند و نظر سلیقه

دیگری را همچون نظر خود محترم بدانند و لازمه این کار، داشتن ابزار 
و  میکاری از قبیل: عفو و گذشت، سعه صدر، بلندنظری، تحمل و نر

 بردباری است.
های اخلاقی برای هضم نقاط اختلاف است که این آمادگیبدیهی   

چیزی نیست که با گفتگو بدست آید بلکه اموری است که تنها با تهذیب 
 آید.و تربیت که موجب رشد کافی در جهت اخلاقی است بدست می

 دعوت اسلام به جامعه واحد جهانی
اسلام فریادی است بلند برای دعوت جهان به تشکیل امت واحد  

جهانی و با تمام جهاتی که اکنون به عنوان بلیه ای دامنگیر عالم شده و 
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ی مبارزه نموده که به برخی از دنیای بشریت را از هم پاشیده است به نوع
 کنیم:ها اشاره میآن

د آمد، در   جامعه نژادی بوجوالف: در عین حالی که انسان در 
ای که زیربنای آن بیش از هرچیز موضوع طایفه و قبیله بود و جامعه

کرد، با صراحت مسئله نژاد بر همه شئون آن با قدرت تمام حکومت می
ها فرمود که اگر در یک سطح فکر کنید جامعه بشری همه از یک به آن

 زوج)زن و شوهر( پدید آمده اند: 

ا الَاسُ اِنا » رٍ و اُثنی....یا ایهم
َ
 مَِ ذَک

ُ
اکَ   «خََقَن 

 ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و... 
و بدین صورت اخوت انسانی را جانشین اخوت قبیلگی و خون نوع 
بشر را جانشین خون قبیله نمود و نیز فهماند که مسئله حفظ انساب و 

تعارف )شناسایی  ارتباط به قبیله و طایفه و یا به پدران و نیاکان به خاطر
 افراد( است، نه بخاطر )تفاخر( فخر فروشی کردن! 

عارَفُُا»  عُوبًا و قََایل لِتَ  ش ُ
ُ
علناکَ  «وَج َ

و نیز در همین آیه گوشزد کرد که مسایل انتسابی و ارثی اگر خوب 
هم باشند چون ارثی است و اکتسابی نیست مایه مباهات نیست، بلکه 

باهات است که اکتسابی باشد یعنی کمالات و فضایلی مایه فخر و م
 دست آورد خود انسان به حساب بیاید. 

کُُ » ن   «اِنَّ اَکرَمَکُُ عِندالله اَن ف 
 های ناشی از آن مبارزه کرد.و به این ترتیب با نژاد پرستی و تفرقه 

ب: اسلام با بی اعتنایی به مرزهای جغرافی و گسترش دعوت 
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ودن این عامل تفرقه را نیز خویش به تمام کشورهای جهان بی ارزش ب
بینیم که اولاً خطابات قرآن عام روشن ساخت، در تعبیرات قرآن مجید می

ا الَماس، یا عَادی، یا بنی آدم، »گردد: و شامل تمام ملل جهان می یا ایهم
داند و روی زمین را کشور پهناور خدا می و ثانیاً قرآن، همه «یا ایهاالَاس

 فرماید: می

یَ فََعَدُوُنَ یا عَادی ا» ن امَِوُا اِنَّ اَرَضی واشِعَةٌ فَیام ذب   «للم

خواهید بروید( و مرا  میزمین من پهناور است )به هر کجا که  
 1پرستش کنید

  «اِنَّ الارضَ یَرِثُُا عَِادِیَ الصالِوُنَ »فرماید:  مییا 
 9برندحکومت زمین را افراد صالح به ارث می

ف الهی یکه مسلمانان در اجرای وظا دهدیا اینکه صریحاً دستور می
    را در خود مقید به ماندن در نقطه خاصی نباشند و اگر نتوانستند آن

   ای اجرا کنند به نقطه دیگر بروند و کسانی که از مهاجرت خودداری نقطه
 فرماید:کنند را ملامت می می

 «قالَُا اَلَم تکَنُ اَرضُ الِله واشِعةٌ فتها جِرُوافیها» 
 1«ا گسترده نبود تا مهاجرت کنید؟!مگر زمین خد

                                                                    
 (66)عنکبوت 1
 (106)انبیاء  9
 (24) نساء  1
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و نیز قرآن مجید در آن همه آیات مربوط به احکام و معارف و 
اخلاقیات خود هرگز روی واحدهای اجتماعی که بعنوان ممالک مختلف 

اند تکیه ننموده است و این خود دلیل بارزی بر از یکدیگرجدا شده
 جهانی است.طرفداری و دفاع اسلام از جامعه واحد 

آری از مسلکی که برپایه اصول انسانیت و حقوق بشر استوار شده جز 
 توان انتظار داشت.این نمی

 

 حدیث

سلِِِ عَلیَ الُسلِِِ سِتُ  قالَ رَسُولُ الله»قالَ:عَن علیی  لِِلُ
صالٍ  ٍ

هُ، وی  بِالَعرُوف    خ  َ ن  َ سَُّ سُلَِِ علله اِذا لف  اِذَا هُ اِذا عَظَسَ، و ن عودُهُ مِم ی 
 ُ هَدُ جََازتَهُ اِذاماتَ، و ن  لمَرضَ، و ی س  خِّبُ أِ بُهُ خ  ُ بُ لَِ ما ن  خِّ ُ ذا دَعاهُ، و ن 

یب هرِ الع  ظ َ  1«.لَِفسِهِ، و یکرَهُ لَِ ما یَکَرهُ لَِفسَه ن 
بر مسلمانان است »فرمودند:  گفت: که رسول خدا امیرمؤمنان

نظر داشته بر گردن مسلمان دیگر شش خصلت پسندیده را برای او در 
 باشد:
 که او را ببینید سلامش کند. میهنگا-1

 دعایش کند. «الله یَرحَََکَ »زمانی که عطسه کند، با جمله -9

 وقتی که مریض شد به عیادتش برود.-1

                                                                    
 (41بحار الانوار جلد ) 1
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 زمانی که مرُد به تشییع جنازه اش برود. -7
 موقعی که در زندگی او را دعوت کرد قبول کند. -6
خواهد، از آنچه که در دل خودش می برای او بخواهد آنچه برای-6

 خواهد برای او نیز نپسنددش نمیبرای خود
 

 ل از متن بحث ئواچند س
 سه دلیل از ادله طرفداران انزواطلبی را بیان کنید.-1
 های گوشه گیری و عزلت را بنویسید.زیان 6و1دلیل -9
 دو مورد از راه علاج را بیان کنید.-1
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 راست و دروغ
پس از بیان کلیات علم اخلاق که در نوشتار قبل گذشت و اقرار به 
اینکه اولاً مسایل کلی اخلاق از آنچه نوشته شد بیشتر است و ثانیاً خودم 

اش، زیرا دانستم تا چه رسد به ادامهمیث نرا حتی سزاوار طرح این مبح
های اخلاق را کسی باید بازگو کند که عملش ها و بدیمعتقدم خوبی

مؤید علمش بوده و کردار او گفتارش را تکذیب نکند و آنگاه که چنین 
شود و لاجرم بردل خواهد نشست و حقیر میشد کلام او کلام دلش 

هدفم از نوشتن این سطور، اولاً نقل سخن و کلام بزرگان است بعنوان 
ر را مروری به آداب بزرگان دانسته واسطه ای غیرقابل و از طرفی این کا

و امیدم از این مرور این است که در زندگی و اخلاق خودم مؤثر واقع 
 ساس یک قانون طبیعی در دیگران هم اثر نماید اشود و سپس بر 

 اِن شاء الله  

 و اما مقدمه ای کوتاه بر این آغاز:
 هاست واز آنجا که مکتب حیاتبخش اسلام درصدد ساختن انسان

همچون طبیبی دلسوز و آگاه از عمق جان مریض، اوامری دارد و نواهی، 
های ات و چیزهای ممنوع راهانتقادی دارد و پیشنهاد، لذا در کنار منهی

-دهد، مثلاً بطور مطلق خشم را محکوم نمی میمجاز و مشروعی را ارایه 

نماید و یا حتی برای دروغ میکند یا به صورت کلی شهوت را مذمت ن
تثنیاتی دارد و برای غیبت مواردی استثناء شده است و با انتقاد نسبت مس

 ها:امثال اینکند و  میبه بُخل و حسد، غبطه را توصیه 
ای لذا از این پس بنا داریم تحت عنوان فضایل و رذایل در هر نوشته
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تعریفی از فضیلت و رذیلت به عمل آید تا صفات مثبت و منفی در طی 
، پس اصل عنوان بحث حاضر بعنوان اولین سخن یک بحث بیان شود

 تعریف کوتاهی از راستی و شناساندن دروغ است:
 

 راستگویی

ظِقِ لِلوَضعِ الِالهیِّ »:  قال علی ةُ الَن  َ ف  دقُ مظان َ  «اَلصِّ

راستگویی عبارت است از موافقت زبان و »فرمود: امیرمؤمنان
 1«خداستو عینیت خارجی که آفریده گفتار با واقعیت 

زبان دریچه ای به روح و نماینده عقل و کلید شخصیت انسان بشمار 
آید، در گذشته اطباء وضع مزاج انسان را از نگاه کردن به زبان  می

حی افراد را در گفتگوها و دادند، و امروز روانشناسان وضع رو میتشخیص 
ح کنند. به همین دلیل مربیان اخلاق برای اصلا میها جستجو سخن آن

زبان و گفتار اهمیت خاصی قایلند، زیرا زبان بیانگر کمالات یا نقایص 
انسان در »فرمود: روحی انسان است. بی جهت نیست که امام صادق

 «زیر زبان خود پنهان شده است!
 

 تشبیه
زبان ساده ترین و کم خرج ترین وسیله ای است که در اختیار انسان 
قرار دارد و از نظر سرعت عمل هم با چیزی قابل مقایسه نیست، لذا با 

                                                                    
 )عزرالحکم( 1
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توان آنرا به ماده ای مفید که قابل انفجار است و باید به  میاین اوصاف 
دقت از آن مراقبت نمود تشبیه کرد، به تجربه ثابت شده است که گاهی 
این ماده انفجاری کاخ سعادت شخص یا قبیله و ملتی را در لحظه ای 

سازد. شاید در  میکند و گاهی آتش جنگی بزرگ را شعله ور  میمنهدم 
زندگی برخورد کرده باشید با فردی که قبل از سخن گفتنش برای او 
شخصیتی قایل بوده اید، ولی به محض بیان اولین جمله تمام آنچه را که 

گردید کردید به هم خورده و از تصورات قبلی خود برمی میور برایش تص
 ویا بعکس.

 

 سکوت، طریق پیشگیری
، آیدبه خاطر خطراتی که از آزاد گذاشتن زبان به سراغ انسان می

علماء اخلاق سکوت و خاموشی )در آنجا که سخن گفتن ضرورتی ندارد( 
و در این خصوص  اندشگیری از خطرات زبان انتخاب کردهرا به عنوان پی

بینیم که عده ای تهذیب نفس را از  میاند، و لذا به روایاتی استناد نموده
 همین مسئله شروع نموده اند.

       ها سکوت، یک حالت تفکر و روحانیتی به انسانگذشته از این
ریای کزحضرت دهد و شاید روی همین جهت است که در شرح حال  می

خوانیم که سه روز بسته شدن زبانش نشانه استجابت دعای می پیامبر
 1تقاضای فرزند قرار داده شده است.او در مورد 

                                                                    
 (10)مریم  1
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 1شود. میور روزه صُمت)سکوت( داده یا به مریم دست
اسلام قبل از نزول وحی روزهای متوالی  و یا اینکه رسول اکرم

خوانیم  میپردازد و نیز در روایات پیامبر  میدر غار حرا به سکوت و تفکر 
 9یابد. میآنکس که سکوت کند نجات 

و همچنین یکی دیگر از خواص سکوت این است که انسان مهلت 

صَ » کند و به قول امیرالمؤمنین میفکر کردن پیدا  َ العقُل نَف َ اِذ اَتََّّ
 1«شود میکه عقل کامل شد سخن کم  میهنگا» «الکَلامُ 

و شاید علت اینکه سکوت یکی از عبادات شناخته شده است همین 

ه عبادت ده جز دارد ک» «اَلعبادةُ عَشَرةُ اَجزاءٍ ی سِعَةُ مِِنا فِی الصُمتِ »باشد: 

 7«نه جز آن در سکوت است
البته در خاتمه این قسمت باید بیان شود که سکوت در عین حالیکه 
در مواقعی این همه فضیلت دارد ولی در جایی که باید سخن گفت، این 

آید، و نیز این نکته را باید  میسکوت یکی از گناهان بزرگ به حساب 
گیرد اکثر  میمتذکر شد که، همچنانکه بیشتر گناهان بزرگ با زبان انجام 

 پذیرد. میل و اقوال نیک هم از طریق زبان صورت اعما
 
 

                                                                    
 (96)مریم  1

 (6)محجه البیضاء جلد 9

 )نهج البلاغه کلمات قصار( 1

 (1)احیاء العلوم جلد 7
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 راستی و درستی
درغالب روایاتی که سفارش به راستی و راستگویی است به درستی و 
امانتداری نیز اشاره شده است که البته با یک تأمل خواهیم دید که این 

اند، زیرا راستگویی، امانتداری در دو از یک ریشه مشترک گرفته شده
سخن است و امانت هم چیزی جز صداقت و راستی در عمل نیست. آثار 
این دو فضیلت نیز یکی است ولذا در اصطلاحات روزمره این دو واژه با 

 «راستی و درستی»شود:  میهم ذکر 
کنید در این  میدر حدیث آمده است که اگر صفات را از یکدیگر جدا 

دی راستگویی را به همراه شجاعت و دروغگویی را به همراه تقسیم بن
های شجاع، دلیر، کم طمع و دانید، نوعاً افراد راستگو انسانصفت ترس ب

صریحی هستند و در مقابل ، افراد دروغگو نوعاً ترسو، ریاکار، پرطمع و 
 لجوجند.

 فرماید می رهنمودی دارد که ها امام صادقدرانتخاب و گزینش
به رکوع و سجود طولانی کسی نکنید چه اینکه ممکن است عادت نگاه »

ه به او شده باشد بطوری که اگر آن را ترک کند ناراحت شود! ولی نگا
 1«راستگویی و امانت او کنید

نِ القََلِ »فرماید:  میقرآن مجید 
َ
م فِی ل ُ عرِفَنهَّ منافقان را از طرز » «وَلَتَ

 9«وانی بشناسیت میسخن گفتن 
 

                                                                    
 )سفینه البحار( 1
 (92) محمد 9
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 اجتماعی راستگویی اتتأثیر
       صدق و راستگویی مایه جلب اطمینان و اعتماد است، انسان 

تواند به تنهایی زندگی کند، بلکه باید اقرار  میتواند مدعی شود که  مین
های علمی، صنعتی و اقتصادی اش به خاطر ند که تمام پیشرفتک

اجتماعی بودن او بوده و هست و این زندگی ثمربخش و مفید را زمانی 
تواند داشته باشد که نسبت به یکدیگر اعتماد و اطمینان کامل داشته  می

باشند. مهمترین وسیله جلب اعتماد همان راستگویی و صدق است 
 ت. همچنانکه خطرناکترین دشمن آن دروغ اس

های اجتماعی فراوانی اگر بخواهیم برای این مهم مثال بزنیم مثال 
 است از قبیل اینکه:

یک مؤسسه اقتصادی و تولیدی برای تبلیغ کالایش یک بار اگر -1
دروغ بگوید اعتماد مردم از او سلب شده، سخنان و تبلیغات دیگرش را 

 کنند. مینیز باور ن
هایش های دیگر و وعدهبه حرفاگر زمامداری دروغ بگوید، مردم -9

 کنند.نمی ترسند و او را پشتیبانیاعتمادی نداشته و از تهدیدش نمی
-نقل  دروغ رواج پیدا کند مردم نسبت به میهای علاگر در محیط-1

 ها.اعتماد نخواهند کرد، و امثال اینهای یکدیگر و قضاوت یکدیگر 
شود  میخلاصه آنچه مایه انس والفت و جلب اعتماد در میان جامعه 

هاست و اطمینان راستی و صداقت است و آنچه باعث پراکندگی بین دل
 کند همان دروغ و عدم صداقت و راستی است. میرا از جامعه سلب 
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 دروغگویی

 1«ذِبُ الکِ  اَقَحُ الخلَائقِ »:   قال عٌلی 
 زشت ترین پدیده اخلاقی است.فرمود: دروغ  امیرمؤمنان
هایی که برای راستی و راستگویی بیان شد را در نظر تمام خوبی

ها را در نظر بگیرید، اگر و در شناختن دروغ نقطه مقابل آن داشته باشید
راستگویی مایه جلب اعتماد است، دروغگویی باعث بی اعتمادی خواهد 

یی به معنای استفاده به جا بود، اگر هم چنانکه در حدیث آمده بود راستگو
از نعمت زبان بود دروغ گفتن به معنی خلاف آن یعنی  و به حقّ

 سوءاستفاده کردن از این نعمت الهی است.
در بسیاری از اخبار و احادیث اشاره شده است که دروغ سرچشمه 

 فرمود: ریکعسحسن بسیاری از گناهان است، امام 

علتِ الخبَان ت ُ کلها» اخُها الکَ  ج ُ ن  علَ مِف  تٍ و ج ُ  9«بُ ذِ فی ن َن 
 «ار داده شده و کلیه آن دروغ استتمام پلیدی ها در اتاقی قر»

پردازیم و  میدر اینجا برای رعایت اختصار به ترجمه برخی از روایات 
 کنیم: میها صرفنظر از متن عربی آن
 1«های نفاق استدروغ از نشانه»د:فرمو رسول اکرم

ست که زبان حال به آن گویا راست ترین سخن آن» امیرالمؤمنین

                                                                    
 (146)غرورالحکم صفحه 1
 (9)جامع السادت جلد  9
 (6)وسایل الشیعه جلد 1
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 1«باشد
: نزدیکترین شما به من در فردای قیامت راستگوترین رسول خدا

 9شماست
 گوید: مییکی از دانشمندان 

دروغ روح خیانت و ناپاکی را در انسان تقویت و آتش وجدان را در 
وغگو چون نماید، در میکند و ایجاد نفاق در جامعه  میکانون دل خاموش 

گویند دروغگو  میا دهد، تناقض گوئی دارد، و لذ میمجال تفکر به خود ن
 1کم حافظه است.

 

 اثرات دروغ
 دروغ با ایمان سازگار نیست: -1

وُنَ بایاتِ الِله و اولئکَ هُُ الکاذِبُونَ » نَ لا یمُِِ ب 
ریِ الکَذِبَ الََّّ ن  ف  ا ن َ  «اِنَّّ

ها آورند، این مین خدا ایمانبندند که به آیات  میتنها کسانی دروغ »
 7«دروغگویانند

آیا آدم با ایمان ممکن است ترسو باشد؟ »پرسیدند:  از رسول خدا
آری، آیا ممکن است »؟ فرمود: «فرمود: بلی، آیا ممکن است بخیل باشد

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 (46)بحارالانوار جلد 9
 )مشکلات اخلاقی و روانی( 1
 (106)نحل 7
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 1«نه»؟ فرمود: «دروغگو باشد
غ چشد تا درو میانسان طعم و مزه ایمان را ن»فرمود:  امیرمؤمنان

 9«چه جدی و چه شوخی ترک کندرا 
افراد دروغگو بدبینی و سوءظن خاصی نسبت به همه کس و همه 

پندارند، چنین  میچیز دارند، همه را قلابی، نادرست، یا لااقل مشکوک 
افرادی چگونه ممکن است ایمان محکم و خالی از هر گونه شک و تردید 

بینیم که افراد  میخ های انبیاء پیدا کنند؟ لذا در تاریبه آن همه گفته
     منافق و منحرف و کذاب غالباً پیامبران خدا را به دروغگویی نسبت 

دادند، موضوع مقایسه به نفس خویش یکی از حالات روانی انسان  می
 تواند کلید حل مشکلات گردد: میاست که 

 گوید: میساموئیل اسمایلز 
دهند،  می قرارها طبیعت زشت خود را مقیاس طبایع سایرین بعضی»

اما باید دانست که دیگران در حقیقت آینه اخلاقی ما هستند و هر خوب 
اس از خوب و بد فطری خودمان بینیم انعکوبدی که ما، در آن ها می

 1«است
دروغ سرچشمه نفاق است: صدق و راستی یعنی هماهنگی زبان و -9

میان ظاهر باشد، و از اینجا تفاوت  میدل دروغ ناهماهنگی بین این دو 
شود و دروغگو تدریجاً به سوی نفاق کامل پیش  میوباطن انسان شروع 

                                                                    
 (9) جامع السادات جلد 1
 (1جلد)جامع السادت  9
 )مشکلات اخلاقی و روانی( 1
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م...»رود.  می اقًا فی قُلوبِِِ ف  م ن ِ بََُ
َ  «فََعف 

دروغ ابزار بسیاری از گناهان است: افراد متقلب و خائن و دزد و -1
کم فروش و محتکر و متجاوز و پیمان شکن ابزار کارشان دروغ است، و 

و پایشان بسته است مثلاً حربه فرد حسود در بدون دروغ دست 
حسادتش، متکبر در تکبرش، متملق در چاپلوسی و حریص برای رسیدن 

ها بکار هایش و خلاصه وسیله ای که در تمام این گرفتاریبه خواسته
 شود دروغ است. میگرفته 
های دیگر باشد افراد دروغگو تواند سرچشمه دروغ میهر دروغی -7

گویند و یا برای اینکه ها دروغ دیگر میمطالب خلاف خود دهبرای توجیه 
 سازند. میهایی دروغشان افشاء نشود دروغ

آید: وقتی انسان بتواند کارهای خلافش را  میدروغگو، لاابالی بار -6
با دروغ توجیه کند چه اجباری دارد که به دنبال کار خوب برود! برای 

پیمان و انجام وظایف ضرورتی فردی این چنین رعایت تکلیف وعده و 
های به دروغ برای هر خلافی عذری آماده دارد! ندارد! زیرا با عذر آوردن

ولی کسی که مقید به صدق و راستی است مقیدّ به تمام قوانین و رعایت 
 مقررات خواهد بود.

 گوید: میدانشمندی 
 دروغ بهترین حربه دفاعی افراد ناتوان و سریع ترین وسیله رد کردن

باشد .... دروغ در برخی از جهات جز انعکاس ضعف و ناتوانی  میخطر 
 « نیست....
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 دروغگوییهای علت
به طور کلی باید گفت اصل دروغ از نقاط ضعف روحی انسان 

گیرد گاهی برای ترس از فقر، از دست دادن موقعیت و مقام  میسرچشمه 
ها انسان متوسل و احساس ضعف از کمبود طرفدار و اطرافی! و امثال این

به دروغ و گاهی به خاطر رسیدن به اموال دنیوی یا امیال شهوی و 
ها و تعریف از شخص مورد علاقه بها و تعصّگاهی به خاطر حب و بغض

و زمانی برای بزرگ جلوه دادن خویش و گاهی به دلیل آلودگی محیط یا 
رفیق یا خانواده و گاهی به خاطر عقده حقارت و کمبود شخصیت و امثال 

 گوید. میاینها دروغ 

 راه علاج دروغگویی
های درمان آن توان به راه میبا شناخت عوامل دروغ و دروغگویی 

 کنیم: میها اشاره برد که در اینجا به آنپی 
باید شخص مبتلا به این گناه را از عواقب بد این عمل پرهیز داد -1

و سخنان قرآن و حدیث و بزرگان دین و تجربه تلخ مبتلایان به این بلیه 
را برایشان بیان نمود و باید گوشزد کرد که اگر دروغ فایده ای هم داشته 

اهد بود و بالاخره توجه به این نکته که عزتّ و باشد آنی و زودگذر خو
آید. نوعاً دروغگوها  میذلت در دست خداست و شرافت با دروغ بدست ن

شوند، گاهی با تبانی ماجرایی را به محکمه  میدر قضایا با رسوایی مواجه 
حافظه کم   دهند ولی به دلیل اینکه براساس مثال معروف دروغگو  می

اء شده و شخص مبتلا هر زمان که باشد رسوا است موارد دروغ افش
 شود. می

ایجاد شخصیت: از آنجا که یکی از عوامل مهم روانی دروغ  -9
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هایش باشد یکی از مؤثرترین راهاحساس حقارت و کمبود شخصیت می
ایجاد شخصیت در فرد مبتلاست، اگر افراد مبتلا به دروغ، احساس کنند 

توانند ارزش خود  میو با پرورش آن  ی هستندیکه صاحب استعداد و نیرو
بینند که خود را با وسایل قلابی )از قبیل دروغ( به  میرا بالا ببرند نیازی ن

 آن برسانند.
-و بغض های دروغ از قبیل: ترس، طمع، خودخواهی و حبّانگیزه-1

 های افراطی را در شخص از بین بردن.
واکسینه نمودن، محیط را از این آلودگی پاک کردن و در حقیقت -7

تا میکروب مسری دروغگویی سرایت نکند و آن هم بدین صورت مقدور 
های دروغ به است که حتی پدران و مادران در محیط خانه از وعده

فرزندان کوچک بپرهیزند و در مجالس و محافل از دروغ به عنوان 
در سخنی کوتاه و سازنده  شوخی و مضحکه نیز اجتناب کنند، علی 

ُ » فرمود: ُصلِحُ الکِذبُ جِم  « و لاهَزلٌ لا ن 

دروغگوئی چه به صورت جدی و چه شوخی به مصلحت مسلمانان  
 1نیست.
 

 موارد استثناء
به اینکه همه ابعاد زندگی  در آغاز بحث اشاره کردیم که اسلام نظر

ها را در نظر گرفته و در قانون آورده است گاهی مواردی به عنوان انسان

                                                                    
 ( 919صفحه 1)وسایل الشیعه جلد 1
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استثناء که راه گشای کار بشر است را ذکر نموده. از جمله در همین بحث 
مورد نظر مواردی به عنوان استثناء از حکم دروغ در منطق فقها دین ذکر 
شده است که اگر بخواهیم به صورت خلاصه بیان کنیم در دو مورد 

اصلاح ذات البین، البته این اصل مهم را  -9اضطرار -1شود:  میخلاصه 
ید در نظر داشت که دروغ از گناهان کبیره است و اگر اسلام در جایی با

دهد جایی است که مصلحتی بیشتر عاید شود، جایی که  میاجازه دروغ 
با یک دروغ جنگی بخوابد، زن و شوهری باهم آشتی کنند... و در حقیقت 
به قول فقها اسلام مانند )اکل میته( خوردن گوشت مردار است که اولاً 

که جان انسانی در معرض تلف است جایز شمرده شده و ثانیاً  میهنگادر 
به مقدار ضرورت باید اکتفا کرد. اگر خوب دقت کنیم این جواز مربوط به 
وقتی است که مصالح مهمتری عاید انسان شود، یعنی در مقایسه با 
مفاسد دروغ دفع مفسده ای به گفتن آن شود. نکته دیگری که قابل تذکر 

نکه این بحث یعنی استثنائات باعث جرات جامعه بر دروغگویی است ای
نشود، زیرا به تجربه مشاهده شده است که نوعاً تخلفات در حاشیه  

گیرد و باید دانست که اسلام  میقوانین با استفاده از ماده و تبصره صورت 
گوید، که اگر وارد منطقه خطر شدیم به  میبه این موارد، منطقه خطر 

نام  "حصار حرام"نوعه نیز جرات خواهیم کرد! و شبهه را منطقه مم
 اند که بر روی حصار راه رفتن خوف افتادن درحرام را در پی دارد!گذاشته

 توریه راه حلی مشروع: 
را بگوید و  میتوریه بر وزن)توصیه( عبارت از این است که انسان کلا

است که  از آن معنی مطابق واقع اراده نموده، ولی آن کلام طوری
فهمد و منظور گوینده نیز همین است که  میشنونده معنی دیگری از آن 
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در عین اراده  معنی صحیح ، مخاطب چیز دیگری بفهمد، مثل اینکه از 
کسی پرسیدند: جانشین پیغمبر که بود؟ گفت: آنکس که دخترش در خانه 

او کرد که منظور این است آنکس که دختر  میاو بود. شنونده چنین فکر 
در خانه پیامبر بوده، در حالیکه منظور گوینده این بوده آن کس که دختر 

تِهِ »در خانه او بوده!  پیامبر تُهُ فی ن َن  ِن   «مََ ن 

گویند در مواقع ضرورت تا وقتی بتوان از توریه  میفقهای اسلام 
استفاده کرد نباید به دروغ متوسل گردید، جمعی از فقها توریه را از دروغ 

اند و دانند لذا برای نجات از دروغگویی توصیه به توریه نموده میبیگانه 
اند همانند حضرت ابراهیم که استدلال به کلام انبیای بزرگ الهی کرده

رُهُُ »در محاکمه اش در محکمه نمرود گفت:  بی 
َ
عَلََُ ک یا در مورد  «.بََ ف َ

اِنکُُ »استفاده حضرت یوسف برای بازگرداندن برادرش که گفت: 
 
َ که منظور سرقت حضرت یوسف توسط برادران از دست پدر  «سارِقَُنَ ل

اند با مفسده کمتر و بود و برخی این مسئله را داخل در کذب دانسته
دانند با این استدلال که اصل، ظاهر  میبرخی نیز آن را داخل در کذب 

         کلام است و در توریه ظاهر کلام خدشه دار شده است و جمعی 
د توریه در جایی مصداق دارد که کلام تاب دو معنا را دارد ولی گوین می

اِنکُُ »گردد مانند همان مثال  میذهن به یکی از آن دو منصرف 
 «.لسَارِقَُن
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 داستان
روی تخت دَرِ ورودی مسجد نشسته بود،  گویند امیرمؤمنان می

شخصی هراسان و سراسیمه به داخل مسجد دوید حضرت بلافاصله 
و روی تخت طرف دیگر مسجد نشست، شخصی که در تعقیب برخاست 

نفر اول بود دوان دوان آمد تا او را بگیرد، دید حضرت نشسته است، 
پرسید: فلان شخص را ندیدید؟ حضرت فرمود: از وقتی که اینجا نشسته 
ام نه! این توریه است و در این عمل جان شخصی خریده شده و از 

 .مفسده ای جلوگیری گردیده است
 

 گناهان زبان
در خاتمه این بحث لازم است پیرامون بیان برخی از گناهانی که از 

های بزرگ است اشاره بنماییم، ان، این جِرم کوچک که دارای جٌرمزب
البته اختلاف نقل درباره آمار این گناهان فراوان است، ولی به عنوان 

 کنیم: یمها اشاره تذکر و به امید اثر هم که هست به برخی از آن

 فهرست برخی از گناهان زبان
مسخره کردن -6فحش و ناسزا -7تهمت -1غیبت -9دروغ -1

امر به منکر -2اضلال و گمراه نمودن -4قضاوت نابجا -6قوانین دینی 
ستایش نابجا  -19هجو -11دلالی بد -10بد زبانی به پدر و مادر -2

       قطع کلام مردم -16های باطل تجسس-17ترویج باطل  -11
فخرفروشی  -12افشاگری -14تشکیک و سرد کردن و القاء شبهه  -16
سفارشات  -99لاف زدن  -91تکذیب مردم  -90انتقاد مذموم  -12
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ی یسخنان زیاده و بیهوده گو -97جدال و مراء و تحقیر کردن  -91نابجا 
        غنا و اشعار غلط  -94لعن کردن  -96تقلید سخن کسی  -96
به دروغ قسم یاد  -10وعده دروغ  -92مسخره کردن استهزاء و  -92

 -11نفاق در سخن و دو زبانه بودن  -19سخن چینی  -11کردن 
ایذاء مردم با  -16خشونت در سخن  -16ی یخودستا -17شهادت باطل 
تبلیغ باطل و تشویق به گناه  -12کفران نعمت با زبان  -14زبان و گفتار 

 و...

 

 کلام معصوم درباره دروغ

 زبان: حقّ

ن  نُ العابدب  ا حَقُ الِلسانِ فََکِرامُهُ » قال زَب  فی رسالة القَُق و اَمم
رِ وَ حَلََُ عَلی الَادبَ...  «عَنِ الحِِن و ن عویدُهُ عَلی الخیَ 

 زبان فرمودند: اما حقّ در رساله الحقوق درباره حقّ امام سجاد
ها عادت دهی و بر ادب ام نگه داری، به نیکیزبان آنست که آنرا از دشن

 1وادار سازی... 

 دروغ از شراب بدتر است:

حُ »  عَن الرضا ان ن  َ عَلَ مَف  َ ِ اَقفالًا، و ج 
عَلَ لِلشرَّ َ اِن الَله ن عالی ج 

 «تِلَک الَاقفال الشَراب، وَالکذبُ شََُ مََِ الشَرابِ 

                                                                    
 )تحف العقول( 1
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ه: این حدیث آمده است ک )ره(در کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری
ها را هایی قرار داده، و کلید آنها قفلبرای شرور و بدی خداوند عالم»

وغ گفتن از شراب خوردن بدتر در»و فرموده است که: « شراب دانسته
 1«است

 

 دروغگویی برای خنداندن:

ة الَبی حِکَ »لِاَبی ذَر:  فی وَصلم ص  ثُ فَیکذِبُ لِن َ ِ ذی یُحََّ وَیٌل للم
 «القََمَ، ویٌل لَِ ویٌل لَِ...

وای به حال »چنین آمده است:  "ذرواب"به  پیغمبر اکرمدروصیت 
 «گوید، وای بر او، وای بر او میکسی که برای خندانیدن دیگران دروغ 

 آفت سخن گفتن:

ِ الکَذِبُ »:  قال عٌلی   «.آفةُ الحََن ت 

 9«آفت وبلای سخن،دروغ گفتن است»فرمود:  امیرمؤمنان

 

 چند سؤال از متن بحث
 راستگوئی چیست؟تأثیر اجتماعی -1
 سه مورد از اثرات دروغ را بیان نمائید.-9

                                                                    
 (94)حقوق اسلامی، صفحه 1
 )غررالحکم(  9
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 توریه را تعریف کنید.-1
 بیست مورد از گناهان زبان را بشمارید.-7
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 نهمفصل 
 

 

 

 حسد وبخل،

 سه مرحله حسد مذموم،  

 انگیزه های حسد، داستان ، 

 نخستین قتل در عالم، 

 علاج مرض حسد، 

 بیان حسد، تمرین، بخل، چند نکته در

 دهد،اسلام عوامل انسانی را پرورش می 

 چند حدیث و چند سئوال 
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 سد و بخلح

 1«الَامراضِ  اَلحَسَدُ شََُّ »  قال علی

 «ستهابیماریحسد بدترین »فرمود:  امیرمؤمنان
حسد، آرزوی زوال نعمت از برادر مسلمان است، و غبطه امید رسیدن 

 باشد. میبه نعمتی همانند آنچه در دست برادر مسلمان است 
های روحی که موجب عذاب دنیا و عقوبت آخرت از جمله بیماری

شود حسادت است، آنقدر این صفت ناپسند است که خداوند به  میانسان 
اگر درست 9 «برم میز شر حسود به خدا پناه بگو ا»فرماید:  میپیامبرش 

دقت کنیم خواهیم دید که حسد میوه درخت بی اعتقادی به خداوند است، 
بیند و امید زوال و از بین  میزیرا شخص حسود نعمتی را در دست کسی 

رفتن آن را دارد در حالی که اگر به جای این کار با خوش بینی به نظام 
پسندید،  میخصلت ناپسندی را به خود ن نگریست، چنین میعدل الهی 

بلکه با اعتقاد به قدرت خدا و اعتماد به حکمت پروردگار همانند آن نعمت 
نمود که چنین صفتی به نام  میرا برای خودش نیز از از خداوند طلب 

 غبطه و از صفات پسندیده است.
اگر انسان حسود برای لحظه ای کلاه خودش را قاضی کند و فکر 

تواند ضرری به شخص محسود برساند، و جز  میحسادت او ن کند که
اینکه خودش گرفتار یک رنج روانی شده و عذاب اخروی در انتظار اوست 

                                                                    
 (92)غررالحکم صفحه  1
 (6)سوره فلق 9
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ثمری ندارد. چنین کسی در ساختن خویش و رفع گرفتاری روحی خود 
خواهد کوشید حسادت در واقع اعتراض به تقسیم روزی نسبت به خداوند 

ها را بین بندگان تقسیم کرده است، و در این است، زیرا اوست که نعمت
تقسیم حکمت و مصلحت در نظر گرفته شده است، حسود به دلیل اینکه 

گوید نسبت به او ظلم  میمحسود  آنچه در شرع جایز نیست را در حقّ
افتد و به خاطر این عمل بر حسنات  میکرده و وبال محسود به گردنش 

 افزاید. میشخص مورد حسد 
اگر انگیزه حسد تنها امید به این باشد که »گوید:  میبزرگان  یکی از

آن نعمت به تو برسد این از پستی و زبونی قوه شهویه است و اگر انگیزه 
آن تنها رسیدن ضرری به محسود باشد از رذایل قوه غضب و مربوط به 
کینه توزی و خشم است و اگر علتش هر دوی اینها باشد نیز خبائث 

 «.رساند می باطنی شخص را
اگر انسان، شر را حتی برای افراد بد هم بخواهد »گویند:  میحکما 

رنج بزرگی است که انسان از راحت مردم «. آید میشریر به حساب 
ناراحت، و از سلامت مردم در رنج باشد! بلای بدی است که انسان به 

 به امید ترقی خود به تنزل مردم چشم بدوزد. لذا در لسان امام صادق
 عنوان آفت و بلای دین تعبیر شده است:

خر» ن الحَسَدُ والعَجُبُ والف  ب   1 «افت الم
 «آفت دین حسد و خودبینی و فخرفروشی است»

                                                                    
 (911صفحه  6اصول کافی جلد ) 1
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 سه مرحله حسد مذموم
اند که در تعریف مراتب حسد علمای اخلاق به سه مرحله اشاره نموده

 از این قرارند:
چند به وی  حسود دوست دارد نعمت از محسود برطرف شود هر-1

 منتقل نشود، که این زشت ترین مراتب حسد است.
حسود مایل است نعمت از طرف گرفته شود و به او برسد، خداوند -9

آنچه را که خدا به وسیله آن بعضی از شما را »فرماید:  میدر قرآن کریم 
 1«ضی دیگر برتری داده آرزو مکنیدبر بع

ه محسود دارد شخص حسود تمایل دارد که همان چیزی را ک-1
خواهد از  میشود دلش  میداشته باشد، ولی چون مقدور نیست و فراهم ن

 او نیز گرفته شود تا مثل هم باشند!
 

 های حسدانگیزه
شود اول در نهان خانه دل جا گرفته و  میاز آنجا که هر عملی انجام 

اثر بیرونی آن همان چیزی است که در دل و درون بوده است. حسد نیز 
های حسد اشاره برخاسته از نیت و دل است بد نیست به برخی از انگیزه

 کنیم:
خبائث نفس و بخل نسبت به خیر بندگان خدا: کسانی هستند که -1

گردند با  میبرند و از غم مردم شادمان  میاز شادی و رفاه مردم رنج 
اینکه هیچ خصومت و دشمنی هم بین آنان نبوده، که این به خاطر 

                                                                    
 (11)نساء 1
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 باشد. میباطن شخص و بدترین نوع است و به علاج دورتر آلودگی 
شخص بوالهوس و حسود از چاقی دیگران لاغر »گوید:  میسقراط 

 «! شود می
های حسد تدشمنی و کینه توزی: این یکی از بزرگ ترین علّ-9

شود )جز عده  میاست، زیرا هر فردی با گرفتاری و رنج دشمن خود شاد 
ن( و گمانش این است که گرفتار شدن دشمنش قلیلی از اولیا و صالحا

عقوبتی از سوی خدا برای اوست، و خلاصه به دلیل اینکه دشمن است 
 شود. میلذا از ضعف و گرفتار شدن خصمش شادمان 

از شخص حسود  را شبیه تر به مظلوم میظال»فرمود:  امیرمؤمنان
 1«ندیدم!
 

 داستان
ثروتمند و با نفوذش نقل شده که شخصی اهل بغداد به همسایه 

حسد برد و با تمام توانش تلاش کرد تا ثروت و نفوذ او را از بین ببرد 
صورت که ایتاً به فکری شیطانی افتاد، به این ولی به جایی نرسید، نه

خرید و تربیتش کرد و مدتی گذشت به غلامش دستور داد امشب  میغلا
اندازی  میر خانه او کشی و جسدم را د میبر بالای بام خانه همسایه مرا 

  تا صبح او به عنوان قاتل متهم شده و آبرویش بر باد رود! غلام که 
پذیرفت با اصرار و التماس به او تحمیل کرد و غلام این کار را انجام نمی

داد، فردا کارشناسان آمدند و پس از تحقیقات لازم به اصل توطئه مقتول 

                                                                    
 )سفینه البحار( 1
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دنیا نصیب شخص حسود  پی بردند و قاتل تبرئه شد و روسیاهی دو
 گردید.
ریاست و مال: در پی دوستی جاه و مال جنایاتی صورت  حبّ-1

گرفته است. کسی که مال و آوازه را دوست دارد از اینکه بشنود نظیر او 
برد و به مرگ صاحب نعمت یا  مییا بالاتر از او هم در دنیا هست رنج 

 بندد. میزوال نعمت او دل 

بُت »:  قال علی خ 
َ
فلِة الحُ ع َ سادِ سم لِع    «ادِعَن سَلامةِ الَاح 

       دان از سلامت جسم خودکنم از غفلتی که حسو میب تعجّ»
 1«نمایند می

های نامطلوب: گاهی شخص از ترس اینکه از مطلوبش باز رقابت-7
ورزد. اصل رقابت مطلوب، خوب است ولی اگر  میبماند به رقیبش حسد 

کند مانند رقابت دو برادر در  میبه گناه حسادت کشید، انسان را آلوده 
عزیز شدن نزد پدر یا دو شاگرد در نزد استاد یا هووها در پیشگاه شوهر، 
یا ندیمان پادشاهان برای تقرب در پیشگاه شاه که نوعاً به سخن چینی و 

 .شود میحسادت کشیده 
      کند که دو نفر  میعزت طلبی: قسمت بیشتر در آنجا بروز -6

ردیف او به منصبی برسد و بر او ترسد که شخص هم میطرازند، یکی هم
گیرد و از  میبرتر و امیر شود، لذا تصمیم بر جرح و معیوب کردن او 

دهد به رقیبش برسد به اشکال مختلف جلوگیری  مینعمتی که احتمال 

                                                                    
 )غررالحکم( 1
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 کند. می
هایش از صفات مذموم است و یکی از بدی تکبر: خودِ صفت تکبر-6

شود. از آنجا  می این است که سرآغاز صفات مذموم دیگری مثل حسد هم
که انسان متکبر دوست دارد به دیگران فخر بفروشد، اگر بفهمد به آن 

فروخته، نعمت یا منصب یا عنوانی رسیده و  میفرد یا افرادی که فخر 
فخر و تکبر او نخواهند بود، درصدد جریحه دار نمودن او  دیگر خریدار

 برآمده تا از اعتبار ساقطش نماید.

ضَُِ بِالَحسُودِ »:  قال الصادق َ فسهِ قََلَ اَن ن   1«الاسِدُ مُضٌِِ ن ن 

زند پیش از  میحسود ضرر به جان خودش »فرمود:  امام ششم  
 «آنکه به محسود ضرری وارد نماید

شنود که شخصی به  میب بیجا: گاهی حسود تعجّتنگ نظری و -4
نعمتی رسیده است نظر به اینکه با تصور بیجای خودش آن فرد را لایق 

ب و از روی تنگ نظری به شخص داند، با تعجّ میرسیدن به آن مقام ن
 کوشد! میبرد و تا سر حد زوال نعمتش  میصاحب نعمت حسد 

شود و  میک نفر جمع های حسد در یشود که تمام انگیزه میگاهی 
بیند انتظار فنا  میرسد که نعمتی را در دست هر کس  میکارش به جایی 

کشد و در حقیقت انسانی اینچنین، گرفتار حرص و جهل  میو زوالش را 
 و حسد است.

                                                                    
 (41)بحارالانوار جلد 1
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 نخستین قتل در عالم
در مذمت این رذیله همین بس که اولین قتل آن هم بین دو برادر به 

زیرا قربانی هابیل پذیرفته، و از قابیل قبول دلیل حسد صورت گرفت 
نشد، او هم برادری و عاطفه را فراموش کرده و با سنگ مغز برادرش را 

 متلاشی نمود.

خ اِنَّ »: قال الصادق  َ خسُدُ وَالنافقُ ن  َ طُ و لا ن  ن ِ ع 
دُ وَ لا سُ الُؤمَُِ ن َ

طُ  ن ِ ع   1«ن 
آرزو  خورد )یعنی میفرمود: مؤمن در کارها غبطه  امام صادق

کند نعمتی که به دیگران ارزانی داشته شده به او هم داده شود(، ولی  می
 خورد. میورزد و غبطه ن میمنافق حسد 

 گوید: میشوپنهاور آلمانی 

حسد و بدخواهی از خطرناک ترین عواطف انسان است،  بنابراین »
باید آنرا به منزله موحش ترین دشمن سعادت تلقی نمود و در رفع و 

 «.سرکوبیش همت گماشت
 

 علاج مرض حسد
برای درمان این گرفتاری روانی اندکی تأمل و اندیشه لازم است، 

سازد،  میاندیشه در اینکه حسادت من به شخص محسود زیانی وارد ن
ولی نسبت به خودم مضر است، بلکه بالاتر از این آنکه سود دنیوی و 

                                                                    
 (9جلد)کافی  1
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 شود. میاخروی عاید شخص مورد حسد من 

 نکته در بیان مطلبچند 
زند، آیات و  میدر مورد اینکه حسد به دین شخص حسود ضرر -1

روایات متعددی وارد شده است. اگر به دقت بنگریم خواهیم دید که 
شخص حسود به قضای حکیمانه و تقسیم روزی از سوی خدا معترض و 

گردد و این خصلت  میبدبین است! که این حالت به سستی اعتقادات او بر
که  ءعث عداوت و دشمنی با مؤمن صاحب نعمت شده و با خدا و اولیابا

شود تا می  خواهند مخالفت و با شیطان هم پیمان  میبرای او نعمت 
 طرف مقابل خود را شکست دهد!

شود به خاطر این  میو اما اینکه باعث درد و رنج دنیوی حسود -9
روحی است و  خورد و گرفتار شکنجه میاست که او همیشه در دل غصه 

شود و در این  میاین غصه هرگز باعث قطع رحمت خدا از محسود ن
کند زیرا هر بلایی که از محسود دفع شود گویا به  میقضیه حسود ضرر 

 سراغ حسود آمده است!
رساند به خاطر  میو اینکه حسد ضرر دینی و دنیوی به محسود ن-1

شود که اگر  میناین است که اولاً با حسد بردن نعمت از کسی زایل 
شد، زیرا نوعاً صاحبان نعمت گرفتار  میچنین بود صاحب نعمتی پیدا ن

 حسودانند!
و اما اینکه حسد بردن به نفع دین محسود است به این جهت -7

است که وزر و وبال او را به عهده خود گرفته و غیبت کرده و تهمت به 
عمال نیک حسود محسود است، لذا از ا او زده و چون اینها ظلم در حقّ

نمایند مانند تمام تصفیه  میگیرند و به نامه عمل محسود منتقل  می
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 های مشابه این در دادگاه عدل الهی!حساب
رساند از این روست که  میو اینکه حسود نفع دنیوی به محسود  -6

دشمن او در رنج و اندوه است و عذابی بالاتر از درد و رنج حسد نیست، 
 آورد میکند و مراد دل دشمنان را بر میشمن شاد پس حسد انسان را د

 1«دشمن خود و دوست دشمن خویش است هر حسودی در واقع»و
 

 تمرین
برای رهایی از این بلا راه دیگری که هست ممارست و تمرین 
کارهای خوب و ضدیت با اعمال نارواست، زیرا هم چنان که در مباحث 

سرکشی است که اگر عنان او گذشته بیان شد نفس انسان همانند حیوان 
 ها خواهد افتاد.را در دست نگیریم به خرابی

کند و باید با آن   میلذا باید دید حسد انسان را وادار به کدام عمل بد 
گوید  میگوید تکبرکن، مخالفت نماییم، اگر  میمقابله نمود. اگر حسد 

اطنی غیبت و بدگویی کن با جدیت در مقابلش بایستیم و برخلاف میل ب
 گوید نبخش، ببخشیم و... میمدح و ثنای او نماییم و اگر 

 

 نکته دیگر، خیرخواهی
آن چیزی که در مقابل حسد است خیرخواهی و خواستن بقاء نعمت و 
خیر برای مسلمانان است، در اخبار اسلام داریم اگر کسی خواهان خیر 

یکی دو برای مؤمنان بود در ثواب آن سهیم و شریک است، در اینجا به 

                                                                    
 )جامع السادت( 1
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 کنیم: میحدیث اشاره 

صلحت» قال رسول الله ؤمَِِ عَلیَ الُؤمَ، الن  بُ لِِلُ خ ِ
َ  «ن 

نصیحت و خیرخواهی برای مؤمن، بر مؤمن »فرماید:  میرسول خدا 
 «واجب است

 

 چند حدیث

   1«الحَسُود لا ی سَُود»:  قال عٌلی 

  «رسد میشخص حسود به آقائی و سیادت ن»

ما » قال رسول الله
َ
نَّ الحَسدَ یَأکُلُ الحَسَناتِ ک  وَالحَسَد فََِ

ُ
کَ اِیام

 9«تأکُلُ الَارُ الحَظبَ 
سوزاند هم  میاز حسد بپرهیزید زیرا حسد اعمال نیک انسان را  » 

 «چنان که آتش، هیزم خشک را

تٍ  کان رسول الله:  عن الصادق ذُ فی کُل یََمٍ مَِ سم عوَّ  ن ن َ
صالٍ  کِّ : »خ  َّ بِ والَب میَّ کِ والَ و الشرِّ  مََِ الس  َ ص  َ  3«غی والحَسَدة والع 

به در هر روز برای شش چیز فرمود: رسول خدا  امام صادق
-6سرکشی -6غضب -7نخوت -1شرک -9شک -1برد:خدا پناه می

                                                                    
 (9)کافی جلد 1
 (1)بحارالانوار جلد 9
 (109صفحه  1اصول کافی جلد ) 1
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 «حسد

سَد»:  قال علی   1«الحَسَدُ یُذن ت ُ الح َ

 «کند میحسد بدن و جسم را ذوب »

ا » قال رسول الله ملُقُ اَمم لبةُ وَالتَّ َ عَلامةُ الاسِد فََرن َعةٌ: الع 
ماتَةُ بِالمُصلبَة م   9«والس 

نشانی حسود چهار چیز است: غیبت کردن، تملق و چاپلوسی، »
 «ها به دیگرانسرزنش و ملامت در مصیبت

 

 بخل

خللٍ راحَةٌ »:   قال الصادق َ  1«لََسَت لبِ
 «شخص بخیل روز راحتی ندارد»

شان طوری است که نیازمند به یکدیگرند و طبیعیها ساختار انسان
داشته باشند در  میتوانند زندگی سال میدر سایه اجتماعی به هم پیوسته 

توان به مجموعه پیکر انسانی تشبیه کرد که هر  میمثل، اجتماع را 
عضوی اگرچه فعالیت کمتری هم داشته باشد ولی مجموعه اش پیکره 

 را تشکیل خواهد داد. میسال
ر ساختمان وجود انسان عواملی مانند عاطفه، محبت، عشق، ایثار و د

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 (91فحه)تحف العقول ص 9
 (41لد) بحارالانوار ج 1
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ها بر حلاوت و شیرینی سخاوت و... آفریده و تعبیه شده است که این
افزایند و اگر بجای این صفات مثبت چیزهایی از قبیل  میزندگی انسان 

بخل و حسد و تکبر و خودبینی جایگزین شود این بدنه از درون و برون 
 خواهد شد و وضع جامعه مختل و معیوب.ناسالم 

ها در جامعه همانند مجموعه اعضای بدن یک انسان مجموعه انسان
نیازمند به یکدیگرند و هر کدام تکلیف خود را باید انجام دهند تا این بدن 
سالم بماند، در خُلقیات نیز چنین است اگر روابط مردم با حسن تعاون و 

-م و بی عیب خواهد بود، ولی اگر خصلتهمکاری توأم باشد، جامعه سال

های منفی جای مثبتات را بگیرد، تکبر به جای تواضع بنشیند، بخل و 
حسد جایگزین سخاوت و سعه صدر شود، این پیکر ناسالم و مریض 

-خواهد بود، خلقیات نیکو به انسان تبلیغ فداکاری و از خودگذشتگی می

اشتی برای جامعه تلاش بینیم فردی بدون هیچ چشمد میکند که گاهی 
سوزد نماید، خود را به رنج میاندازد و حتی گاهی به صورت شمعی می می

 تا محفل بشریت را نور دهد.

 گوید: میدکتر کارل 

کند و بدون گذشت  میهیچ چیز جز به بهای فداکاری پیشرفت ن»
آید، گذشت از هستی و شهر و زندگی به خاطر  میعظمت روحی بدست ن

ت که بزرگ فداکاری سربازی اسنوع و وطن و یا یک ایده  عشق به هم
-های دهشتناک نبردهای امروزی قدم میبا اراده خود در میان میدان

است که به تنهایی مریض و ناتوان لابراتور خود را در « نوکوشی»گذارد
کند تا در آفریقا از تب زرد بمیرد روش  میانستیتو روکفلر نیویورک ترک 

اند و با تمام نیروی خود بسوی اجمال و حقیقت آشنا شدهست که به هاآن
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جهان جان خود را گروند و به خاطر حکومت عدل و عشق در  میخداوند 
 1«کنند... میفدا 

بخل صفت ناپسندی است که با پشت پا زدن به موازین و تعهدات 
وجدانی و اخلاقی همراه است. بخیل چون بر حول محور مال و مادیات 

ماند، ترس از بینوایی و  میزند از درک حقایق و معنویات محروم  میدور 
شود و لذا در اوج ثروت و  میفقر خیالی، آفتی است که گریبانگیر بخیل 

 رفاه ، راحتی ندارد.
دوستی افراد بخیل توانگران ناتوانی هستند که عاطفه و علاقه و نوع

-محرومان جامعه اند و مورد خشمبا عشق به مال و پول معاوضه کردهرا 

     اند، رسیدگی به محرومان نوعاً از سوی افراد متوسط جامعه صورت 
ی را که خداوند برای فقرا در اموال اغنیا قرار داده است گیرید و حقّ می

 شود. میطعمه حریق بخل 

 
 

 دهد میاسلام عواطف انسانی را پرورش 
برای تحکیم اگر در فرامین پیشوایان دین دقت کنیم خواهیم دید که 

مبانی الفت و ایجاد محبت بین غنی و فقیر سفارشات اکیدی دارد و در 
این راستا بذل و سخاوت تمجید، و بخل ولئامت تقبیح گردیده است، به 

 آمده است: عنوان مثال در لسان رسول اکرم

                                                                    
 )بررسی مشکلات اخلاقی( 1
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 1«اَقُل الَاسِ راحةً الَبخللُ »
 «داردشخص بخیل کمتر از هر کسی آسایش خاطر »
 

 نداستا
سپاه اسلام و مشرکین در گیر و دار جنگی بودند، در بحبوبه درگیری 

درخواست کرد شمشیرش را به او ببخشد،   یکی از مشرکین از علی
بلافاصله شمشیرش را به او تسلیم کرد آن مرد در حالی که   علی

محو جوانمردی علی شده بود گفت: ای پسر ابوطالب! برای من مایه 
بخشی و خود  میب است که در چنین حالی شمشیرت را به دشمن تعجّ

من در هیچ شرایطی رد »فرمود:  مانی! امیرمؤمنان میبدون سلاح 
دانم. شخص مشرک که این عظمت  میتقاضا را از کرم و جوانمردی ن

نظری را دید در همانجا اسلام آورد و به لشکریان اسلام روح و بلند
 «پیوست
 

 چند حدیث

تِهِ » قال علی نَ اَعِزم   «الَبخللُ ذَلَلٌ بَی 
  9«شخص بخیل نزد عزیزان و نزدیکانش ذلیل است »

خللٍ حَبیٌب » قال علی   «لََسَ لبِ
                                                                    

 (21)نهج الفصاحه صفحه 1
 )غررالحکم( 9
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 1«ماند میبرای بخیل دوستی ن»

مُ الَاخلاقِ » قال الهادی   «الُبخل اَذم
 9«صفت بخل بدترین صفات است »

  «بالَعبُودالُبخلُ بالَوجود سُوء ظنٍ » قال علی
 1«بخل ورزیدن سبب بدگمانی به خداوند است»

هِ »قال علی ن ِ
رَن َ   «الَبخللُ خازِنٌ لََِ

 7«بخیل خزینه داری است برای فرزندانش»
 

 چند سؤال از متن بحث

 های حسد را بیان کنید.شش مورد از انگیزه -1

 در علاج مرض حسد سه مورد را توضیح دهید. -9

 دهید.درباره بخل مختصراً توضیح  -1
 
 
 
 

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 (49)بحارالانوار جلد 9
 (49جلد)بحارالانوار  1
 )غررالحکم( 7
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 دهمفصل 
 

 

 غیبت وتهمت، تعریف غیبت،

د، نشوهایی که موجب غیبت میانگیزه 

 ضررهای اجتماعی غیبت ، 

  توجیهات عرفی،

 الناس دارد، غیبت جنبه حقّ

 شنیدن غیبت نیز حرام است،  

 آیا غیبت غیرحرام داریم؟ 

 توبه و کفاره غیبت، تهمت وبهتان،

 چند حدیث اخلاقی و چند سئوال 
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 غیبت و تهمت

هدُ العاجِزِ » : قال علی لبةُ خ ُ َ  1«الع 
 «ی کوشش و تلاش شخص درمانده استغیبت و بدگویی منتها»

های اخلاقی که بطور گسترده ای دامنگیر جامعه از جمله گرفتاری
باشد، مرض و  میمسلمین است مسئله غیبت کردن و غیبت شنیدن 

گرفتاری هر وقت همه گیر و شایع شد به علاج دورتر خواهد بود و با 
ب وبینیم این مفسده ناهنجار همگانی شده و این میکر میکمال تأسف 

شکلی  رده و هر کسی را بهسلمانان رسوخ کمخرب به مجموعه پیکر م
 مبتلا نموده است.

 

 تعریف غیبت
غیبت به معنای این است که انسان نقاط ضعف و عیوب پنهانی 

شود، خواه این  میکسی یا کسانی را بگوید که اگر آن فرد بشنود ناراحت 
نقاط مربوط به دین یا دنیا، مال یا شغل یا عمل و کردار کسی، و یا حتی 

 ها باشد.مرکب سواری و خانه یا زن و فرزند آنمربوط به لباس و 

  9«کَرهذِکرُکَ اَخاکَ بِِا یَ »

 «بگویی که اگر بشنود خوشش نیایددرباره برادرت چیزی را »

                                                                    
 (1116حدیث  64صفحه  )عزرالحکم 1
 (999صفحه  49)بحار الانوار جلد  9
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 شوند میانگیزه هایی که موجب غیبت 
به دلایلی انسان به این عمل ناپسند دامن میزند و گاهی همان 

کند و به قول قرآن مجید عمل  میدلایل را برای توجیه کار خود مطرح 
آورد. در اینجا به  میخلاف خویش را با گمان و توجیه، خوب بحساب 

 کنیم: میشود اشاره  میبرخی از علل و عواملی که باعث غیبت کردن 
ورزد و درصدد بیان  میحسادت: انسان نسبت به شخصی حسد -1

صاحب  آید، در حقیقت در درون شخص حسود به فرد مینقاط ضعف او بر
خواهد به شکلی آن آتش را خاموش  مینعمت آتشی افروخته شده که 

کند با بیان نقاط ضعف محسود حیثیت و اعتبار او را یا  میکند، لذا سعی 
 از بین ببرد یا کم کند و خود را آرام ساخته و تسلی دهد.

عداوت و کینه توزی: گاهی شخص برای فرونشاندن بغض و -9
ی از راه غیبت و ضایع کردن آبرو و شخصیت آن کینه خود نسبت به فرد

گیرد که این  میکند، و از این طریق در حقیقت از او انتقام  میفرد اقدام 
همان صفتی است که در اول بحث بعنوان تلاش ناجوانمردانه به آن 

 اشاره شد.
ها و خوب تبرئه خویش: انسان گاهی برای تبرئه خود از آلودگی-1

پردازد، در اینجا اگر بخواهیم  میه غیبت دیگران جلوه دادن خویش، ب
کنیم: های فراوانی است که به ذکر یک مثال بسنده میمثال بزنیم نمونه

اگر به کاسب جزیی بگوییم چرا چند سال است ترقی نکرده و سرمایه ات 
گوید ما  میکشد و  میزیاد نشده و همکاران شما ترقی کرده اند؟ آهی 

دزدی نکرده ایم، ما رو راست و صادقانه معامله کرده ایم لذا درجا 
زنیم!! این شخص باید بداند که با این صورت کلی گویی کردن و به  می
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 همکاران نسبت ناروا دادن، غیبت و گاهی تهمت است.
سرگرمی: گاهی برای گرم کردن مجلس و وقت گذرانی، انسان -7

یاد دارید که در محافل اشراف در قدیم رسم بر کند، حتماً به  میغیبت 
کردند که فقط برای خنداندن حضار و  میاین بود کسی را دعوت 

ای افراد را در بیاورد. ها از هر دری سخن بگوید و حتی ادآن میسرگر
هایی که گذشت برای غیبت کردن را ندارند و ها هیچ  کدام از انگیزهاین

یزه ای ندارند جز تفریح و سرگرمی! در این توان گفت اصلاً انگ میبلکه 
های اجتماعی زیادی است از قبیل اینکه در کارهای خصوص نیز مثال

ساکت و آرام مانند پشت دستگاه قالی بافی که دو سه نفری با دست کار 
شنوند.  میغیبت کنند ولی با زبان و گوش غیبت کرده و  مییعنی عبادت 

ای دور برای وقت گذرانی شب تا صبح و ها در مسیرهراننده و کمکی آن
شوند یا در بعضی ادارات  مییا صبح تا شب مرتکب بیان شرح حال مردم 

زمانی که ارباب رجوع کمترند و جاهای مختلف دیگر برای وقت گذرانی 
 کنند. میغیبت  مییا سرگر

دلسوزی: گاهی شخصی به عنوان دلسوزی برای دیگری غیبت  -6
کند و  میب خود او که در حقیقت سرّ اوست را بازگو کار او کرده و یا عی

به جانب و عاطفی و لغاتی از قبیل اینکه حیف او،  این عمل با قیافه حقّ
   شود و پایان میها شروع سوزد، کاش اینطور نبود و امثال این میدلم 
توان جست، زیرا با این  میپذیرد که ریشه این عمل را در حسادت هم  می

ار مردم را فاش کردن و عیب نهان افراد را گفتن جز خاموش انگیزه اسر
 کردن آتش درون خویش معنایی ندارد.

شود و شاید عیب  میعصبانیت: انسان گاهی از جریانی عصبانی -6
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کار را نداند که کجاست ولی بعنوان بیان آن مشکل در مورد شخصی که 
کند که اگر این مسئله را  میمورد نظرش هست با داد و فریاد غیبت 

روبرو به خود او بگوید شاید مقصر نباشد یا مشکل حل گردد و در یک 
   کلام باید گفت: خود عصبانیت بیجا ریشه شیطانی دارد و یکی از 

 های آن غیبت است.نتیجه
مسخره کردن و استهزاء: به هر دلیلی که انسان بخواهد شخصی -4

هایش همانا غیبت و ذکر عیوب او ز راهرا مسخره کند گناه است و یکی ا
 باشد. می

ای بنام سوءاستفاده از غریزه کنجکاوی: در وجود انسان غریزه-2
دارد از اسرار دیگران آگاه شود و این  میکنجکاوی است که شخص را وا 

شود که با اصرار، افرادی را وادار به فاش کردن سرّ مردم  میغریزه باعث 
برد و شاید علت اینکه خود  میاز این عمل لذت  کند و انسان مبتلا می

 گناه غیبت نیز لذت دارد بخاطر همین غریزه باشد.
سوءظن و بدگمانی: در بسیاری از موارد آیات قرآن مجید از ظن و -2

بینیم یکی ازعواملی که  میبدگمانی مذمت کرده است و در بحث حاضر 
ظن و گمان و بالاتر از آن  دارد، همانا میانسان را به گناه بزرگ غیبت وا 

باشد. در جامعه ما رسم بر این است که تعبیراتی از قبیل  میبدگمانی 
کنم، چنین باشد، از نگاهش  میکنم، تصور  میاینکه به گمانم، فکر 

ها هم بریم و باید دانست که تمام این میها را بکار فهمیدم و امثال این
 مشمول گناه ظن است و هم غیبت.

ماً عمل واهی و خودمحوری: اگر انسان خودخواه شد مسلّخودخ-10
    گیرد و دیگران را اگر با او منطبق نبودند طرد املاک می اخودش ر
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کند و یا هر فکری و هر عملی که با خط کش سلیقه او میزان نباشد  می
را محکوم خواهد کرد. اگر کسی منطقش این باشد که فکر من، سلیقه 

یت من، چنین شخصی فکر و سلیقه و کار دیگران من، نوشته من، مدیر
دانسته و باطل را غیبت  را قبول ندارد و در نتیجه با جرأت خود را حقّ

 زند! میکند! و گاهی تهمت  می

 نویسد: میویل کارنگی 

توانیم  میمن و شما باید انتقادات را با رویی خوش بپذیریم زیرا ما ن»
اعمال و افکارمان صحیح و درست امیدوار باشیم که بیش از سه چهارم 

ترین متفکرین عصر حاضر است که از عمیق« انیشتین»باشد، حتی 
او اشتباه بوده است، هر  هاینتیجه گیریکند که نود درصد  میاعتراف 

کند اگر مواظب خود نباشم وقت شخصی شروع به انتقاد از من می
راً حالت دفاع به خواهد بگوید فو میخودبخود بدون اینکه بدانم طرف چه 

گردم، ما  میکنم از خود متنفر  میگیرم، من هر وقت اینکار را می خود
آید...  میشویم و از تمجید و تحسین خوشمان  میهمه از انتقاد متغیر 

اکثریت ما حسن ظن فراوانی در حال حاضر نسبت به خودمان داریم ولی 
هستیم سال به عقب نگریسته و برآنچه امروز  70پس از گذشت 

 «. خندیم می
 

 ضررهای اجتماعی غیبت
آید ولی ریشه  میغیبت در عین حال که از گناهان عملی به حساب 
کند در حقیقت  میدر عمق روح و جان انسان دارد و این زبانی که غیبت 

تواند ضررهای فردی، اجتماعی،  میکند و این عمل  میرازدل را فاش 
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اقتصادی و... داشته باشد گو اینکه گناه غیبت از بس در جامعه ما رواج 
پیدا کرده قبح و بدی آن پوشیده شده است ولی اگر دقت کنیم از بسیاری 

 باشد.  میاز گناهان غیر رایج شدیدتر و عقوبش نیز بیشتر 

 کنیم: میدر اینجا به برخی از مضرات غیبت اشاره 
 برد. میرا از بین  غیبت وحدت وصمیمیت جامعه-1
گیرد: زیرا همکاری در سایه  میتعاون و همکاری را از جامعه -9

گیرد، وقتی که اعتماد سلب شد همکاری  میاعتماد و اطمینان شکل 
 شود. میمختل 
شود: کسی که سرّش فاش شد  میکینه و عداوت بین مردم رایج -1

 گیرد. می شود و تصمیم بر انتقام میو آبرویش از دست رفت ناراحت 
شود: بسیاری از افراد جامعه به  میموجب هتاکی و بی مبالاتی -7

آراسته به ایمان دلیل اینکه گناهانشان مستور و پوشیده است، ظاهرشان 
، ولی اگر پرده دری و غیبت باب شود، وقتی شخص دید آبرویش بر است

مود باد رفته دیگر ملاحظه اجتماع را نکرده و گناهش را مخفی نخواهد ن
 در نتیجه جامعه آلوده شده و بی پروایی و هتاکی رایج خواهد شد.

 

 نکاتی چند
های اخلاقی است و نیز از از آنجایی که غیبت یکی از رذایل و بدی

های و حقوق دیگران است و بخاطر اینکه ارزش باب اینکه ظلم به حقّ
باید دهد و برای غیبت کننده نیز مضرّ است  میانسانی شخص را تنزل 

بداند که اگر قصد دارد بوسیله غیبت شخصیت کسی را بکوبد قبل از 
 آنکه به این هدفش برسد شخصیت خودش را لطمه زده است.
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کنیم فقط با  مینکته دیگری که قابل ذکر است اینکه گاهی فکر 
توان غیبت کرد و یا اگر فقط اسرار خود شخص را بگوییم غیبت  میزبان 

غیبت با قلم یا نوشتار و یا با اشاره چشم و ابرو نیز  است و حال آنکه اولاً

زة»مشمول غیبت و مصداق  َ
ُ
زةٍ ل است. بد نیست به  1«ویٌل لِکُلِّ هُمَ

صورت اشاره هم که شده به تفسیر کوتاهی از همَُزةٍ و لمُزة بپردازیم، 
 گویند: میمفسرین عظام 

 جوی.همزه یعنی بسیار غیبت کننده، و لمزه یعنی سخت عیب -1
 همزه بدگویی روبرو، و لمزه بدگویی در غیاب.-9
 همزه عیبجویی با اشاره به دست، لمزه عیبجویی با زبان.-1
 همزه بدگویی آشکارا و لمزه بعنوان مخفی.-7

به هر صورتی از چهار صورت فوق که باشد غیبت کردن درباره 
 دیگران حرام است.

 

 داستان
که برخاست و رفت  میآمد، هنگازنی به خدمت رسول خدا 

قَ »عایشه با دست خود اشاره به کوتاهی قد او کرد، حضرت فرمود: 
 «غیبتش کردی» «اغتَبتها

 

                                                                    
 (1)سوره همزه آیه  1
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 توجیهات عرفی
به جانبی  های حقّدر عرف ما رسم بر این است که غیبت را با شیوه

تی است از قبیل پنداریم و این توجیهات در قالب لغا میحلال و مشروع 
این "گوییم بجانبی می ! یا اینکه با یک ژست حقّشداینکه غیبتش نبا

الله که خدا ما را بیامرزد ءشا یا اینکه ان "امحرف را روبروی او هم گفته
زنم در او هست و جزو صفات اوست و  میولی... یا اینکه این حرفی که 

دارد ولی کنایه  میاز این قبیل ترفندها. گاهی مطلبی را به کنایه اظهار 
گوید: امروز یا  میفهمد، بعنوان مثال:  میای است که طرف واقعیت را 

گفت و  میدیروز در خانه کسی یا درس شخصی بودم که چنین و چنان 
داند گوینده در خانه یا درس چه کسی  میاین در حالی است که شنونده 

ه دارد بوده است که این نیز غیبت است گاهی هم ظاهر کار صورت توجی
گوید اگر شرع جلوی  میولی واقع مطلب گناهش دوچندان است مثلاً 

-ا گفتنیدهد والّ مین      گفتم یا اینکه شرع اجازه  میزبان را نگرفته بود 

گفتم! که این عمل علاوه بر غیبت، سوءظن شنونده را نسبت به  میها را 
 کند، و یا یک وقت در لباس دلسوزی میشخص مورد نظر بیشتر 

گوید بیچاره فلانی که پایش لغزیده و مرتکب فلان لغزش شد و یا  می
گویدالحمدالله که ما مبتلا نشدیم، ندیدی به سر فلانی چه آمد؟! که  می

 آید. میاین، هم غیبت هم ریا و خودنمایی به حساب 

 :گوید میدکتر کارل 

ی احتیاج داریم که در آن هر کسی بتواند از نو جایی یما به دنیا»
فراخور خود پیدا کند و مادی و معنوی در آن از هم جدا نباشد، بدانیم 

کنیم زیرا کم کم فهمیده ایم راهروی در جاده زندگانی  میچگونه زندگی 
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بدون قطب نما و هادی خطرناک است... حقیقت این است که شما 
ظمت خطر توجه دارند بسیار ناچیز است. کسانی که هم اکنون به ع

کنند و از  میقسمت اعظم مردم امروزی به هوای دل خود زندگی 
ها فراهم آورد سرمستند و تسهیلات مادی که تکنولوژی توانسته برای آن

حاضر نیستند از هیچ یک از مزایایی که تمدن جدید بوجود آورده است 
اند و با ت تازه ای بوجود آوردهدم احتیاجادست بشوید و چشم بپوشد... مر

کوشند ولی امیال دیگری وجود دارد که  میولع زیاد به ارضای این حوائج 
ها نیز آسانتر است مثل غیبت، یاوه گویی، سفسطه این ارضای آن

کنند نیز چون الکل  میاختلافات فکری که اغلب مردم با آن تفریح 
 «.خطرناک است

 

 الناس دارد غیبت جنبه حقّ

فَُ  نَّ أِ » ع  لبةَ لا ن ُ َ فُِ  الع    1«ابَُ ها صاحِ حَتیم ن َع 
 شود تا غیبت شده او را ببخشد.  میغیبت آمرزیده ن

شود  میبا غیبت، منزلت و شخصیت شخص از بین رفته یا مخدوش 
و در مکتب اسلام داریم که مسلمانان و مؤمن خونش، مالش، عرضش و 

 آبرویش محترم است.

 9« کُلُّ الُسلِِ علی الُسلِِ حرامٌ دَمُهُ وَ مالُُِ وَ عِرضُه»

                                                                    
 (921صفحه  9وسائل الشیعه جلد ) 1
 (619)نهج الفصاحه صفحه  9
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ش لازم است خونش، مالش و همه چیز مسلمان بر مسلمان حرمت
 آبرویش.

همانند »گوید:  میاز تشبیهی که قرآن کریم درباره غیبت دارد که 
است  میشود که غیبت ظل می، روشن «خوردن گوشت برادر مومن است

گیریم که استغفار  میکند و چنین نتیجه  میبرگردن انسان  که ایجاد حقّ
نمودن از گناه غیبت، صرفاً زبانی و با بیان کلمه استغفار نیست بلکه جلب 

و همچنین برای او از خداوند طلب آمرزش کردن غیبت شونده رضایت 
 شرط مسلم آن است:

نَ »فرمود: رسول خدا ارةُ الِاغتیاب اَن ی سَتَغفَِ لَِ فم
َ
 1«اَغتبته ک

کنی  جبران نمودن گناه غیبت به این است که استغفار و طلب آمرزش
 برای کسی که غیبتش کرده ای.

 

 شنیدن غیبت نیز حرام است
هر کس با انجام کاری موافق باشد همانند انجام دهنده آن کار در 
ثواب و عقاب آن شریک خواهد بود، جمله ای که طلیعه سخن قرار 

است که کم و بیش همگان دیده یا شنیده ایم، از  گرفت مضمون حدیثی
کنار هر کاری با سکوت عبور کردن بقول معروف موجب رضا خواهد شد 
از جمله ، در مورد شنیدن غیبت که در شرع مقدس حرام شمرده شده 

 است و مانند گناه غیبت کننده است.

                                                                    
 (110)امالی شیخ مفید صفحه 1
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غییر نکند مانند کسی که غیبت بشنود و ت»فرمود: رسول اکرم
و روایت بر اساس این فرمایش رسول خدا 1«کننده است غیبت

برای انسان مؤمن شرکت کردن در »که فرمودند: امیرالمؤمنین
و نیز « تواند تغییرش دهد جایز نیست میشود و ن میمجلسی که معصیت 

که جلسه گناه را به آتشی به مصداق سخنی دیگر از امیرالمؤمنین
هم نهایتاً انسان را طعمه حریق تشبیه فرموده که نزدیک آتش بودن 

 9خواهد نمود، شنیدن غیبت نیز از گناهان بزرگ است.
من و متشخصی را تصور شما برای لحظه ای در ذهنتان انسان مو

شناسید  میهاست او را به خوبی و صلاح ها یا ماهکنید که سال
 او شنیدید برداشتتان نسبت به او فرق که اولین غیبت را در حقّ میهنگا

خواهد کرد و حیثیت او در نظر شما خدشه دار خواهد گردید. اسلام برای 
حفظ شئون مسلمین ارزش زیادی قایل است و لذا برای باقی ماندن این 

که غیبت رواج یافت امنیتی شئون سفارشات فراوانی دارد. در جامعه ای
 برای حیثیت مردم نخواهند ماند.

 

 آیا غیبت غیر حرام داریم؟
آید  میآنچه مورد اتفاق نظر فقهای اسلام است اینکه مواردی پیش 

که غیبت کردن در آن موارد جایز است، در اینجا به برخی از آن موارد 
 کنیم: میاشاره 

                                                                    
 (9مستدرک الوسایل جلد) 1
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دفع بدعت و معرفی شخص بدعت گذار: شخص منحرفی که با -1
کند و اگر مردم در  میتبلیغ  یک خط انحرافی و باطلی بدعت گذاری 

آن شخص منحرف آشنا نباشند، اغفال خواهند شد. لذا مصلحت مورد 
کند که این شخص به مردم معرفی شود تا فکر اشتباهش  میایجاب 

 باشد. میمردم را دچار اشتباه و غلط نکند و بدین منظور غیبت او جایز 
مسلم  شود که حقّ می: گاهی دادخواهی کردن و گرفتن حقّ-9

دارد به محکمه ای برود و از  انسان حقّشود در اینجا  میانسان ضایع 
خویش دفاع کند و مسلم است که در حین دفاع نام شخص غاصب  حقّ
 فرمودند:  آید، ولی این نیز جایز است. رسول خدا میبه میان  حقّ

الاً  اِنَّ لِصاحِب القِّ »  1 «مَف 
 . آنکه حق دارد گفتاری مؤثر دارد

لازم نیست مصلحت خاصی غیبت شخص ظاهر الفسق: در اینجا -1
را در نظر بگیریم بلکه همین که شخص با فسق و گناه ظاهر و آشکار، 
حرمت خویش را از بین برد، کافی است و این بدلیل عقل و نقل ثابت 

شرعی  تر دینی یعنی گرفتن حقّاست. اما دلیل عقلی اینکه مصلحت مهم
فرد متجاهر به و حمایت از مظلوم و هشدار به مردم و جامعه در خصوص 

فسق و گناه، در کار است و در این مورد دلایل نقلی فراوانی از احایث در 
 کنیم: میکه به عنوان نمونه به دو حدیث اشاره  وجود دارد دست

ثَلاثَة لََسَ لَهم حُرمَةُ: صاحِبُ » امام محمد الباقرعَنِ  -الف

                                                                    
 (227حدیث  111)نهج الفصاحه صفحه  1
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اسِقُ  سقِ لالُعلَنُ بِا هویً مُُتَدعٍ، وَالِامامُ الجائر، وَالف   1«ف ِ

های بدعت آمیز احترام ندارند: کسی که دارای هوسسه نفرند که  
 کند. میاست، و زمام گستر ظالم، و کسی که آشکارا معصیت 

اسِقٍ غیبةُ » قال رسول الله -ب  9«لََسَ لِف 
 .فرمود: شخص فاسق غیبت ندارد رسول خدا 

مشورت دارد، مانند  در مشورت کردن: در مواردی که کسی نیاز به-7
نظرخواهی کردن در مورد ازدواج یا شریک در کسب و تجارت و امثال 

توان عیوب پنهانی  میتواند سؤال کند و در اینجا  میها که انسان این
شود بیان نمود تا  میشخص مورد نظر را تا آنجا که مربوط به کار او 

ی و مفتی و طرف، از خطرات احتمالی نجات یابد. حتی در معرفی قاض
ها به نیت ارشاد، جایز است. یا مذمت کالای شهادت به عدم عدالت آن

معیوب فروشنده، اگرچه خوشش نیاید، و حتی پیرامون عدم عدالت و 
لیاقت حکومت در صورتی که فاسد باشد، یا شهادت دادن علیه کسی که 

ن انجام داده است در محکمه قاضی یا رد کردن اقوال گمراها میکار حرا
 در دین و امثال اینها.

رود و  میآگاه کردن مسلمانان از خطر: گاهی مسلمانی به راهی -6
گیرد که آینده ای خطرناک دارد، در اینجا حتی  میدر خطر کسی قرار 

را به او گوشزد نمودن غیبت  بدون مشورت، او را هدایت کردن و حقّ

                                                                    
 (922صفحه  19)وسائل الشیعه جلد   1
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 حرام نیست.
 

 توبه و کفاره غیبت
الناس است تنها با جمله  مربوط به حقّگناهی مانند غیبت که 

استغفار جبران پذیر نیست، بلکه توبه آن بعد از پشیمانی رضایت و 
بخشش غیبت شده را لازم دارد. چنانچه او در دسترس نیست یا از دنیا 

اگر »فرمود:  رفته برایش طلب آمرزش و استغفار نمودن، امام صادق 
ید، از او حلالیت بخواه و غیبت کردی و به گوش شخص غیبت شده رس

و این برای آنست که در «. اگر نشنیده به او مرسان و استغفار کن
حلالیت خواستن در صورتی که به گوش او نرسیده فتنه انگیزی و کینه 
توزی است و کسی که خبر نشده در حکم کسی است که به او دسترسی 

کفاره غیبت کسی »فرماید:  میکه  نیست، بنابراین قول پیامبر اکرم
شود که به وی  میبر صورتی حمل «. این است که برای او استغفار کنی

 دسترسی نباشد یا اگر دسترسی باشد موجب فتنه انگیزی و عداوت گردد.
 

 تهمت یا بهتان
از آنجا که تهمت نیز با غیبت قرابتی دارد و بنای ما هم بر اختصار 

به این بلیه نیز که به مراتب از غیب  است بد نیست در اینجا اشاره ای
 شدیدتر است بشود:

تهمت یا بهتان به معنای این است که چیزی را برای مسلمانی 
بگوییم که اگر در پیش رویش بگوییم ناراحت شود و این صفت در او 
نباشد که اگر در حضور اوست تهمت و اگر در غیاب او باشد دروغ و 
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 فرماید: میکریم غیبت و تهمت خواهد بود! قرآن 

د احَتمَل بُِتانًا وَ اِثَا » اً فَََ ظلئَةً اَو اِثَاً ثَُُّ به برن ن  ب خ َ وَمََ یََکِ
 1«مُُینا
هر کس خطا، یا گناهی مرتکب شود و آن را بر گردن بی گناهی »

 «اهی آشکار را بر گردن گرفته استاندازد دروغی بزرگ و گن

رئ :»قال الصادق اتٍ البَُتانُ عَلیَ الی َ لُ مَِ جبالِ راسی  َ   9«اَن ف 

 «های عظیم سنگینتر استاهی از کوهتهمت زدن به بی گن»
کسی که برادر مسلمانش را متهم کند، ایمان در »و نیز فرمودند: 

 1«شود همانند ذوب شدن نمک در آب میقلب او ذوب 
 

 با اهل تهمت مجالست نکنید
آثارش نشست و برخاست با اهل تهمت گناهی است که یکی از 

 متهم شدن خود انسان خواهد بود.
ت که با اهل سزاوارترین فرد به اتهام کسی اس»رسول خدا فرمودند: 

 7«تهمت همنشینی دارد
گویند رسول  میدر جای دیگری داریم که از موضع تهمت بپرهیزید، 

                                                                    
 (111)نساء 1
 (1)سفینه البحار جلد 9
 (962صفحه  9)اصول کافی جلد  1
 (9)مستدرک جلد 7
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ها آنخدا و عایشه بر در خانه ایستاده بودند، شخص رهگذری از جلوی 
این همسر من است که با او »را صدا زد و فرمود:  عبور کرد، حضرت او

بینیم که پاک ترین انسان روی  میدر این داستان «! کنم میصحبت 
 کند. میزمین نیز از موضع تهمت احتراز دوری 

 چند حدیث

لبةُ آیةُ الُنافق»:  قال علی َ  1«اَلع 
 غیبت نشانه منافق است. 

  9«الَاخلارمَِ اَقََحِ اللومِ غیبةُ : » قال علی

 بدترین نوع سرزنش غیبت خوبان نمودن است. 

 غیبت غذای اهل عذاب است

لبةُ قَتُ کِلابِ الَم »:  قال علی َ  3«ارِ اَلع 

 های جهنم است.غیبت غذای سگ

 سازد میغیبت با دینداری ن

ان لَم یَُجَر عَلی »: قال رسول الله هر رَمَص  مََ اغتابَ مُسلِماً فی ش َ
 7«صِلامه

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 )غررالحکم( 9
 )غررالحکم(  1
 (46)بحارالانوار جلد 7
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فرمود: کسی که غیبت مسلمانی کند در ماه رمضان بر رسول خدا 
 گیرد.  میروزه اش اجری ن

 تعریف غیبت     

رِهَت اَن تُُاجَِِ اَخاکَ فهُُ غَیبةٌ »:  قال رسول الله
َ
 «ما ک

آنچه را که دوست نداری پیش روی برادر دینی ات بگویی غیبت 
 است.

 شنیدن غیبت

 1«لِلَغلبةِ کَالُغتابِ اَلسامَُِ »  قال علی

 .کندمیغیبت  سی است کهونده غیبت مانند کشن

 رد کردن غیبت

َصُرهُ فَلَِ » قال رسول الله ظاعَ ن  مََ اُغتیَب عِندَهُ الُسلِِِ فََسن َ
صُرهُ خَذَ  ا و الاخرةن َن   «لُِ الُله فِی الن ن 

فرمودند: کسی که در نزد او برادر مسلمانش غیبت رسول اکرم 
شود و امکان داشته باشد که او را یاری کند )منع غیبت یا رفع بدی 

خواری و خذلان نماید(، ولی یاری نکند خداوند او را در دنیا و آخرت به 
 9گرفتار خواهد کرد.

 

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 (2)وسایل الشیعه جلد  9
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 حدیث تهمت

عاً مَِ مَواضِعِ التُهمَ »قال الصادق َ مََ دَخَََ مَوض ِ نَهُ لا یلومََّ ةِ فََِ
 
م
سَهُ الا ف   1« ن َ

وارد شود، نباید کسی غیر  میهر کس در مجلس یا مرکز آلوده و مته
 از خودش را ملامت و سرزنش کند.

تَ مُؤمِِاً اَو مُؤمِِةً اِذ قالَ فیهِ ما لََسَ فیه »: قال رسول الله مََ بََِ
مةِ عَلی تٍََ مَِ  ن  خ رُجُ مِّا قالُِ فیهِ اَقامَهُ الُله ن عالی یََمَ الف  َ  9«نارٍ حَتیم ن 

کسی که به مرد یا زن با ایمان تهمت بزند و یا درباره او چیزی 
بگوید که در او نیست، خداوند در روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار 

 دهد تا از مسئولیت آنچه گفته درآید.  می
 

 چند سؤال از متن بحث
 غیبت را تعریف کنید.-1
 شود را بیان نمایید. میهایی که موجب غیبت انگیزه هفت مورداز-9
 دو مورد از موارد غیبت غیر حرام را نام ببرید.-1
 
 

                                                                    
 (2)وسایل الشیعه جلد 1
 (111صفحه 9)سفینه البحار جلد 9
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 تکبر و تواضع

رِ ذُلٌ »قال عٌلی  ُ زُ بِالَتکَی    «الَتعَزَّ

 1را بوسیله تکبر خواستن ذلت است. عزت
خود » شود میتکبر بطوری که در لغت آمده و در عرف هم تفسیر 

 است. «بزرگ بینی
کبریائی و کبیر به معنای بزرگی و بزرگ است و تکبر خود را به 

 بزرگی زدن و در نفس خویش احساس بزرگی کردن.
نام برده شده و مذمتّ «  مختال فخور»در چند مورد از قرآن که از 

ت که به مناقب فرضی خود مباهات و افتخار گردیده معنایش متکبری اس
 9گیرد. میب کرده و عجب او را کند و خودش از این مناقب تعجّ می

از جمله فضایل اخلاقی تواضع و یکی از رذایل همانا تکبر است. در 
دانند که این موضوع به  میدلیل این صفت را ذلت نفس  میاخبار اسلا

به شرح حال متکبران و مستکبران تجربه نیز ثابت است، یعنی با مروری 
کردند و با  میبینیم که آنان در خودشان تصور مراتبی  میتاریخ به وضوح 

این تصور احساس برتری بر دیگران داشتند و نتیجه اش این بود که 
کشاندند و با خودبزرگ بینی همانند  میمردم را به عبودیت و بردگی 
 نمودند. میفرعون قوم خویش را استخفاف 

فرقی که تکبر با صفت عُجب دارد این است که در تکبر باید پای 

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 های نساء و لقمان()سوره  9
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خواهد بر افرادی  میشخص دیگر یا دیگرانی را به میان بکشد زیرا 
بیند و پای کسی  میبزرگتری کند و در عجب به تنهایی خود را بزرگتر 

 دیگر در کار نیست.
کبر سرآغاز بسیاری از امراض روحی است مانع رسیدن انسان به 

شود، اما امراض روحی ای که بوسیله تکبر در انسان پدید  میمالات ک
آید، خوار شمردن مردم، حسادت، غیبت و در نهایت باید گفت هیچ  می

 خوی ناپسندی نیست مگر اینکه انسان متکبر گرفتار آن است.
 

 سازد میتکبر، با اجتماعی بودن انسان ن
انسان اجتماعی آفریده شده است و آمیزش با اجتماع از ضروریات 
وجودی اوست، و اگر انسانی از جمعیت گریزان و از روی غرور جامعه را 
ترک کرده و به انزوا تن در دهد در وجودش کمبود و نارسایی وجود دارد، 

تشنه نیز همچنانکه جسم انسان به بسیاری از چیزها نیاز دارد روان انسان 
 محبت و انس است.

 :گوید میکارل 

های برای اینکه جامعه روی سعادت ببیند باید افرادش مانند خشت»
توان مردم را  مییک بنا با هم بستگی داشته باشد، ولی با چه سیمانی 
 «این چنین بهم نزدیک کرد؟ تنها سیمان مقاوم محبت...

نجا که یکی از آثار سوء تکبر، بدبینی نسبت به افراد است. از آ
داند و با بینشی این چنین در  میشخص متکبر خود را برتر از دیگران 

بیند، لذا  میکند و جامعه هم دلیلی بر این برتری در او ن میجامعه زندگی 
این دو نوع طرز فکر همیشه درگیرند و آن کس که در این دعوی ضرر 
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ه تمام آحاد کند انسان مبتلا به تکبر است و نتیجه این همانا بدبینی ب می
 است که شخصیت خیالی و فرضی او را قبول ندارند! میمرد

است که از حقارت و پستی سرچشمه  میبرتری طلبی صفت مذمو
شود  میهیچ کس دچار مرض تکبر ن»فرمود: گیرد امام صادق  می

 1«کند میی که در باطن خود احساس مگر بعلت ذلت و حقارت

 گوید: می )مک براید(یکی از دانشمندان

های امروزی هم اغلب مولود عقده نفرت، خصومت، کشمکش»... 
حقارت است، باطن و ریشه چنین طرز تفکری در حقیقت یک نوع جبران 

 « کاذب احساس حقارت است...
 

 عوامل تکبر

 احساس حقارت:  ضعف نفس و-1
 در این خصوص ذکر شد. ترجمه حدیث امام صادق

 عجب و خودپسندی: -9

سِهِ مستورٌ عَنهُ عََبُه»فرمود:  علی ف   9«الراضی عَن ن َ
 ماند. میاست عیبش از او پوشیده  کسی که از خودش راضی 

 جهل: -1

هِل»فرمود: علی َ رُ رأسُ الح 
ُّ  1«التکی 

                                                                    
 (761صفحه 1)کافی جلد 1
 )غررالحکم( 9
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 تکبر نتیجه جهل و بی خردی است. 

 ثروت: -7

علذوا بِالِله مَِ »: ندفرمود  علی امام نی فاِسی َ سُکرةٌ نَ لَُِ أِ  سُکر الع ِ
 9«ن َعلدةُ الِافَقَةِ 

از سرمستی ثروت و توانگری به خدا پناه ببرید زیرا بسیار دشوار  
 است که چنین مستی، به هوش آید و حالت اعتدال پیدا کند

 خودستایی:-6

فسِهِ قََلحَةٌ »   «تَزکِیةُ الَرء لََِ

 چه زشت است که انسان خودش را بستاید. 

 نویسد: مییکی از روانکاوان 
بیند، عیب خودش را حسن  میرا فضایل  هایشصبرتری طلب نق»

شمارد، اگر زود با زیردست خشمگین شود این دلیل شخصیت قوی می
اوست! چه خوبی دارد انسان مثل حلوا باشد؟! اگر لاغر است این دلیل 

-های چاق مضحکند و بی رگ و بیحساسیت و علو روح اوست! آدم

علامت سلامتی است و روح سالم در بدن احساسات، اگر چاق است این 
های لاغر چون جوشی هستند و عکس العملشان را سالم است! به آدم

 «شود پیش بینی کرد نباید اعتماد کرد! و امثال اینها مین

                                                                                                               
 )غررالحکم( 1

 )غررالحکم( 9
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 مذمت تکبر از زبان قرآن

 شود:  میمهر بر دل متکبران زده -1

رٍ جَ » کَی  ظبَعُ الُله عَلی کُلِ قَلبِ مُتِ َ ذالِکَ ن 
َ
ارٍ ک  1«بم

 نهد میاین چنین خداوند بر دل هر گردنکش خودکامه ای مهر 

 شود:  میها گرفته از آن لیاقت قبول حقّ-9

رُونَ » کَی  نَ ن َن َ ب 
 9«سَاصِرفُ عَن ایاتی الََّّ

کنند کسانی را که در زمین ظالمانه در برابر حق تکبّر میبزودی  
 .دارم میخواهند حق را بپذیرند( از)فهم(آیاتم باز )ونمی

 جایگاه متکبران جهنم است: -1

نَ » رب  ی ِ
نَ فیها فَبئسَ مَِوَی التکم َ خالب  هنَِّ  1«اُدخَُُوا اَبوابَ خ 
ید که جایگاه از درهای جهنم داخل شوید و جاودانه در آن باش

 متکبران چه بد است.
اخراج شیطان از جوار رحمت الهی و بهشت عنبر سرشت بدلیل تکبر 

 دیدن و حتی بر بزرگی خود استدلال کردن!بود و خود را بزرگتر 
 
 شیطان که رانده گشت بجز یک خطا نکرد»

 خود را برای سجده آدم رضا نکرد                                                      

                                                                    
 (16.)غافر 1
 (176)اعراف 9
 (49)زمر  1
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 شیطان هزار مرتبه بهتر ز آدمی
 «کاو سجده بر ملائک و این بر خدا نکرد          

 پیامبرانر بر خدا و تکبّ
اند بلکه پا ر نکردهر تنها در مقابل مردم  تکبّمبتلایان به بیماری تکبّ

فراتر نهاده و حتی در مقابل خدا و انبیا نیز از روحیه استکباری خود 
 کنند: میاستفاده 

 در برابر خدا: -1

نَ ی سَتَکی ِ » ب 
نَ رُ اِنَّ الَّم َ داخِرب  هَنَِّ دخَُُونَ خ    1«ونَ عَن عَِادَتی سَی َ

، به خواری به آنانکه عوض از بندگی و پرستش من بزرگی کنند»
 «جهنم خواهند رفت

 در برابر پیامبران: -9

نِ مِِلُن » شَرب  َ  9«ااَنُُمَُِ لبِ
باشد ایمان  میآیا به دو انسان )موسی و هارون( که مانند خود ما » 

 « ؟بیاوریم

 در مقابل ابراهیم: -1

« 
م
ٌ اِن اَنتم الا ََ   «ا مِِلُن  

 1«دیانی مثل ما نیستیشما جز آدم»

                                                                    
 (60)غافر 1
 (74)مؤمنون 9
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 تکبر بر مردم: -7

رٍ » ةٍ مَِ خَردَلٍ مَِ کِی  الُ حَبَّ ةَ مََ کانَ فی قَلِبهِ مِِف    1«لایَدخَُُ الجنََّ

 «رود میهر که بقدر یک دانه خردل در دل او کبر باشد به بهشت ن»
دقیقه به آخرین ضرب  16شود که  مینوشته  میاین خطوط هنگا

الاجل آمریکا به عراق برای خروج از کویت بیشتر نمانده است. با یک 
رکت جز از باب تکبر و خود حتوان چنین نتیجه گرفت که این  میتحلیل 

 92صبح مطابق  16/2ساعت  96/10/62بزرگ بینی نیست چهارشنبه 
برد و در  میزرگ بسر لحظاتی که دنیا در اضطرابی ب 1711جمادی الثانی 

د گویند فقط خسارت مالی که عارض منطقه خواه میهای سیاسی تحلیل
های نفت و در خطر مرگ قرار گرفتن شد: از بین رفتن بسیاری از چاه

های آینده و آلوده شدن تمام خاورمیانه شدن نسل نسل امروز و گرفتار
 باشد: می

شد، شد و آمریکا به  میید و سرانجام قبل از اتمام این نوشته آنچه نبا
کویت و عراق حمله ور گردید و امروز که دومین روز جنگ است غالب 
کشورها درگیر جنگند و لحظه به لحظه خبرهای تأسف باری از ویرانی و 

 رسد!! میآتش افروزی 

 عُجب
نظر به هم خانواده بودن عجب وکبر و بدلیل اینکه این دو مرض در 
نوع معالجه مشترکند بد نیست در اینجا به این بلیه نیز اشاره ای بشود و 

                                                                    
 ( 110صفحه  9)اصول کافی جلد  1
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 شود ارائه گردد. میسپس راه علاجی که از اخبار و احادیث گرفته 
عجب به معنایی خودبینی است و همچنانکه در اوایل بحث اشاره شد 
همانند تکبر نیست که نیاز به افراد دیگری باشد، بلکه به تنهایی به خود 
و اعمال خویش راضی بودن و مغرور شدن است: در دیدگاه انسان 

کند که قرآن مجید در این باره  میصاحب عجب عمل بد، خوب جلوه 
 فرماید: می

لَِِ فَرَ اَفَ » نَ لَُِ سُوُء عَََ
ِّ   «اهُ حَسناً ءن زُب 

بیند مانند  میه و آنرا نیک آیا آنکه بد کاری اش برای او آرایش یافت»
 1 «انسان حقیقت بین است

 

 داستان
فرمودند: دو مرد داخل مسجد شدند یکی عابد و دیگری امام باقر

فاسق، چون از مسجد بیرون رفتند فاسق از جمله صدیقان بود و عابد از 
جمله فاسقان و سبب آن این بود که عابد داخل مسجد شد در حالیکه به 

بالید ولی فاسق در حال ندامت و پشیمانی از فسق و در  میعبادت خود 
 ناهی که کرده از خدا آمرزش بخواهد.این اندیشه که از گ

رٌ مَِ حَسَنَةٍ ن ُعجِبُکَ »فرمود:  امیرمؤمنان ئةٌ ی سَُؤکَ خَی   «سَی 

خلافی که مایه نگرانی ات شود بهتر است از عمل نیکی که 

                                                                    
 (2)فاطر 1
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 1بخاطرش عجب کنی.
 

 عُجب و تبعیض نژادی
دید که مسئله تبعیض نژادی و اگر به دقت بنگریم خواهیم 

      جز میوه درخت عجب نیست. آنانکه خود را نژاد برترپرستی چیزی نژاد
ند دلیلی و فرض، که برای خود امتیازاتی قائل هستدانند جز با خیال می

برای ارجحیت و برتری ندارند و لذا اسلام در آیات متعددی از قرآن مجید 
دهد که شما از یک زن ومرد آفریده شده و ملاک فضیلتتان  میتذکر 

ل آفریدیم و فرماید: شما را از گِ میپاک زیستن است و یا فقط تقوی و 
کند که خمیر مایه مشترک همه شما  میسپس به کمال رساندیم و اشاره 

ل است، پس غرور و خودبینی معنا ندارد. و یا در روایات خاک و گِ
لغی دانسته و رنگ چهره را مُپیشوایان معصوم امتیازاتی از قبیل عربیت و 

های شانه تشبیه کرده است که در کنار هم مانوس و به دانهها را ناانس
 مربوط به یکدیگرند. 

داند چند  میفقط امتیازاتی که قرآن دلیل برتری امتیازات قرآنی: 

 کنیم: میاشاره که چیز است 

وا مِِکُُ وا»ایمان وعمل-9و1 نَ اُتُُا العِلَِ دَرَجاتٍ یَرفَع الُله امَُِ  9«لََّب 

ل »جهاد: -1 َّ ص  َ لماف  ن اَجراً عظ  اعِدب  نَ علی الف   1 «الله الُجاهَِب 

                                                                    
 (1)مستدرک ج 1
 (11)مجادله  9
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کُُ »تقوی: -7 ن   9« اِنَّ اَکرَمَکُُ عِندَالِله ان ف 

 

 راه درمان کبر و عجب
دو طریق برای معالجه این دو بیماری گفته شده است، اجمالی و 
تفصیلی: اما طریق و راه اجمالیش این است که انسان بیندیشد،در قدرت 

ر کند و بداند کبریائی و عظمت از اوست و به و عظمت خداوند، تفک
کوچکی خود پی ببرد و در این نکته که در احادیث هم به آن اشاره شده 
است تأمل نماید که انسان اولش نطفه و آخرش مردار و در بین این دو 

 حامل...دیگر غرور و عجب و تکبر چرا؟!
د مایه غرور و توان میو اما راه تفصیلی آن این است که به تمام آنچه 

 کنیم: میتکبر باشد با دقت نظر افکند، بعنوان مثال مواردی اشاره 
سب: اگر انسان لحظه ای به فکر سب و نَر بخاطر حَکبُّجب و تُعُ-1

   فرو رود خواهد دید که در اینجا به کمالات و امتیازات دیگران فخر 
نسب خود فرمود:  کند و این کمال نادانی است، و لذا رسول خدا می

را پیش من نیاورید، اعمالتان را ارائه دهید، و نیز اگر انسان دقت کند 
نزدیک ترین نسب انسان پدر است، و پدر هم آنکه زنده است خودش از 
نطفه ای است و آنکه جد من است خاک و خاکستری در قبرستان بیش 
 نیست، و نکته دیگر اینکه اگر آباء و اجداد من که مایه فخرفروشی و

اند که سزاوار است از اعمال عجب من هستند  اهل کمال و صلاح بوده

                                                                                                               
 (26)نساء 1
 (11)حجرات 9
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اند و خیر و کمالاتشان تقلید نماییم زیرا آنان اهل عجب و خودبینی نبوده
اند، که از حیوانات پست اگر اهل دین و صلاح نبوده بلکه اهل فساد بوده

 ترند، چرا مباهات؟!
انست که این اعمال عجب به کمالات و فضایل اخلاقی: باید د-9

ها آمد آنگاه مطلوبند که عجب و غرور در آن مخلوط نشود، که اگر این
کند و انسان عاقل سعی خویش را با کبر و  میهمه را عاطل و باطل 

 برد. میغرور از بین ن
عجب به عبادات و طاعات: این نکته را باید بدانیم که اصل -1

عبادت یعنی خضوع در مقابل خداوند عالم، و این ضد عجب و کبر است، 
و نیز باید متذکر شد که تمام اعمال نیک انسان با عجب و غرور حبط 

رود، با کمال تأسف باید گفت در این مرحله قدم بسیاری  میشده از بین 
 زد!لغ میاز ما 
عجب به علم: اگر انسان عالم بداند که علم واقعی درحقیقت علم -7

به نفس خویش و خودشناسی است، در نتیجه خواهد دانست که فقط 
خداوند است که صاحب عزت مطلق و واقعی بوده و نیز خواهد دانست 
کبریائی و عظمت سزاوار اوست و هر کس در مسیر و راه او حرکت نماید 

کند و این احساس ضعف  میکمبود و نقصان خویش آشنا علمش او را به 
هاست و نیز شخص و کمبود باعث ترقی و رفتن به سوی جبران ضعف

داند و علم دارد به اینکه عجب و خودبینی از صفات رذیله عالم واقعی می
 شود. میو ناپسند است لذا مرتکب آن ن

عجب به جمال و زیبائی: باید انسان بداند که زیبائی و جمال -6
دستخوش زوال و از بین رفتن است، با نگاهی به تاریخ خواهیم دید که 
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قدرتمندان، ثروتمندان، خوش قامتان همه و همه رفتند و جز خاکی در 
 قبرستان چیزی از آنان باقی نیست:  

 به قبرستان گذر کردم صباحی            »
 بدیدم ناله و افغان و آهی                          

 گفت           میشنیدم کله ای با خاک 
 1«ارزد به کاهی میکه این دنیا ن 

برد و مرضی  میعارضه ای مثل تب تمام جمال انسان را از بین 
کند و اگر این عوارض پیش نیاید عارضه  میکوچک انسان را خانه نشین 

ی تمام حسن جمال انسان را گرفته و اگر این هم دیر اجتناب ناپذیر پیر
 دهد:ها خاتمه میبسراغ آمد مرگ به تمام این

 من آن مرغم که باشد آشیانم سایه برگی             » 
 9«د جنبش بادی مرا بی خانمان سازدتوان 

عجب به مال و ثروت: با مروری بر تاریخ متمکنان و ثروتمندان -6
گیرد که مال و  میمراه نبردند انسان چنین نتیجه هبهدنیا که جز کفنی 

بدان مغرور شده و دچار گرفتاری عجب شود،  میارزد که آد میثروت ن
انسان است از زشت بقول علماء اخلاق عجب به چیزی که بیرون از ذات 

هاست، از طرف دیگر مال نیز در معرض تلف است یا با جبعُترین انواع 
 ، بقول قرآن شریف:ظلم و غصب یا با مرگ

 مَِ جََاتٍ و عَُون»
َ
 1 «کَ

                                                                    
 )باباطاهر عریان( 1
 )میرزا نظام شیرازی( 9
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 «ها که از خود بجای گذاشتندو باغ هاچه بسیار چشمه»
هایی بجای ماند و ها، چشمهاز فرعون و فرعونیان چه قصرها، باغ

 مایه عبرت دیگران گردید.
 بر مال و جمال خویشتن غره مشو                      »

 «یتبکان را به شبی برند و این را به 
بازو: انسان اگر بیندیشد و بداند که تمام  جب به قدرت تن وعُ-4

گردد و ثانیاً در  میقدرت تن او با یک مرض و کسالت به ضعف مبدل 
هایی هنری نیست بلکه حیوانات  این فکر باشد که قوت جسم به تن

و خودبینی!! چنین کسی تر و نیرومندتری از او هستند بدون عجب قوی
 گذارد. میبه خود آمده، خودبینی و غرور را کنار 

ها در معرض زوال است و جب به منصب و طرفداران: تمام اینعُ-2
پاید کنند، دیری نمی میها همچون سرابی انسان را اغفال بسیاری از آن

شود و حتی نزدیکترین اقوام و  میکه در خانه قبر تنهای تنها واقع 
شود و  میهمراه او نیستند، تمام عناوین کنار گذاشته هبستگانش دیگر ب

 روند. میها از بین ها و لقبها و تاجهای فرم و کلیه درجههمه لباس
جب به تیزهوشی و زیرکی: گاهی با یک سانحه تمام ذهن و عُ-2

رود گاهی بدون علت فراموشی به انسان دست  میذکاوت انسان از بین 
کند، مثال: یکی از دوستان نقل  میهایت را فراموش ه بدیدهد ک می

کرد: بالای منبر بودم در یک لحظه تمام مطالب را فراموش کردم هر چه 
به مغزم فشار آوردم که مطلب مشابه یا مناسبی پیدا کنم، نشد از منبر 

                                                                                                               
 (96)دخان 1
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گفت: در خانه کسی رفتم در زدم، در را باز  میفرود آمدم!!، دوستی دیگر 
یدم دوستم که صاحب خانه است نیست، خواستم به همسرش کردند د

بگویم که به فلانی بگوئید که فلان شخص آمد، اما در یک لحظه هر 
 چه فکر کردم نام خودم یادم نیامد!

عجب به رأی: این عجب از زشت ترین انواع آن است و بیشتر -10
های باطل به این نوع عجبی اهل بدعت و گمراهی و صاحبان فرقه

رفتارند، زیرا به رأی خود مغرورند و صاحبان عقائد دیگر را قبول ندارند گ
و حتی هرگز حاضر نیستند رأی خویش را به محک بزنند یا در نظر خود 

را  میتجدید نظر کنند و در نتیجه این غرور هم خود گمراه شده و هم مرد
 کشانند. میبه گمراهی و بدبختی 

 

 تواضع
در مقابل تکبر صفتی ممدوح و پسندیده است بنام تواضع که در 

توان گفت فرونتی ویا شکسته نفسی، که این خصلت باعث  میترجمه 
شود که انسان خود را از دیگران برتر و بالاتر نداند و نتیجه این روحیه  می

 احترام گذاشتن به مردم و بندگان خدا در راه خداست.

عَهُ الُله ما تَُ  »:فرمودرسول اکرم  رَف َ
م
  «اضَعَ اَدٌة لِلهِ اِلا

هیچ کس برای خدا تواضع نکرد مگر اینکه خدا او را رفعت و بلندی »
 «مرتبه عنایت فرمود

فرمود: من نماز کسی  روایت است که خداوند به حضرت موسی
پذیرم که برای عظمت من تواضع کند و بر مخلوقات من بزرگی  میرا 
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دل خود جای دهد و روز را به یاد من به پایان ننماید و خوف مرا در 
های نفس باز دارد. قرآن مجید در برساند و خود را برای من از خواهش

فرماید: و  میهای مؤمن که با تعبیر عِبادالرّحمن آمده است تمجید انسآن
بندگان خاص خداوند مهربان، آنانند که با فروتنی)بی تکبر( بر زمین راه 

 1ان کنند سخنی مسالمت آمیز گویند.جاهلان خطابش روند، و چون می
 

 هانکته
تعریف تواضع و مذمت تکبر گذشت، در هر صفتی حد متعادل در نظر 
است که باید رعایت شود، بعنوان مثال باید گفت تواضع، آری، تکبر نه و 

ندارد خویشتن خویش را در مقابل هر کس  ذلت هم نه، انسان مؤمن حقّ
 ذلیل نماید.

همه سفارش به تواضع مربوط است به آنجا که نکته دیگر اینکه این
ا احادیث فراوانی انسان در مقابل مؤمن و شخص متواضع قرار دارد، و الّ

داریم مبنی بر این که در مقابل متکبران تکبر کردن کار پسندیده و 
 نیکوئی است.

 

 خود را بیازمائیم
تا معلوم شود متکبرم یا توانم خود را بیازمایم  میدر یک آزمایش 

متواضع، بعنوان مثال: اگر به پائین ترین جای مجلس برای نشستن 
راضی شدم، اگر منتظر سلام دیگران نبوده بلکه به همه سلام کردم، و 

                                                                    
 (69)فرقان  1
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اگر در راه رفتن راضی بهمراه بودن یا احیاناً پشت سر دیگران راه رفتن 
ی را ستم، اگر حرف حقّبودم، و اگر با فقرا و کارگرانم بر سر سفره نش

شنیدم و ناراحت نشده بلکه از گوینده اش تشکر کردم، اگر راضی نبودم 
که مداحان و ستایشگران مرا بستایند، و خلاصه اگر به دنبال ابراز برتری 
خیالی خویش بر دیگران نبودم، متواضعم، والا باید بدانم که مبتلای به 

 ود را برهانم. مرض تکبرم و باید به دنبال علاج رفته خ
 

 چند حدیث

ر»:  قال علی  1«شََُ آفَتِ العَقِل الکِی 

 «آفت عقل تکبر استبدترین »

بُت »:قال علی خ ِ
َ
ِّ  ع تَکَی  ظفةٌ لِِلُ ُ یَکونُ غََاً  رِ الَّی کان بِالَامسِ ن 

 9 «جیفةٌ!
ه بود، و فردا جفیه ای کنم برای متکبری که دیروز نطف میب تعجّ»

 «بیش نیست!

َّ مََ تکَ »:قال علی لَ ی   1«ر عَلیَ الَاسِ ذَّ

 «کبر کند ذلیل استهر کس بر مردم ت»

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 (196)نهج البلاغه حکمت  9
 (44)بحاالانوار ،جلد 1
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رٍ صَدیقٌ »قال علی تَکی   1«لََسَ لُِ

  «شخص متکبر را دوست و قرینی نیست»

 تکبر با شخص متکبر عبادت است

نَ فَِنَّ الَتواضُعَ مَََ »:قال رسول الله عی  عُوا مَََ الُتواض ِ
َ تَُاض 

نَ صَدقةٌ  عی  نَ الُتَواض ِ رب  رِ مَََ التکَی  ُّ نَ فَِن التکی  رب  رُوا مَََ الُتکی   و تَکی 

 9«عَادة

با افراد فروتن فروتن باشید، زیرا ثواب صدقه را دارد، و با متکبران 
 ر نمائید، که این کار عبادت است.تکب

 

 چند سؤال از متن بحث
 تکبر را تعریف کنید.-1
 سه مورد از عوامل تکبر را بیان نمائید.-9
 امتیازات قرآنی کدام است؟-1
 های درمان کبر و عجب را بنویسید.هفت مورد از راه-7
 
 
 

                                                                    
 )غررالحکم( 1
 (97)اثنی عشریه صفحه 9
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 دوازدهمفصل 
 

 

 

 

 ریا واخلاص، 

 ،ریا در حقیقت نفاق با خداست

های ریاکاران، داستان، های ریا، نشانهانگیزه 

 ه غرور وریا، راه درمان ریا،قصّ

 مسجد بهلول، اما اخلاص، داستان، 

تعریف اخلاص درآیات وروایات، حدیث ریا،  

 چند حدیث اخلاقی و چند سئوال
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 ریا و اخلاص
به دنبال بیان فضایل و زذایل اخلاقی بد نیست به یکی دیگر از 
صفات ناپسند که متأسفانه در جامعه ما رواج دارد اشاره کنیم، و آن صفت 

توان گفت در حقیقت محک و میزان  میعبارت از ریا و تظاهر است که 
باشد به این بیان که: تمام اعمال  میامتحان برای اعمال نیک انسان 

شخص آنگاه مورد قبول است که از روی ریا و برای خوشایند  پسندیده
توان مطلب را روشن نمود و آن اینکه ظرف  میمردم نباشد، با یک مثال 

بزرگی را در نظر بگیرید، انسان با خون دل مقداری شیر تهیه کند تا پر 
شود و در نهایت یک قاشق سم در آن بریزد، تمام موجودی داخل ظرف 

رود، در عبادت نیز چنین است ریا و  میوب است از بین که غذائی مطل
نماید، چرا که شخص ریاکننده  میتظاهر فضیلتش را گرفته و حبط 

خوشحال است که مردم عمل او را ببینند و تحسینش کنند، پس ظاهر 
عمل جالب است ولی هدف و انتهای کار نامطلوب و مسموم کننده است، 

دند: نگاهداری عمل از خود عمل فرمو و اینجاست که امام باقر
تر است، از حضرتش پرسیدند نگاهداری عمل چیست؟ حضرت مشکل

کند  میبخشد و برای خدا بی شریک انفاق  میفرمود: شخصی چیزی 
نویسند سپس آن کار را )از روی ریا(  میپس ثواب عمل پنهانی برایش 

ست برایش گوید آن ثواب محو شده ثواب آشکارا که کمتر ا مینزد مردم 
فرمودند: هر کس برای مردم کار  شود، و نیز امام صادق مینوشته 

 کند ثوابش با مردم است و هرکس برای خدا کار کند اجرش با خداست.
نوع شرک  همچنانکه در اخبار و احادیث مکرر آمده است، ریا یک
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کند که خداوند عملش را  میاست، زیرا شخص ریا کننده بر این بسنده ن
خواهد مردم بدانند و ببینند تا قانع شود، و  میشنود، بلکه  میببیند و 

مذمت شده است آنجا که معه در لسان امام هشتمار ریا و سُگرفت
 محمدبن عرفه فرمود:

ای پسر عرفه بدون ریا)نمایاندن کار نیک خود به مردم( و سمعه »
)شنوانیدن عمل خیر خود به مردم( عمل کنید، زیرا هر کس برای غیر 

 «گذارد...( میخدا کار کند، خداوند او را به خودش وا 
شمارد، زیرا افرادی که دیدن  میشخص ریاکار عملاً خدا را کوچک 

 داند! میشود را از خداوند قدرمندتر  می و شنیدنشان موجب خوشحالی او
 

 ریا، در حقیقت نفاق با خداست
اگر بدقت بنگریم خواهیم دید که شخص ریاکار منافقی است که 

دهد به حسب ظاهر برای  میطرف حسابش خداست چرا که عملی انجام 
گیرد، مثلاً اگر نماز با  میخدا و ساختار بیرونی عمل هم صحیح انجام 

دهد، ولی  میخواندن صحیح است نوع صحیحش را ارائه  قرائت غلیظ
این ظاهر در صورتی صحیح و مقبول است که باطنش نیز محکم باشد و 

سفالت بر روی زمین یخبندان، کنده شده و مایه آبروریزی آالا همچون 
 شود. میعاملش 

 به قرآن برگردیم و ببینیم دیدگاه کتاب خدا در این باره چیست.
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نَ هُُ  ب 
نَ الََّّ یٌل لُِلصَلی  نَ هُُ یُرائُُنَ...علی فََُ ب 

م ساهُونَ، الََّّ  1 صَلاتِِِ
وای بر نمازگذاران، که از نماز خود غافل و سهل انگارند، انان که ریا 

 کنند...  می

 قَلیلًا »
م
 9«یُرائُُن الَاسَ و لا یذَکرُون الَله اِلا

هند و خدا را جز اندکی یاد دودر برابر مردم عبادتی ریاکارانه انجام می
 .کنندنمی

فقُ مالَِ رِئاءَ الَاس» ی ن ُن 
 1«کالَّم

 کند. میرا به ریا به مردم انفاق همچون کسی که مال خود  
 

 هشدار
اسلام فرمودند: زمانی بر مردم خواهد آمد که برای  رسول اکرم

طمع در دنیا باطنشان پلید و خبیث و ظاهرشان زیبا و نیکو شد و آنچه را 
جویند، دینشان ریا است و  میکه نزد پروردگارشان است)ثواب الهی( ن

گیرد و  میترس از خدا در دلشان جای ندارد، عقاب خدا همه آن ها را فرا 
لی و خوانند  میل غرق شدن است خدا را کسی که در حاآنگاه همچون 

 کند.دعایشان را اجابت نمی
      سرت و خوشحالی عمل بنده را بالاو نیز فرمود: فرشتگان با مَ

                                                                    
 (7)ماعون 1
 (179)نساء 9
 (967)بقره  1
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فرماید این اعمال  میبرند و چون حسنات او را بالا برند خدای عزوجل  می
 اورده است!جین )دفتر بدکاران( گذارید زیرا برای من بجا نیرا در سِ

به عملی که خالی از قصد قربت باشد بصورتی که اگر قصد ریا در 
شود که  میگویند و گاهی  میداد عمل ریائی  میکار نبود عمل را انجام ن

قصد قربت یعنی رضای خدا و خلق هر دو در نظر است، باید دید در 
انجام این عمل کدام انگیزه بالاتر و مهمتر است و انسان از چه نوع 

شود و این مربوط به خود انسان و  میعملی خوشحال و یا ناراضی 
محاسبه نفس خود شخص است، زیرا اولاً هر عملی به نیتش پاداش داده 

 شناسد. میو ثانیاً هر کسی خویش را بهتر شود  می
 

 سؤال و پاسخ
دارم و  میعرض کرد: من عملم را پنهان مردی به رسول خدا

گردند، و  میدوست ندارم کسی بر آن مطلع شود ولی اتفاقاً بر آن مطلع 
شوم فرمود: برای تو دو اجراست: اجر  میمن از این اطلاع خوشحال 

هیچکس نیست مگر اینکه دوست دارد  پنهان شدن و اجر آشکار شدن،
که خداوند کار خوب او را در میان مردم آشکار کند، حتی وقتی که آن را 

 برای این مقصود انجام نداده باشد.
 

 انگیزه های ریا
گیرد شرط صحتش قصد قربت است یعنی  میهر عملی که انجام 

بقا بخشد تواند به عمل رنگ  میبرای انجام فرمان خداوند بودن، و آنچه 
همانا نیت خالص است و هر انگیزه و نیتی غیر از اینها مایه خراب شدن 
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عمل خواهد بود، انسان ریاکار با نیات مختلف و انگیزه های گوناگون 
     برد که به برخی از آن ها اشاره  میعملش را خراب کرده و از بین 

 کنیم: می
کند تا مناصب برای دستیابی به گناه: انسان تظاهر به تقوی -1

کلیدی و مهم را بدست گیرد و در نتیجه به امیال درونی خود دست یابد 
 بزرگ و نابخشودنی است. میکه این گناه و ظل

کند و آلودگی خود را با  میبرای تهمت از خویش: شخص گناه -9
تظاهر به خوبی و پاکدامنی پرده پوشی کرده، خود را پاک و منزه جلوه 

 دهد. می
دن به لذات دنیوی: از طریق ریا و خوب نمایاندن برای رسی-1

کند تا او را امین مال خویش یا  میخویش اعتماد مردم را بخود جلب 
در لباس میش است به که محرم اسرار خود بدانند و او همچون گرگی 

 رسد. میاهداف خود 
جهت رفع اتهام تباهی یا تنبلی: هماهنگ با افراد با تقوی چهره -7

گیرد و در آنجا که ضرورت ایجاب کرد کارهای  میبه جانب  حقّ
مستحب و مطلوب انجام داده یا همگام با دیگران حتی نماز و روزه 

دهد، خلاصه اینکه ریا گاهی حکم سپری را دارد برای  میمستحبی انجام 
افرادی که بخاطر خلافشان در جامعه جایگاهی ندارند، و گاهی ماسکی 

انی که میخواهند در نظر مردم برای خود قرب و شود بر چهره کس می
 منزلتی پیدا کنند تا به خواسته های خویش برسند.
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 نشانه های ریاکاران
ه است و از امراض ه و شهویّاز آنجا که ریا برخاسته از قوه غضبیّ

داند خود را  میآید خود شخص ریاکار از هر کسی بهتر  میروحی بشمار 

رَةٌ اَلِای سانُ »بشناسد  َصی  سِهِ ن  ف  هر انسانی خودش از همه کس  «عَلی ن َ

شناسد(، عمل در صورتی مورد قبول است که  میبیشتر خودش را 
خالصانه و خالی از هر غرضی جز اداء تکلیف و جلب رضای خدا باشد و 

داند که به چه انگیزه ای عمل  میدر نتیجه شخص ریاکار بخوبی 
ه های ریاکار را، از زبان پیشوای کند، خوبست با ذکر یک حدیث، نشان می

رائی: »بشنویم که فرمودمخلصان، امیرمؤمنان ثَلاثُ عَلاماتٍ لِِلُ
خمَدَ فی کُلِ 

ُ بُ اَن ن  خِّ ُ لُ اِذا کانَ وَدَةهُ و ن  طُ اِذا رَأیَ الَاسَ، و یََکِ س َ ن َن 
 1«اُمُورِهِ 
 ریاکار سه نشانه دارد:  

ه نشاط آمده و وقتی که مردم او را در حال عبادت ببیند ب-1
 شود. میخوشحال 

 گردد. میماند برای عبادت کسل  میوقتی تنها -9
 دوست دارد در هر کاری او را بستایند و تعریفش کنند.-1

 

 

                                                                    
 (926صفحه  9)اصول کافی جلد  1
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 داستان

شخص ریاکاری روزی به خود آمد وگفت خوبست این عادت را ترک 
کنم و مرضم را علاج نمایم، با خود گفت امشب جای خلوتی را انتخاب و 

کنم شب هنگام از شهر بیرون رفت و اتاقکی را در  میدر آنجا عبادت 
بیابان یافت و در آنجا مشغول عبادت شد در اولین لحظات شروع به نماز 

سر صدای در آن اتاقک آمد، با خود مسرور و خوشحال شد و  دید از پشت
کند که فلانی نیمه  میگفت هر کس هست آمد و فردا همه جا تعریف 

شب در بیابان مشغول راز و نیاز بود! و با این تصور مشرکانه مشغول نماز 
بود، و به عقب نگاه نکرد، شب را به همین منوال به صبح رسانید و 

ه کرد دید سگی از باران خسته به این اتاقک پناه صبحگاهان که نگا
آورده بوده است، در یک لحظه به خود آمد و گفت دیدی چه کردی؟ تا 

دادی و دیشب تا به  میدیروز انسان ها را شریک عبادت و پرستشت قرار 
 صبح سگی را پرستش کردی یا شریک پرستشت قرار دادی؟!!

د، زیرا اجر و تحسین را از پرست میآری ریاکار در حقیقت مردم را 
شود، مزد چنین  میخواهد و اگر مردم عبادت او را نبینند قانع ن میمردم 

عبادتی نیز با مردم است و او از خدا برای روز حساب طلبی ندارد و 
 حقیقتاً بد معامله ای است.

گاهی در روز قیامت شخص به حساب اینکه اعمال زیادی را انجام 
بیند در نامه اش چیزی نیست  میآید، ولی  میحساب داده به نزد میزان 

 غافل از اینکه خوبیهایش را با ریا و تظاهر از بین برده است.
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 ه غرور و ریاقصّ
قدر در پیشگاه خدا ارزش داشت که روزی وقتی از گفتند عابدی آن

گذشت سایه ای از ابر بر بالای سر او در حرکت بود، در حین  میبیابانی 
شخص تبهکاری آمد و گفت به من نیز اجازه بده در کنار تو از راه رفتن 

این سایه استفاده کنم، عابد گفت: برو دور شو، زیرا هر کس ببیند شاید 
      تصور کند سایه برای تو قرار داده شده است، مرد گفت: مردم مرا 

من  شناسند هرگز چنین تصوری در حقّ میشناسند، تو را هم  می
همین حال سایه از روی سر عابد آمد روی سر شخص عابر کنند، در  مین

-بی عبادت!، آری ریا و غرور در قیامت نیز چنین انسان را تباه و رسوا می

 کند.
 

 راه درمان ریا
برای علاج این مرض روحی مانند همه امراض روحی دیگر اول 
شناخت مرض لازم است، انسان تا نداند که مریض است و نداند که نوع 
مرضش چیست بدنبال درمان نخواهد رفت، در ابتدا باید اسباب و انگیزه 
ریا را از خود دور کند، یعنی مثلاً اگر به طمع مال دنیا، یا آبروی کاذب 

ظاهر نموده است، از آن مال و آن آبروی دروغین بپرهیزد، و نیز دنیایی ت
آورد با آنچه در آخرت به خاطر  میبسنجد که آنچه را در دنیا با ریا بدست 

اخلاص خواهد دید فرقش چیست که در این صورت هرگز این دو درآمد 
 را مثل هم حساب نخواهد کرد.

ن آسان است، زیرا به قول یکی از بزرگان رضای خدا را بدست آورد
اولاً یکی  است و ثانیاً رئوف و به دنبال بهانه و سریع الرضا است و 
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خرجی ندارد و زحمتی هم ندارد، لکن جلب رضای خلق به دلیل اینکه 
زیادند یعنی به عدد هر انسانی انسان باید به شکلی حرکت کند و حرفی 

شوند، و ثالثاً:  میاضی نن ها زود رابزند که مطابق میل او باشد و ثانیاً: انس
ن ها خرج دارد و رابعاً: زحمت و مشقت زیادی در بر اجلب رضایت انس

گیریم که با یک زمزمه مخلصانه رضای خدا را  میدارد، پس نتیجه 
بگیریم و خشنودی مردم هم اگر در طول رضای خداست همان رضایت 

 شود ولی اگر در کنار و عرض خشنودی خداست میخداوند محسوب 
مرتکب این معامله پر ضرر نشویم. و اما راه درمان عملی این است که با 
تمرین، خود را به پنهان داشتن عبادت عادت دهیم این کار، گرچه در اول 
سخت و ترک عادت است، ولی باید بدانیم که نتیجه ای شیرین و 

داند، هرگز بدنبال ریا  میمطلوب خواهد داشت، اگر بدانیم که خدا 
 م رفت، و لذا لازمه اش زمزمه این آیه است:نخواهی

رُ »   1«الا ن َعلَُِ مََ خََقََ و هُوَ اللَظلفُ الخبَی 
نکه او مهربان و بسیار داند کسی که خلق کرده است و حال آ میآیا ن

 آگاه است؟
و خلاصه کلام در مذمت ریا همین بس است که در تعریف شرک 

قسم آن شرک خفی است و گویند یک  میبدانیم که بر دو قسم است 
 شرک خفی یعنی ریا! پس ریاکار در حقیقت مشرک است.

 

                                                                    
 (17)ملک 1
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 خود را بیازمائیم
نویسیم بد نیست به خویشتن  میگوئیم و  میما که هم اکنون از ریا 

خویش سری بزنیم و ببینیم اگر خودمان مبتلائیم باید بدانیم که نسخه ما 

َ باِذا کانَ الظَ »: مفید نخواهد بود چرا که ص  اً فََن یُداوی الَرن  ص   «یُب مَرن 
تواند مریض را علاج نماید؟ و راه  میاگر طبیب خودش مبتلا باشد کجا 

آن آزمایش از این قرار است که اولاً بدانیم که ریا از حرکت نمودن 
مورچه سیاه ریز در شب تاریک بر روی سنگ سیاه مخفی تر وارد عمل 

ود که بعد از گذشت عمل، ش میشود پس به خود آئیم که گاهی  می
هایشان برد، اگر در مجلسی همه از خوبی میانسان با ریا آن را از بین 

توانستم مقاومت کنم و نگویم، و اگر دیدم صدقه ی من،  میگفتند و من 
جبهه من، شجاعت من، عبادت من ناگفته ماند در عین حال قانع بودم و 

شود  میاگر و اگر... معلوم اگر نامم عوضی قلمداد شد اعتراض نکردم، و 
 مخلصم و گرفتار ریا و تظاهر نیستم.

 

 مسجد بهلول
داستان معروف بهلول را شنیده اید که: رفت از کسی که در حال 

سازی، گفت: برای  میساختن مسجدی بود پرسید: مسجد را برای چه 
خدا، شب هنگام رفت و بر بالای سر در مسجد تابلوئی نصب کرد که 

با سعی و اهتمام »یا نوشت که « مسجد بهلول»ته شده بود روی آن نوش
صبح وقتی متصدی ساختن مسجد آمد و تابلو را دید « فلان ساخته شده

ت اعتراض کرد که: من زحمت سراسیمه بسراغ بهلول رفت و با شدّ
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 خواهی بنام خودت تمام کنی؟! میکشیده و خرجها کرده ام و تو 
خواستم  میدم و گفتی برای خدا، بهلول گفت:من دیروز از تو پرسی
 راست و دروغش را بفهمم و فهمیدم!!

 اما، اخلاص
پاک ساختن دل از غیر خدا، اخلاص نام دارد، و آن ضد ریا است، 
اطاعت از روی ریا مردود است و عمل برای اطاعت خدا و اغراض دنیوی 

-گرفتاریرود تا از  مینیز آلوده و غیرمخلصانه است، بعنوان مثال به حج 

های کاری خلاص شود یا تجارت هم کرده باشد یا درآمدی تحصیل 
برخود نهد، و یا روزه بگیرد بخاطر اینکه رژیم غذائی گرفته  میکند، یا نا

باشد، و پرهیز نماید و یا جسمش سالم شود، یا وضو بگیرد تا خنک شود، 
سایل که یا صدقه ای بدهد تا از اصرار فقیر راحت گردد و از این قبیل م

باشد. بالاترین اخلاص  میکنند و از اخلاص بدور  میاینها عمل را آلوده 
در اولیاء دین است، امامان و پیشوایان معصوم و بعد از آنان شاگردانشان 

 ند.امظاهر اخلاص
 

 داستان
، از طرف اسلام، و عمرو از طرف کفر، در جنگی تن علیحضرت 

و همه لشکریان کفر در نبردند، به تن، با نظارت تمام لشکر اسلام، 
پای عمرو را قطع کرده و بر روی سینه اش نشست، او آب دهان  علی

که تصمیم داشت سر او را انداخت، علی  به چهره ملکوتی علی 
جدا کند برخاست و دوری در اطراف میدان زد و سپس اقدام به جدا 

یعنی کشتن  کردن سر عمرو کرد، از او پرسیدند چرا؟ فرمود این کار،
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دادم، ولی آب دهان انداختن او مرا عصبانی  میعمرو را برای خدا انجام 
کرد و نخواستم چیزی بهمراه رضای خدا در هدفم دخالت کند، لذا رفتم 

 تا خشمم فرونشیند و سپس مخلصانه کارم را انجام دادم.

 تعریف اخلاص، در آیات و روایات
اینجا به چند مرحله تعریف  این صفت از مقامات اهل یقین است و در

 پردازیم: میآن 

 مؤمنان و عبادت از روی اخلاص: -1

ن» ب  نَ لَُِ الم عبُدُوالَله مُُلِصی  وا  اِلا لََِ  1«وَما اُمِرُ
دین را برای او پاک و و مأمور نبودند جز اینکه خدا را بپرستند و  

 خالص کنند.

 کم، ولی خالص ارزشمند است: -9

لیلُ »فرمود:  رسول خدا َ زکَ مِِهُ الف  خ ِ
ُ  «اَخلِصِ العَمَلَ ن 

 عمل خود را خالص کن که اندک آن ترا بس است. 

 جریان چشمه های حکمت به خاطر اخلاص: -1
فرمود: هیچ بنده ای نیست که چهل روز عمل را  مرسول اسلا

برای خدای تعالی خالص کند مگر اینکه چشمه های حکمت از دل او بر 
 زبانش جاری گردد.

 خلاصی از شیطان جز با اخلاص ممکن نیست:-7
 گوید میقرآن مجید از قول شیطان  

                                                                    
 (6)بینه 1
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نَ »  مُ الُخلَصی   عَِادَکَ مِِنُ
م
نَ، اِلا م اَجمعی  ُ  1«لُاغِوینهَّ

 بندگان خالص شده و برگزیده تو. کنم، مگر میهمه را گمراه  
 

 حدیث ریا

مةِ عَن رسُول الله» ن  رن َعةِ اَسماءِ: یا : انَّ الُرائی یُدعی یََمَ الف ِ بِاَ
ظَلَ اَجَرُکَ کافِرُ، یا فَجِرُ یا غادِرُ یا خاسَُِ حَ  َ طَ عََلُک وَ ن   9«ن ِ

شود: ای کافر، ای فاجر،  میریاکار در روز قیامت به چهار اسم خوانده 
 الت بر باد رفته و اجرت باطل شد.ای مکار، ای زیان کار اعم

اَخفی مَِ دَبیِب الََمِل عَلیَ  قالَ الاشَاکُ فِی الَاسِ  عن ابی محمدٍ »
ة لِمَ لِة المُظ   1«الَسحِ الَاسوَدِ فِی اللّم

-ماید: نفوذ شرک در ضمیر مردم، پنهانفر میعسکری حسن امام

تاریکی روی گلیم سیاهی ست که مورچه سیاهی در شب تیره و اتر از آن
 راه برود.

 
 
 

                                                                    
 (12)حجر 1
 (1جلد  )سفینه البحار 9
 (162، صفحه 16جلد  الانوار)بحار 1
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 حدیث اخلاص

 1«العِبادَةاَلِاخلاصُ مِلاکُ »: قال عُلی 

 قوام عبادت به خلوص نیت است. 

هُ »:قال عٌلی  َ ص  هُ و بُع  لَ و عِلمَُُ و حُبُّ ِ عَََ ن اَخلَصَ لِلهم ظُوبی لَِ
َ ف 

عَلََُ و قََلَُِ  لامَهُ و صُمَهُ و ف ِ
َ
هُ و ک

َ
 9«وَاخذَهُ و ثَرک

 فرمودند: در ضمن وصایای خود به حضرت امام حسین علی
که: علم و عملش، دوستی و خوشبخت و رستگار کسی است 

دشمنیش، گرفتن و رها کردنش، سخن گفتن و سکوتش، رفتار و 
گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و برخلاف امر پروردگار 

 برندارد.  میقد
 
 

 چند سؤال از متن بحث
 سه مورد از انگیزه های ریا را بیان کنید.-1
 رح دهید.دو مورد از نشانه های ریاکاران را ش-9
 کنیم. میاز داستان مسجد بهلول چه استفاده -1
 
 

                                                                    
 (90)ثواب الاعمال صفحه 1
 (21)تحف العقول صفحه  9
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 سیزدهمفصل 
 تعصب، قتل اولاد از روی تعصب، 

 بت پرستی از روی تعصب، 

 ظلم وتجاوز از روی تعصب، 

 قبول وماندن در باطل از روی تعصب، 

 وبی انصافی از روی تعصب،  حقّ کتمان

تعصب، باطل بودن اعمال یک عمر انسان از روی 

 پیشوای متعصبین شیطان است،

 علاج بیماری تعصب، حجاب وتعصب ولجاجت، 

 بیان درد ودرمان در یک آیه، 

 منطق تعصب، منطق سکینه ووقار، 

 چند حدیث اخلاقی و چند سئوال
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 تعصّب
تعصب، در لغت عرب از ریشه عَصَبَ به معنی رَگ گرفته شده است، 
و در گذشته هر گونه طرفداری از شخص یا شیئی، یا قبیله ای بخاطر 

نامیدند و اجتماعات فامیلی یا  میهمرنگ بودن و همبستگی را تعصب 
گفتند، ولی امروز، به طرفداران باطل و طرفداری  میافرادقبیله را )عُصبه( 

 شود. مییل و منطق تعصب اطلاق بی دل
های نابجا وجود دارد، که ای جهان تعصبهکم و بیش در میان ملت

ت محکوم است. اگر به البته در منطق افراد واقع بین این مسئله به شدّ
ای از دقت بنگریم خواهیم دید جانب داری از شخص یا گروه یا عقیده

 :تواند صورت پذیردب به چند دلیل میروی تعصّ

 انگیزه های تعصب
ضعف منطق و سستی دلیل: انسان اگر برای عقیده ای که دارد -1

   های بیجا پیدا ته باشد، نیاز به تعصب و پافشاریدلیل و منطقی داش
کند، ولی در آنجا که شخص استدلال قوی و خوبی ندارد، با سرخ و  مین

به کرسی  برافروخته شدن و داد و فریاد و حتی ناسزاگوئی حرف خود را
 نشاند         می
                    «نه رگهای گردن به حجت قوی                دلایل قوی باید و معنوی  »

وجود صفات غیرانسانی در طرفداران: اینان برای موجهّ جلوه دادن -9
مبنای خویش حاضرند به هر گونه عملی دست بزنند، و کار زشت خویش 

زیبا جلوه دهند، تا از نکوهش وجدان خویش یا یا شخص مورد نظر را 
 سرزنش مردم نجات پیدا نمایند.
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پیوند خویشاوندی و حمایت از فامیل: این صفت نیز به دلیل حفظ -1
جاه و مقام، مال و ثروت، کبر و خودخواهی، پیشداوری های غلط و امثال 

ه کند ک میشود و چنان در شخص رسوخ  میاینهاست، که در انسان پیدا 
 گوید: میدر جواب اعتراضات  

رگم قطع شود از این حرفم دست حرف مرد یکی است! یا اگر شاه
 کشم! و امثال اینها: مین

در اینکه تعصب از رذایل اخلاقی است تردیدی نیست، و این صفت 
شود، و هم غیر مذهبیون، اگر سری به  میهم در میان مذهبیون یافت 

خواهیم دید آنان برای خداپرستی عللی  کتاب های افراد منکر خدا بزنیم
رویم بطلان آن را به  میاند که وقتی به سراغ افراد موحد را ذکر کرده

بینیم و سال های سال است که مثلاً کمونیست ها ریشه  میوضوح 
اند و این چیزی جز دانند که خود، تصور کرده میخداپرستی را همان 

اند و هر چیزی را به زده تعصب نیست، عینک رنگی تعصب را به چشم
 بینند که رنگ شیشه عینک هست. میهمان رنگ 

 

 مثال
کنند: آئینه هر  میدانشمندان دستگاه فکری انسان را به آئینه تشبیه 

دهد، و اگر  میچه صاف و بی رنگ باشد، اشیاء را به رنگ خودشان نشان 
با رنگ های زرد و سرخ رنگ آمیزی شده باشد واقعیت را نشان نداده و 

دهد ذهن انسان نیز بسان آئینه  میاشیاء را به رنگ خود آئینه نشان 
       است، هر چه صاف و پاک باشد حقایق را آنچنان که هست نشان

 گردد و بغض و گرایش های نسنجیده مبتلا دهد ولی اگر قبلاً به حبُّ می
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این صفات روی تشخیص او اثر گذاشته و چه بسا زشت را زیبا، و زیبا را 
 زشت خواهد دید.

آیا آن کس که عمل زشت او را »فرماید: میقرآن مجید در این باره 
ن کس که حقیقت جوست یکسان کند با آ میدر نظر او زیبا جلوه 

 1«است؟!
 

 قتل اولاد از روی تعصب
     ن را از انسانیت و عواطف انسانی دور درباره اینکه تعصب انسا

توان فرزند کشی مردم جاهلیت را مثال زد با بیان اینکه: هر  میکند  می
جانداری نسبت به فرزندش دلبستگی و محبت دارد، ولی تعصب آدمیزاده 

برد که فرزندکشی برای او کاری  میآنچنان عواطف و غرایز را از بین 
 فرماید: میکند، قرآن شریف  میتخار زیبا جلوه کرده و به آن اف

وه گر همچنین برای بسیاری از افراد مشرک، قتل فرزندان زیبا جل»
 9«شده است.

 

 بت پرستی از روی تعصب
نبود، البته در اینجا  انگیزه بت پرستان چیزی جز تعصب و کتمان حقّ

منظور از بت پرستان مروجین آن هاست، زیرا آنان در عین حال که 
و قبیله ای و نیز  میدانستند ولی به دلیل مسایل قو میزشتی عملشان را 

                                                                    
 (6)فاطر 1

 (114)انعام 9
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دادند و شیطان  میلجاجت ها و تعصب های بیجا این زشت را زیبا جلوه 
 کرد. میاین اعمال مکارانه و باطل را توجیه 

مجید در این آیه به این واقعیت اشاره فرموده است: )ملکه سبا(  قرآن
پرستیدند و شیطان  میو بستگان او را یافتم که به جای خدا آفتاب را 

 1مال آنان را زیبا جلوه داده بود.اع
 

 ظلم و تجاوز از روی تعصب
معنای تعصب طرفداری بی دلیل از فرد یا گروه یا فکری است با این 

بینیم حتی بزرگترین  مینگریم  میه ستمگران تاریخ معنی وقتی ب
دانند آنان به عشق حکومت و  می هایشان را توجیه کرده و حقّستمگری

 انگاشته و چشم و دلشان معیوب است. ریاست تمام کار باطل خود را حقّ

قَ » فرمود:امیرمؤمنان صُرهُ و اَمرضَ  و مَ عَس  َ ئاً اَعشی ن  ی   «هُ قَلُب س َ
او کور و قلب او بیمار  شود چشم میآن کس که عاشق چیزی 

 9گردد. می
 چون غرض آمد هنر پوشیده شد        »

 «صد حجاب از دل بسوی دیده شد
کنی؟ در جواب با  میبه یکی از یاغیان معروف گفتند: چرا اینقدر ظلم 

کمال شهامت گفت: من از سوی خدا مأموریت دارم! آری، او با برداشت 
ظلم و ستم دانسته و در نتیجه خود را  خودش مردم را مستحقّ ناحقّ

                                                                    
 (17)نحل 1

 (104)نهج البلاغه خطبه 9
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 داند!  میا دمأمور اجرای فرمان خ

م » نَ ما کانُا ن َعمَلُونَ کذالکَ زُب ِ   «نَ لُِلسِرفی 

 1رای آن ها زیبا جلوه گر شده است.همچنین کارهای اسراف گران ب
امروز اگر استکباریان بی احساس به ملت های جهان سوم و 

کنند نامش  میی که از نظر جغرافیا مربوط به آنان نیست ستم کشورهای
حمایت از حقوق بشر است و حفظ منابع غرب و واژه هایی از این قبیل 

نمایند، اگر فریاد ملت های  میقانعشان کرده است! و خود را توجیه 
شنود به دلیل  میمظلوم مشرق زمین و کمونیسم بلند است و کسی ن

تعصب دولتمردان آنان نسبت به مسلک کمونیسم و پافشاری روی همان 
 باشد. میآئین باطل 

اگر برخی بر عربیت و بعضی بر نژاد و رنگ و غربی و شرقی اصرار و 
دانند این چیزی جز تعصب نیست، و اگر گروه های  میآن ها را امتیاز 

ضر به تحقیق و متعدد دینی بر مسلک خودشان مصرند و حتی حا
تجدیدنظر نیستند با صراحت باید گفت: که گرفتار عصبییت و تعصب 

 باشند. می
 

 قبول و ماندن در باطل از روی تعصب
نگریم، چه انحراف از دین و چه در انحراف  میوقتی به افراد منحرف 

بینیم یا قبول آئین باطل به دلیل تعصب بوده، مانند بت  میاز مذهب 

                                                                    
 (19)یونس  1
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اِنا وَجَنا »جوابشان در مقابل پیامبران الهی این بود که:  پرستان که تنها
اآعَللهِ  رویم، و یا گروه های  میاند و ما نیز پدران ما در این راه رفته «بان َن 

منحرف دینی که نوعاً اسیر تقلید کورکورانه از پدران یا قبیله یا رسم و 
 رسوم محیط و محل زندگی هستند و حتی حاضر به تحقیق و بحث

نیستند، ما در عرف حتی شاهد تعصبهای غلط در مسایل اجتماعی نیز 
یا مغازه مخروبه آباء و اجدادیش را  میهستیم به عنوان مثال اگر خانه قدی

بنای تعویض یا تجدید بنا داشته باشند یا فرضاً برای توسعه خیابان یا 
د و کن میساختن یک مرکز عام المنفعه بخواهند، با تمام وجود مقاومت 

تنها استدلالش این است که این خانه پدری و مادری من است و تا زنده 
گذارم و یا در عادات و رسوم، عادت غلطی در ذهنش جا گرفته و  میام ن

 حاضر به بازسازیش نیست آن هم با همین منطق!
 نظر بیفکنیم که فرمود: در اینجا خوب است به سخن رسول خدا

بَ اَو » قِهِ مََ تَعَصَّ بَ لَِ خََعَ رِبقَ الایمانِ مَِ عُنُ  «تُعُصِّ
کسی که تعصب ورزد و یا برای او تعصب نمایند)و او به آن خشنود  

 باشد( رشته ایمان را از گردن خویش باز کرده است.
افتد، زیرا در آن  میبا شنیدن لغت تعصب انسان به یاد زمان جاهلیت 

بود این رویه غلط رایج بود و بنا  روز نور تابناک اسلام همه جا را نگرفته
بر این رویه، مردم به چیزهایی از قبیل: قبیله، طایفه، آباء و اجداد، 

بودن، کلیدداری  فرزندان پسر، ثروت و مال، امت موسی و عیسی
نمودند، اما  میبالیدند و فخرفروشی  میاج و امثال اینها ، سقایت حُجّکعبه

ند دانه های شانه در کنار هم هستید آمد و فرمود: شما مان رسول خدا
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و فخری بر عرب نیست که عجم نداشته باشد و نیز امتیازی بر 
سفیدپوست نیست که سیاه پوست فاقد آن باشد، فقط ملاک فضیلت و 

 برتری شما تقوی و پرهیزکاری است.
 

 و بی انصافی از روی تعصب کتمان حقّ
شکی نیست که وقتی انسان با تعصب به چیزی دل بست، علاقه 
شدید به آن چیز چشم و گوش او را خواهد بست که در این مثال های 

ُصِم: میحُبُ الشَیِ ن ُععربی رایج است:  دوست داشتن چیزی انسان را  وَ ن 

 کند. میکور و کر 
گویند برای اصلاح  میو به همین دلیل است که مربیان اخلاق 

بیند و  میش به مصُلحی غیر از خودتان مراجعه کنید که عیب شما را خوی
هایتان ان از باب علاقه شدید به خود عیبگوید، زیرا خودت میبی تعارف 

 را خوبی خواهید دید و لذا علاج نخواهید کرد.
روزی از روزها با چند تن از طرفداران یک اندیشه باطل و فرقه 

شما حداقل با این همه که عده کردم، گفتم:  میمنحرف صحبت 
هستید در باطل بودن مسیر خودتان تردید و شک هم نکردید که  میک

 باعث نجاتتان شود، و تحقیقاً و با دقت راهی را انتخاب کنید؟! )مؤلف(
و بعد به عنوان مثال گفتیم در حالات حضرت عبدالعظیم حسنی که 

ش آمده است، که دینش از اعاظم و راویان بزرگ دین است در زیارتنامه ا
را بر امام زمانش عرضه کرد که اگر اصلاحی لازم دارد اصلاح کند و 
چون نقصی نداشت امام تائید کرد و او خرسند شد، وقتی بزرگی مثل 



 سراب آب و                        204 

حضرت عبدالعظیم در دینش تعصبی ندارد و آن را بر فرد مطلع عرضه 
بمانیم کند، آیا درست است که ما همچنان با تعصب بر روش خویش  می

و حتی حاضر به تحقیق نشویم؟ ولی چه باید کرد که منطق بسیاری از 
 طرفداران باطل این است که حرف مرد یکی است!

شخص مهذب و بزرگواری را دیدم که پس از سالها آشنائی با اسلام 
خواهم حمد نمازم را  میو احکام دین در عین حال روزی متواضعانه گفت 

رست کرده و نمازهای سابقم را قضا کنم که بخوانم که اگر غلط است د
   من او را بر این روحیه تحسین کرده و بر حالات او حقیقتاً غبطه 

 خوردم. می
سیره بسیاری از مردان خدا این بوده و هست که در مسایل با  افراد 

کنند البته این در اصل سیره پیشوایان دین ماست، ولی  میمشورت 
ت و تحقیق است و مشورت یک نوع درمان تعصب چیزی در مقابل مشور

 آید. میبحساب 
 

 باطل بودن اعمال یک عمر انسان از روی تعصب
خواهد بسوی  میشخصی را در نظر بگیرید که از راهی دراز در بیابان 

مقصدی حرکت کند، این شخص اگر در ابتداء راه تحقیق کرد و راه سر 
که بردارد به  میر قدمنزل مقصود را پرسیده و حرکت کرد از آن پس ه

سوی هدف نزدیک خواهد شد و نهایتاً هم به مقصود خواهد رسید، ولی 
اگر از روی تعصب و خودمحوری که ترجمان همان عجب و خودخواهی 

به بیراهه و  میاست بدون پرسش حرکت کرد یقیناً به میزان هر قد
 دورشدن از هدف حرکت خواهد کرد، در مسیر مبانی اعتقادی و یا در
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احکام دینی نیز قضیه همین است، مثلاً گاهی بخاطر غرور و تعصب در 
کند  میپرسد و تا آخر عمر به غلط عمل  میاز اسلام شک دارد و ن میحک

فهمد که بیراهه رفته است و یا راه برگشت  میدر نتیجه در اواخر عمر 
 ندارد و یا بسیار مشکل است.

 

 پیشوای متعصبین شیطان است
از تعصب شد به این نتیجه رسیدیم که طرفداری بی  با تعریفی که

گویند و این صفت را  میدلیل از شخص یا شیئی یا جریانی را تعصب 
همچنانکه قرآن بیان فرموده است همگان در ابلیس سراغ داریم که 

سجده کند به آتشین بودن خود استدلال  وقتی خطاب شد بر آدم 

نی مَِ »کرد و با جواب اینکه  نٍ  خََقَن َ هُ مَِ طی  مرا از آتش » «نارٍ وَ خََقَن َ

 و آتش بر گل امتیاز دارد! از درگاه رحمت حقّ «آفریدی و او را از گل
رانده و مغضوب قرار گرفت، و اگر ما هم گرفتار چنین فکری باشیم مورد 

یِهم»غضب الهی خواهیم بود و جزء  وبٌ عَلَ ص   «مع 

 

 اما علاج بیماری تعصب
خود یک مرض است و گاهی این مرض در ، تعصب و کتمان حقّ

برخی از بدنها به صورت مزمن رسوخ کرده لذا باید علاج شود و راه 
علاجش همانند بیشتر امراض روحی مستلزم فکر و تأمل است انسان اگر 

 خود را جایزالخطا بداند و باور داشته باشد که جز حضرات معصومین
صفت تعصب مورد غضب الهی  کنند و بداند که میبقیه افراد گاهی خطا 
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است و مایه بدبختی در دو دنیا خواهد بود: حداقل در اندیشه خود تجدید 
نظری خواهد نمود و در عین اینکه شاید این معالجه در بدو امر مشکل 
باشد ولی با تمرین خود را عادت داده که منصفانه به جریانات بنگرد حتماً 

باشد،  میاه دیگر درمان، انصاف از گرفتاری تعصب نجات خواهد یافت. ر
آنچه در مقابل صفت تعصب آمده است انصاف است که حتی رسول 

فرماید در طی حدیثی که درباره کامل شدن ایمان مؤمن بیان می خدا
فرماید: ایمان بنده برد و می میاز سه خصلت که یکی انصاف است نام  

در تنگدستی و شود تا در او سه خصلت باشد: صدقه دادن  میکامل ن
ردن. و نیز در جای دیگر انصاف دادن از خود و بسیار سلام ک

صافُ الَم سَی م :»فرمودند سِکَ دُ الَاعَالِ اِن    1«اسِ مَِ ن َف 

 سرآمد همه اعمال خوب انصاف دادن است.»
 

 شاهدی از نهج البلاغه
فرماید: من دقت  میدر خطبه قاصعه نهج البلاغه  امیرمؤمنان

کرده و به این نتیجه رسیده ام که هر فردی از افراد جهان که نسبت به 
   چیزی تعصب دارد به دلیلی که آب و رنگ جاهلانه دارد  بر آن تکیه 

دهید که نه سببی و نه  میکند ، اما شما روی مطلبی تعصب به خرج  می
به آدم  علتی برای آن وجود دارد: ابیلس بخاطر نژاد خود نسبت

خودخواهی کرد، و به آدم از نظر خلقت اعتراض داشت و گفت: من آتشی 

                                                                    
 (176صفحه  9)اصول کافی جلد  1



  207                                                        سراب آب و

 هستم و تو خاکی!
کردند به خاطر  میثروتمندانی که در میان ملت ها خوشگذرانی 

نعمت هایی که داشتند فخر کردند و گفتند: ما از نظر مال و اولاد برتریم 
 1شویم.  میو عذاب ن

باید به اخلاق شایسته و کارهای نیک خواهید فخر کنید  میاگر شما 
و مطالب زیبا که بزرگان و خاندان عرب و قهرمانان قبایل به آن بر 

-به اخلاق پاک، افکار بزرگ،  قدرت کردند فخر کنید، مییکدیگر افتخار 

 9های فراوان و آثار پسندیده بنازید... 
 

 داستان استغفار
 ابراهیم قرآن کریم وقتی جریان طلب مغفرت نمودن حضرت

کند به این اشاره دارد که این استغفار به  میبرای پدرش)عمویش( را بیان 
خاطر فامیل بودن نبود بلکه به دلیل عهدی که با او کرده بود)که ایمان 

آورد و  میآورد( برایش طلب بخشش کرد، و لذا وقتی ثابت شد که ایمان ن
براهیم بردبار و ماند از او بیزاری جست، چرا که ا میبر دشمنی خدا 

 خداترس بود.
ین ا در خصوص این آیه که ذکر شد شأن نزولی ذکر شده است که از

کند روایت میق همدانی از خلیل و او از امام صادقاقرار است: ابواسح
مردی مشغول نماز بود بعد از نماز  که فرمود: در زمان رسول خدا

                                                                    
 (16)سبا 1
 (916)نهج البلاغه خطبه  9
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برای پدر و مادرش که در زمان جاهلیت مرده بودند استغفار و طلب 
کرد، از او پرسیدند که برای پدر و مادرش که در جاهلیت  میآمرزش 

نماید؟ در جواب گفت چون ابراهیم از  میاند چگونه طلب آمرزش مرده
کنم این  میبرای پدرش استغفار نمود، من هم برای پدر و مادرم استغفار 

گفتند این آیه نازل شد: )تفاسیر عیاشی و  ا به رسول خداموضوع ر
 برهان(

 مَوعِدةٍ وَعَدها اِیاهُ...»
م
ه اِلا ن ن 

غفارُ اِبراهیُم لِاَ  1 «وَ ما کانَ اِسی 

استغفار ابراهیم برای پدرش )عمویش آذر( فقط بخاطر وعده ای بود 
 که به او داده بود.

 

 حجاب تعصب و لجاجت
باره که کفار پرده غفلت بر دل یا پنبه غفلت  در آیات بسیاری در این

شنوند اشاره شده است که به  میرا ن در گوش دارند و حرف و سخن حقّ
 پردازیم: میشمه ای از آن ها 

م مََ ی سَتَمِعُ اِلَکَ »-1 م اَکِنَّ  و مِِنُ عَلنا عَلی قُلُوبِِِ قَهُُهُ وَ وَ ج َ ف  ةً اَن ن َ
م وَقراً... یَقَلُ  نَ فی اذانِِ رُ الَاولَی   اَساطی 

م
نَ اِن هذا اِلا ب 

  «الَّم

دهند ولی بر دل های آن ها  میپاره ای از آن ها به تو گوش فرا  »
پرده ها افکنده ایم تا آنان را نفهمند و در گوش آن ها سنگینی قرار داده 

                                                                    
 (117)توبه 1
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 1 «گویند این افسانه های پیشینیان است! میایم...  و کافران 

 داستان این آیه:
زول آیه مورد بحث آمده است که گروهی از سران مشرکان ن ندر شأ

قریش مانند ابوسفیان و ولیدبن مغیره و ابوجهل و جمعی دیگر خدمت 
آمدند و به سخنان او گوش فرا دادند سپس رو به نضربن رسول خدا

حارث که در جمع آنان حاضر بود کردند )نضربن حارث مرد تاجری بود 
کرد و از داستان های قدیم ایرانیان اطلاع فراوانی  میکه به ایران سفر 

گوید،  میدانم چه  میگوید؟ گفت: من ن میداشت( و گفتند: محمد چه 
دهد، و همان افسانه های  میبینم لب های خود را تکان  میولی 

کند! سپس  میکردم بیان  میپیشینیان را که من برای شما بازگو 
بینم، ابوجهل گفت:  مین و را حقّّابوسفیان گفت: من بعضی از سخنان ا

ابداً، در اینجا آیه فوق نازل شد و با صراحت گفت: که بر دل این لجوجان 
متعصب و خودخواه پرده افتاده است، گوش هایشان سنگین و عقل 

 9هایشان قادر به درک حقیقت نیست... 
توانی صدای خود را بگوش  میفرماید: تو ن میدر آیه دیگر خداوند 

توانی نابینایان را از  مین برسانی و نه به گوش کران و نمردگا
 1گمراهیشان هدایت کنی. 
فرماید: خداوند بر دل های کسانی که آگاهی  میو نیز در جای دیگر 

                                                                    
 (96)انعام 1
 (126صفحه 19)تفسیر فخر رازی جلد 9
 (69)روم 1
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 1زند. میندارند مهر 
گفتند:  می در اعتراف خود مشرکان آمده است که به رسول اکرم

های ما سنگین است و  قلب های ما در زیر پوششها قرار گرفته و گوش
میان ما و تو حجاب است، ما هرگز تسلیم سخنان تو نخواهیم شد، تو به 

 دنبال عمل خود باش و ما هم به دنبال عمل خود هستیم.
دهد که عامل اصلی پوشش ها و  میاین تعبیرات به خوبی نشان 

حجاب ها و سنگینی گوش آن ها چه بوده است؟ تعبیراتی است که 
 بارد که سرچشمه اصلی بدبختی آنان است. میت از آن تعصب و لجاج

گیریم که: تعصب و لجاجت در  میتا اینجا از این بحث نتیجه 
حقیقت لازم و ملزوم یکدیگرند، زیرا وابستگی به چیزی انسان را وادار 

کند که در مورد آن اصرار ورزد پافشاری کند و دفاع بی قید و شرط  می
 نماید.

رٌ »: فرمودندامیرمؤمنان جُُجٍ تَدن ن   9«لََسَ لِلَ
 شخص لجوج و متعصب تدبیر و اندیشه ندارد.  
  

 بیان درد و درمان، در یک آیه

م الَّ » وا فی قُلُوبِِِ فَُ
َ
نَ ک ب 

عَلَ الََّّ َ ةِ فََنزَلَ الُله ةَ حَِّ مِیَّ اِذ ج  ِ
لةَ الجاهِلیم

نَ و اَلزمهُم   «کََلةَ الَتقَی...سَکیَنةُ عَلی رَسُولِِِ وَ عَلی الُؤمِِی 
                                                                    

 (62)روم  1
 )غررالحکم( 9
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را که کافران در دل های خود خشم و  میبه خاطر بیاورید هنگا»
نخوت جاهلیت داشتند و )در مقابل( خداوند، آرامش و سکینه را بر رسول 

 1«خود و مؤمنان نازل فرمود و آنان را به تقوی ملزم ساخت... 
 پس درد در این آیه تعصب جاهلیت است و درمان آن سکینه و وقار
و اصل آن اشاره به ماجرای صلح حدیبیه دارد که مسلمانان در معیت 

گشتند برای انجام مراسم عمره و قربانی،  میبه مکه بر رسول خدا
ولی جمعی از کفار قریش آمدند و سر راه را گرفتند، اینان حرفشان این 
بود که اگر مسلمانان به مکه برگردند ملت عرب به ما چه خواهد گفت؟! 

چه حیثیتی برای ما باقی خواهد ماند، و حتی این تعصب و نخوت دیگر 

ی سم الله الرحَن »جاهلی به حدی رسید که در تنظیم صلحنامه از اینکه 
 در آغازش نوشته شود جلوگیری و امتناع کردند. «الرحیم

 

 منطق تعصب
بد نیست فهرست وار اشاره ای داشته باشیم به این مطلب که جریان 

از طرف کفار ، تعصب و از سوی قائد اسلام و مسلمانان  صلح حدیبیه که
 سنگینی و وقار اعمال شد چه نتایجی داشت:

کفار قریش: حتی برخلاف رسم دیرینه خود که در حریم مکه -1
اند از روی تعصب با مسلمانان عمل قاتلان پدرانشان هم امنیت داشته

 کرده و از ورود آنان جلوگیری کردند.

                                                                    
 (96)فتح 1
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 رمت حرم امن خدا را شکستند.کفار قریش: ح-9
 

 منطق سکینه و وقار
خداوند بر دل مسلمانان متانت و وقار حاکم کرد و آنان را به 
خونسردی و تسلط بر نفس دعوت نمود، تا آنجا که برای حفظ اهداف 

 بزرگ خود حاضر شدند حتی :

را از اول صلحنامه بردارند و به  «ی سم الله الرحَن الرحیم»جمله -1

 بسِمکَِ اللهمَُ بنویسند که از یادگارهای دوران گذشته عرب بود. جای آن
 محمد حذف کنند. میرا از کنار نام گرانام رسول الله -9
با تمام عشقی که به زیارت کعبه داشتند از همان حدیبیه به مدینه -1

بازگردند و شترهای خود را برخلاف سنت حج و عمره در همانجا قربانی 
 انجام مناسک از احرام بدرآیند.کنند و بدون 

آری این است مقایسه بین وقار قرآنی و تعصب جاهلی که در دوران 
در مقابل امامان مظلوممان نیز به کرات سراغ داریم، صلح امام حسن

معاویه چیزی جز همین صبر و استقامت دینی نیست، و لجاجت معاویه 
غیر از تعصب جاهلی نبوده است. الان که ملت شیعه در گروه های 

کند دلیلش همین  میزند و خطاب برادر  میمسلمان نما، کوس وحدت 
 است.

به هر حال شک نیست که وجود چنین حالتی )تعصب( در فرد یا 
عقب ماندگی و سقوط آن جامعه است، و پرده های سنگینی جامعه باعث 

افکند واو را از درک صحیح و تشخیص سالم باز  میبر عقل و فکر انسان 
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 دهد. میدارد و گاه تمام مصالح او را به باد فنا  می
اصولاً پافشاری اقوام منحرف در برابر انبیاء و رهبران الهی نیز غالباً 

ن راه مبارزه با این خوی زشت تلاش و از همین رهگذر است. بهتری
 کوشش برای بالا بردن سطح فرهنگ و ایمان هر قوم و جمعی است.

ماً بیش دو حدیث در این موضوع در همین جا به این بحث که مسلّ با
 دهیم. میاز این زمینه دارد خاتمه 

بِل قال رسولُ الله»-1  تٍ مََ کانَ فی قَلِبهِ حَبةٌ مَِ خَردَلٍ مَِ عَصَّ
امَةَ مَََ اَعرابِ الجاهِلیةِ  ن   1«ن َعثَهُ الُله یََمَ الف ِ

هر کس در دلش به انداره دانه خردلی عصبیت و تعصب باشد، »
 «کند میخداوند او را در روز قیامت با اعراب زمان جاهلیت مبعوث 

صرةِ الَّقِ وَ :  قال علی» -9 بُوا لِن ُ نَ فتعَصَّ عَصِبی  اِن کُنتُم لا مَحالَة مُتَ
 9«اِغاثَة الَلهُُفِ 

خواهید متعصب باشید، پس برای یاری و طرفداری  میناچار اگر به »
 «تعصب داشته باشید و فریادرسی مظلوم از حقّ

 چند سؤال از متن بحث
 تعصب را تعریف کنید.-1
 سه مورد از انگیزه های تعصب را بیان نمائید.-9

                                                                    
 (9کافی جلد اصول ) 1
 )غررالحکم( 9
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 چهاردهمفصل 
 بدعت،

 شود، آنجا که عِلم عَلم گمراهی می 

 دکانداران دین فروش، 

 آغاز جنگهای هفتاد و دو ملت،

بدعتها واختلافها در امت اختلافات ومنشأ  

 دعتها غباری برچهره دین،ب، پیامبراسلام

 انگیزه ها وعوامل بدعت،  

 اهل بدعت، معنای بدعت، 

 از صاحبان بدعت اجتناب کنید،

 عمل بدعتگذار مقبول نیست،  

 توبه بدعتگذار پذیرفته نیست، 

 وظیفه علما چیست؟ 
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  بدعت
بدعت، در لغت از بدیع به معنای تازه گرفته شده و در اصطلاح به 

شود که قبلاً در متن  میپدید آوردن عقیده یا روش تازه ای در دین گفته 
دین یا در بیان پیشوایان معصوم نیامده است و این از آفات بسیار بزرگی 

 های گمراه و گوناگون نموده است.به فرقه است که جامعه را متفرق
اهی دست استعمار انگلیس شخصی را در کسوت روحانیت و گ

سیادت علم کرده و با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم دینی تازه 
 مثل بهاییت را ابداع و ایجاد نموده است.

گاهی در میان خود مسلمانان افرادی را وادار به بدعت گذاری کرده 
اند، و نوعاً بدعتگذاران که مردم را به روش جدید و تازه ای دعوت نموده

به جانب به میدان آمده و از احساسات دینی مردم سوء  با چهره ای حقّ
 استفاده نموده اند.

 

 شود میآنجا که علِم علََم گمراهی 
علم در اصل چراغی برای هدایت بشر است و نوری است که در 

فانه ها باید انسان را به سر منزل مقصود رهنمون شود، ولی متأستاریکی
ه و به جنگ عقائد دین سازان بی دین از همین حربه مقدس استفاده کرد

اند تا افرادی را پیدا ند و استعمارگران مذهب تراش گشتهاسالم مردم آمده
 هایی آشنا شوند تا در خور منصب قطب بودن مرادکنند که با فورمول

این مطلب بودن باشند، اگر چه از راه ریاضت و دیدن دوره مرتاضی به 
 رسیده باشند!
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برند داریم که  میاز طرفی افرادی را که در قلعه مذهب به سر 
خواهند از این حصار یعنی حصار مکتب و مذهب فرار کنند و  میهمواره 

که دریچه  میگردند و به محض شنیدن سخنی از حلقو میبه دنبال بهانه 
هند تا در سایه د میشود آنرا گرفته و رنگ و آب  میای برای فرار تلقی 

 آن از قیدها برهند.
هایی تگوید که: جمعیّ میبعنوان مثال وقتی دانشمندی مانند ارسطو 

آیند تا برده باشند!! مسلم  میآیند، و عدّه ای هم بدنیا  میطبیعتاً آزاد بدنیا 
خواهند در آزادی  میاست چنین حرفی در میان مرفهین خوشگذران که 

برند خریدار و طرفدار  میم بر عده ای لذت مطلق به سر ببرند و از ظل
و اصل شدی دیگر  حقّه کوید: اگر ب میدارد، و یا قطبی که به مریدانش 

نماز نخوان زیرا نماز لفظ است و تو از مرحله لفظ بالاتر رفته، خدا در تو 
رسیده ای! بسیاری از افراد بی بند و بار و بی  حلول کرده و به حقّ
رسند به این دعوت لبیک گفته و با  میسته بنظر مبالات که از دین خ

 مذهبی به بیراهه خواهند رفت! میتوجیه عل
باشند وقتی های روحی میافراد مریضی که مبتلا به گرفتاری

دانشمند ماتریالیستی را ببینند که منکر خدا و معاد و حسابرسی است 
زنندتا از قیود مذهب آزاد شوند. البته  میمسلم است زیر علم او سینه 

وقتی با دقت نظر کنیم خواهیم دید که این پشت پازدن به مذهب و به 
دنبال مذهبی که آزادی بیشتری دارد رفتن نه از باب ارادت به مذهب 
جدید است،بلکه بخاطر بغض و کینه از مقید بودن و خواهان بی بندوباری 

باشد، باید آئین و روش  فدار دین حقّبیند اگر طر میبودن است ، وقتی 
را دنبال کند، و در امور دینی، مالی، اجتماعی، حقوقی دفاعی در  حقّ
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قیدی کجاست؟ شود که ببیند بیمی کنجکاوچارچوب قانونی حرکت کند 
شود که هم دین داشته باشد و  میمبالاتی در کدام دین پیدا آزادی و بی

 هم آزاد و بی قید زندگی کند؟!
 

 داستان
گویند طفلی را به مکتب بردند تا قرآن بیاموزد، پدر طفل، او را  می

تحویل ملّا داد و پس از سفارشات لازم رفت، ملّای مکتب با چوب      
دستی اش کنار کودک نشست و به کودک گفت: بگو الف طفل گفت 

گویم، ملّا اصرار کرد ، باز هم الف را نگفت، با خوشروئی و خشونت و  مین
خلاصه بهر نحو که بفکرش رسید با این کودک برخورد کرد، الف را 

الف گفتن که کاری  نگفت، دیگران اطرافش را گرفته و با نصیحت گفتند:
ی؟ طفل جواب داد: آری، گفتن الف کاری ندارد ولی یگوندارد چرا نمی

گوید بگو،ب  میدانم که اگر الف بگویم، این آغاز کار است، بعد  می
کشد، لذا برای  میها دست از سرم نو:ت، بگو... و به این زودیبگو،پ بگ

 گویم و جانم را راحت میکنم. میاینکه مقید نشوم، الف را ن
آری، فرار از قید و بند برای همه لذت بخش است و همین انگیزه 
باعث شده است که جمیع کثیری از طرفداران مذاهب باطل بدلیل فرار از 

 باطل پیدا کنند.قید و بندها گرایش به 
کنید طرفداری از مبنای فرُوید چه عنوانی جز رهیدن از  میشما فکر 

داند که اگر شهوت آزاد باشد،  میقید و بندهای انسانی دارد. هر انسانی 
شود به مراتب پست تر از حیوانات دیگر،  میانسان با داشتن عقل، حیوانی 

شود،  میولی او به دنبال آزادی است و به هر قیمت که باشد طرفدار آن 
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بینیم که تز آزادی شهوت از سوی فروید یک بدعت به حساب  میو 
 کند. میهای خسته دین پیدا آید و طرفدارانی از همین توده می

جنگلی تنزل داده است و جمعی یا داروین که انسانی را در حد حیوان 
از دانشمندان هم بدنبال نظریه او حرکت کرده و به دلیل اینکه حیوانیت 

معنویات مانند روح، غیب، ماوراء مادّه،  انسان را ثابت کرده از قید
ها زده است و ماتریالیسم را ماوراءالطبیعه رها شده و پشت پا به همه آن

ت است و هوادارانی دارد، و خلاصه در بنا نهاده که این نیز خود یک بدع
یک کلام، بلای بزرگی که سبب بسیاری از انحرافات عقیدتی شده است 

 بلای علم و عالمان دور از معنویت است.
 

 داران دین فروش دکان
شان بدلیل وابستگی به دنیا و علاقه به ریاست، بسیاری از افراد، آخرت

م به قیمت بسیار سنگین و گرانی که اند، آن هرا رها کرده و دنیا را گرفته
بدعتگذاری نام دارد، آری، وقتی دستی مرموز به انسان لقب قطب، 

خواهد که فرد را  میرئیس، آقا و مکتب داربدهد خیلی قدرت و نیرو 
زانوی ، بینیم در طول تاریخ اسلام عزیز مینگهدارد و زانویش نلرزد! و 

 غزیده اند.عده بسیاری ل هبسیاری لرزیده و در نتیج
البته گاهی اختلاف سلیقه ای کوچک، یا اختلاف برداشت در بین 

نیت در آن نبوده و  آید که این عیب نیست چرا که سوء میعلماء پیش 
اتفاقاً در میان فقهاء بزرگوار با ابزار فقه و اصول سروکار دارند و در 
         برداشت از آیه و حدیث و عقل و اجماع ابزار کاری در اختیارشان

باشد این آزادی ابراز عقیده است و مانعی ندارد، ولی گاهی صرفاً  می
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بعد از شهادت مادی و دنیاطلبانه است، بعنوان مثال: وکلای امام هفتم
خواستند  میآن بزرگوار برای اینکه اموال هنگفتی در اختیارشان بود و 

و مانند بخورند! منکر مرگ امام شدند و گفتند: آن حضرت زنده است 
به آسمان عروج کرده! و به این بهانه اموال را به امام  حضرت عیسی

 گویند. می« واقفیه»ندادند که اینان را گروه هشتم
غلام »فرقه منحرف و گمراه قادیانی در بلاد و شهرهای هند توسط 

که به دست استعمار انگلیس در قرون اخیر پایه ریزی « احمد قادیانی
 باشد. میل و انحراف کرده است از این قبیل شده و ایجاد اغفا

فرقه ضالّه و مضلّه بهاییت نیز دست نشانده همان پیر استعمار یعنی 
کند و در قرون اخیر گروه  میها حمایت انگلیس است که هنوز هم از آن

منحرف وهابیّت که بلای جان مردم دیندار شده و از سوی استکبار 
ایدشان متزلزل نماید، و نیز صوفیگری در شود تا مردم را در عق میتقویت 

های مختلفش، و شیخی گری و کسروی و یزیدی و شیطان پرست فرقه
ها آن میخورد که تما میشورمان بچشم ها در گوشه و کنار کو امثال این

 شوند! میکنترل از راه دور 

 های هفتاد و دو ملتآغاز جنگ
از آن یکپارچگی و وحدتی که در دوران حضرت  امت رسول خدا

داشتند محروم شدند و بدامن اختلافات افتادند، حال دلیل این پراکندگی 
     چه بود باید گفت حدیث بس مفصلی است، البته این مطلب در 

تی اُمَّ  اِنَّ »اسلام آمده است که فرمود: های خود رسول اکرمبینیپیش
تانِ و  نَ فِرقةٍ فرقةٌ مِِنا ناجلَةٌ و اِن ن َ عی  رِقُ ن َعدی عَلی ثَلاثةِ و سَی  فن َ سی َ
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عُونَ فِی الَارِ   1«سَی 
شوند که یکی از  میامت من به زودی به هفتاد و سه فرقه تقسیم  

 ها اهل نجات و هفتاد و دو فرقه در آتشند.این فرقه
                 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه       »

 9«چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند   
البته به روایت خود پیامبر اختلاف در پیشینیان و امتهای انبیاء 
گذشته نیز بوده است که حضرت فرمود: امت موسی پس از او به هفتاد و 
یک فرقه تقسیم شده که یک گروه نجات یافته بودند، امت عیسی پس 

قه شدند که یک فرقه اهل نجات و بقیه در دوزخند، و از او هفتاد و دو فر
 1فرقه اهل نجات و بقیه دوزخی اند.اند که یک امت من هفتاد و سه فرقه

 

 منشأ اختلاف و بدعت ها در امت پیامبر
پس از رسول خدا مسایلی از قبیل، امامت و خلافت، فدک، مدعیّان 

و کلاً مسایل اعتقادی  پیامبری، قضا و قدر واستطاعت، حسُن و قبُح ذاتی
از قبیل جبر و اختیار، صفات خداوند، مشیت و ارداه، شرایط نبوت و امثال 

ها مایه بروز اختلافات و در نتیجه اعمال نظرهای مختلف شد که این

یِهم کُل بدعت نام گرفت و مهم این است که به مصداق   حِزب بِِالََ

                                                                    
 (9)سفینه البحار جلد  1
 )حافظ( 9
 (9)سفینه البحار جلد  1
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داند  می را حقّ و آن هر کس به آنچه پذیرفته خوشحال است فرَِحُونَ 

تمام صاحبان عقاید مختلف به تراوشات مغز و فکر خود پایبند بوده و آن 
 دانسته و بس، بقول سعدی: می را حقّ

 از بسیط زمین عقل منعدم گردد       گر»
 «بخود گمان نَبَرَد هیچ کس که نادانم 

-بدعتهای در بیان انگیزه هاهمین زودیه البته ما در بخش آینده ب

توان  میگذاری اشاره به عوامل آن خواهیم کرد ولی آنچه بصورت کلی 
در اینجا بدان اشاره کرد این است که عواملی از قبیل تعصب، جهل، حب 
دنیا، ریاست طلبی و... منشأ این بلای بزرگ در جامعه ما شده است، 
بعنوان مثال گاهی یک قول خلاف مشهوری که از روی ذوق و سلیقه 

شود طرفداران متعصبی پیدا کرده و چنان از آن حمایت  میبیان شخصی 
گردد و کار به  میکند که خود آن یک بدعت و سرآغاز یک انحراف  می

رسد که خود طراح آن خط فکری هم اگر از مسلک خود  میجایی 
گردند! و به همین دلیل است  میپشیمان شده و برگردد طرفدارانش بر ن

اند مشکل و ایجاد کرده و بدعتی را رواج دادهرافی که توبه افرادی که انح
 گاهی محال است.

 

 ها غباری بر چهره دین استبدعت
دین به خودی خود از شفافیت و جلای چشمگیری برخوردار است و 
چون با فطرت افراد سر و کار دارد برای همگان مطلوب و جاذب است، 

های شخصی، استحسانات ولی متأسفانه در طول تاریخ ذوق و سلیقه
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ها باعث شده ها، غرورها، جهلها، غرضو بغض ها، حبّبعقلی، تعصّ
را بدنما کند، که  غباری بر چهره آن بنشیند و در دید مردم آن که گرد و

 گوید:انی هستند که قرآن مجید میصاحبان این صفات هم کس

للِ الِله »  دُونَ عَن سَی  َصُّ  بندند. مییعنی راه خدا را  «ن 

در اینجا شرع مقدس به علماء و دانشمندان با صراحت دستور داده 
شود باید علمتان را ظاهر کنید  میاست که وقتی دیدید بدعتی ظاهر 

 1وگرنه به لعنت خدا گرفتار خواهید شد. 

نَ مِِلَ الِبدَع »فرمود: امیرمؤمنان مَ الب    «ما هَََ

 9د. چیزی به اندازه بدعت ضربه بر پیکر دین نز
 

 ها و عوامل بدعتانگیزه
عوامل متعددی  بینیممینگریم میوقتی به تاریخ بعد از رسول الله

دست بدست هم دادند تا اسلام را در نظرها سبک و خراب کنند که از 
-توان نام برد و این بدعتگذاری انگیزه میگذاری را ها بدعتمجموع آن

 های فراوانی دارد از قبیل:

ماندن و پافشاری کردن بر یک روش باطل، یا طرفداری تعصب: -1

بینیم که پس از رحلت  میاز حرف و شخص باطل، را تعصب گویند و 
بنیانگذار اسلام با اینکه راه روشن بود ولی عده ای کوس تفرقه زدند و به 
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ها حمایت به خاطر دنیایشان متعصبانه از آندنبال دیگران راه افتادند، و 
ه معرفی شده خدا و رسول خدا را تنها گذاردند، و از همان کردند و خلیف

ها آغاز شد و عده ای نام حزبشان خوارج و جمعی اشاعره روز دسته بندی
نامیده شد و برخی زیر پرچم معتزله رفتند که هر کدامشان برای مکتب 
خودشان اصول دین جداگانه ای بافتند!! که اگر آنروز این تفرقه ایجاد 

بعدها هم حنفی و مالکی وحنبلی و شافعی با اصول عقائد خاص شد،  مین
شدند و سپس از رحم ناپاک آنان صوفی و شیخی  میبه خودشان متولد ن

 گردید! میو وهابی و بابی زائیده ن

شاید اصل مطلب در قالب تعریف غرض ورزی پیشوایان باطل: -9

   انی که تعصب بیان گردید، ولی به قرآن مراجعه کنیم و تعریف مغرض
کردند را از کتاب خدا بشنویم که  میکشی دانستند ولی با غرض حقّ می

 1 «بَ و هُُ ن َعلَموُنَ ذِ و یقَُلَُنَ عَلیَ الِله الکَ »فرماید:  می

 «دانند میبندند در حالیکه  میدا دروغ به خ»
-هدانستند و ب میرا به خوبی  علیامام سران بدعت گذار فضایل 

درباره دانشمندان اگر مطالبی را که رسول خداقول یکی از 
فرموده بود که دانستند و کتمان کردند یکی از جملاتش  امیرمؤمنان

-نوشتند و شرح میدانستند با آب طلا  میهایشان را درباره خود یا خودی

 قم عٌلی مَََ ال»فرستادند، جمله  میهایی بر آن نوشته و به تمام جهان 
قار»یا کلام  «مَََ عَلیم  قُّ وال فَ اِلاذُوالف  مََ کنتُ »یا خاطره  «لا سَی 
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و یا حدیث منزلت و... هزاران خاطره و تاریخ روشن دیگر  «مولاه...

چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، ولی با غرض ورزی نادیده 
با آن همه فضیلت تنها ماند و  انگاشتند! و کاری کردند که علی

 شدند! بدعتگذاران به جامعه معرفی

یکی از عوامل لغزش در همیشه ریاست دوستی و دنیاطلبی: -1

تاریخ حب دنیا و ریاست خواهی بوده و باید گفت که الان نیز هست و 
همین دنیاخواهان بودند که برای رسیدن به مطلوبشان یعنی دنیا دست به 

 هر کاری حتی دین سازی و دین فروشی زدند!

اً و...اِنَّ الَله »رسول خدا فرمود:   مََ اَدَةثَ دن ن 
م
 1 «غافرُ کُلِ ذَن ت ٍ اِلا

بخشد، مگر عده ای را که از جمله آنان دین  میخداوند هر گناهی را 
 ند که غیر قابل آمرزش دانسته استسازان هست

های بدبختی بشر جهل و از دیگر مایهجهل و عدم تحقیق: -7

به گمراهی  نادانی بوده و هست، برخی از پیشوایان باطل بدلیل جهل،
کشیده شده و از روی تعصب یا غرور حاضر به تحقیق و بررسی هم نبوده 

بینیم که در انتخاب مرید هم به افرادی توجه دارند که اولاً  میو نیستند و 
هایش را در نمونهجاهل باشند و ثانیاً روحیه تحقیق در آنان نباشد. که 

بینیم که مثلاً هرگز حاضر نیستند فلسفه  میهای رایج جامعه مان فرقه
دست بسته نماز خواندن و یا سبیل گذاشتن و یا معتقد به رکن رابع 
بودن... را بپرسند و تحقیق کنند و همچنان بر روش باطل خود اصرار 
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 دارند.
داریم  میعبدالعظیم حسنی این شخصیت بزرگ اسلادر فضایل سید 

نش عرضه کرد و حضرت که تأیید نمود که تمام اعتقاداتش را بر امام زما
خاطرش آسوده شد، این است فضیلت یک مسلمان راستین، قرآن مجید 

  کنند و به خدا نسبت  میصادر  میدرباره کسانی که از پیش خود حک
 فرماید:  میدهند  می

یٌل » نَ یَکتُبُونَ الکِتابَ بایَدیِهم ثَُُّ یقَُلَُنَ هذا مَِ عِندِالِله  فََُ  1«لِلذب 
خود و به خداوند  پس وای بر کسانی که حکم و قانونی را با دست 

 دهند. مینسبتش 
 

 داستان
در دوران گذشته مردی از راه حلال بدنبال کسب مال رفت، چیزی 
دستگیرش نشد از راه حرام رفت، باز هم متاعی عایدش نشد، شیطان نزد 
او آمد و گفت: فلانی تو نه از راه حلال و نه از راه حرام نتوانستی چیزی 

خواهی روشی به تو بیاموزم که دنیایت آباد و پیروانت  میبدست بیاوری، 
یاد باشند، گفت آری، شیطان گفت: دین بساز و مردم را به آن دعوت ز

کن! چنین کرد و به مال و ثروت و پیروان فراوانی رسید روزی از روزها 
به فکر فرو رفت که این چه کاری بود که کردم؟ خلاصه به راه افتاد تا 

د رسی میپیروانش را از راه انحراف برگرداند به یکی یکی از منحرفان که 
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گفتند: نه، تو از دین برگشته ای! خلاصه قبول  میداد  میو توضیح 
گشایم تا  مینکردند، نهایتا زنجیری به گردنش کرد و گفت: هرگز آنرا ن

 آنکه خداوند توبه ام را بپذیرد.
خداوند به پیامبری از پیامبران وحی کرد که: به فلانی بگو به عزتم 

یت جدا شود، پاسخت نخواهم گفت، سوکند اگر آنقدر مرا بخوانی که رگها
 1اند، به راه راست برگردانی.مردهتا آنکه حتی کسانی را هم به بدعت تو 

سرآمد مستبدان به رأی شیطان بود که در استبداد به رأی: -6

مقابل فرمان خداوند از خودش رأی داد و بر آن نظر ماند و حتی در مقابل 
صورت که خدایا، ادم از گل و  خداوند بر رأی خویش استدلال کرد، بدین

 من از آتش، و من از او برترم!!
هر کس از روی عصبیت بر رأی و نظر خود بماند و حاضر به 
تجدیدنظر نباشد در خط شیطان است و متأسفانه چنین کسانی در میان 

 اقطاب و قلندران زیاد سراغ داریم.

تَدِعَ »فرمود:  امام باقر ک اَن ن َن  لهِ اَدنی الشرِّ حِبُّ عَلَ الَرجََُ رَأیًا فَیُ
له ُ عَلَ ص  ِ ع   «وَ ن ُن 

پایین ترین مرتبه شرک آن است که کسی یک رأی را ابداع کند و  
 9با دیگران حب و بغض داشته باشد. بر سر آن

:در قرآن شریف گناه دروغ بستن بر ظلم و تهمت و دروغ بستن-6
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نجا که شخص خدا و رسول با تعبیرهای گوناگون مذمت شده است تا آ
دقت  میافترا زننده بعنوان ظالمترین شخص نامبرده شده است، وقتی با ک

بنگریم خواهیم دید که این حقیقتی است غیرقابل انکار، زیرا وقتی 
انسانی حاضر شود با فکر ناقص خودش چیزی را ببافد و برای تثبیت 

هم  حرف خودش کلام خدا را خراب کند، و نسبت دروغ به خدا بدهد باید
 فرماید: میظالم ترین باشد، قرآن مجید 

ذِبًا مَِّّ  وَمََ اَظلَُِ »
َ
ری عَلیَ الله ک ن...نِ افی َ الی   «اَلا لعَنةُ الله عَلیَ الظ 

لعنت خدا  ...تر از کسی که به خدا دروغ و افتراء ببندد؟!کیست ظالم  
 1بر ظالمین باد. 

بینیم در یک آیه دوبار اشاره به ظلم شده است که همین ظلم  می
نماید که نسبت به آخرت  میباعث بستن راه خدا شده و راه مردم را کج 

ورزد و در آیه بعد از آیه فوق بدان اشاره شده است، حال این  میکفر 
    ها صورتمسدود کردن راه از طریق تهدید یا القاء شبهه و امثال این

ها، مثل قوم یهود که تنها به این د و از روی حسد و امثال اینپذیر می
کردند که خود، آئین اسلام را نپذیرند بلکه اصرار داشتند که  میقناعت ن

مومنان نیز از ایمانشان بازگردند و انگیزه آنان در این امر چیزی جز حسد 
 نبود.

باعث هایی که یکی از انگیزهسوءاستفاده از فطرت پاک مردم: -4

هرجا که  هشده عده ای شیاد مهار اعتقادات مردم را بدست گرفته تا ب
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خواهند بکشند، همان فطرت سالم مردم و صفای باطن جامعه است،  می
ها را به جای خدا بته روند ولی ب میبعنوان مثال: مردم فطرتاً بدنبال خدا 

به کودک  جای شیر مادر پستانکهآنان معرفی کردند مانند این است که ب
هایی از قبیل، عرفان، عشق، رهبانیت، زهد، ریاضت که از بدهند واژه

شود جز انحراف و سوءاستفاده  میسوی این اقطاب بی محتوی صادر 
نیست اینان عرفان ناب و زهد واقعی و عشق و رهبانیت را لکه دار نموده 

ال آنان اند. و متاسفانه جمعی هم از روی جهل و نادانی پذیرفته و به دنب
 گزاران منحرف با حدیثی از رسول خدااند، به این بدعتراه افتادههب

 دهیم که فرمود:   میهشدار 

نَّ  کُلَّ بِدعَةٍ ضِلالَةٌ و کلُّ اِیام »  والِبدَع فََِ
ُ
رُ اِلَی الَارکَ  1« ضِلالَة ی سَی 

ها، زیرا هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی بپرهیزید از بدعت
 دهد. میانسان را بسوی آتش سوق 

و نیز در جای دیگر از خاتم انبیاء آمده است که راه توبه برای  
 شخص بدعتگذار را ممنوع اعلام فرموده:

 9«اَبَا الُله لِصاحِبِ الِبدعةِ  بَالَتوبَة»
 پذیرد. میز توبه بدعتگذاران را نخداوند هرگ 

بدعتگذاری حتماً همان نیست که شخصی دینی تازه وضع کند و 
شوند با  میمردم را اغفال نماید بلکه در جامعه خودمان گاهی افرادی پیدا 
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سوءاستفاده از مذهبی بودن مردم چیزهایی را به اسم مذهب به خورد 
 بینند مردم نسبت به امامزادگان احترام میدهند مثلاً  میجامعه 
های نابجا و حتی با نقل ری از منسوبین خود را با تعریفکنند قبو می 

نمایند، یا از سیادت خود  میمعجزه بعنوان امامزاده بر مردم تحمیل 
سوءاستفاده کرده با لباسی مخصوص به سادات، مشغول گدائی و تکدیّ 

گیرد شخصی را  میشود و بعنوان سهم جدش از مردم پول  میاز مردم 
دم و اعتراف خودش در حقیقت یک ماهه درآمد دیدم که به اقرار مر

هنگفتی جمع آوری کرده که شاید در طول چندسال کسی به چنین 
ثروتی از راه مشروع نرسد، مصالح و ابزار کارش عمامه ای سبز عبائی بر 
دوش بود که هر دو از آثار عزت و آقائی است و او آن را وسیله گدائی 

 قرار داده بود! )مؤلف(
زند، و در بین نماز با صدای  میریدش را با وِرد گول قطبی که م

پرسند که چرا در  میشود و وقتی از او  میمایه اعجاب پیروانش « چخ»
گوید و در بین نماز با دیده بصیرت دیدم به  مینماز این جمله را گفتی 

 خواهد بول کند او را راندم!! میدیوار کعبه سگی 
دهد که در چاهی  میریدش پیر، و مرادی که انگشتری را به م

ناشناخته بیافکند و سپس مراجعه کند تا او با ورِد آن را بیرون بیاورد!، یا 
فریبی و با اسم ارتباط با عالم جادوگر و خرافه پرداز و فالبینی که با عوام

 کند نیز بدعت گذار است. میغیب! جیب مردم را خالی 

اگر به مذاهبی که اکنون های بیگانه و نفوذ استعمار: سیاست-2

در دنیا رایج است بدقت بنگریم خواهیم دید که ریشه در استعمار غرب و 
شوند و انگیزه استعمارگران از  میشرق دارند و هر روزهم تقویت و کنترل 
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های الهی است زیرا با رواج دادن فکرهای انحرافی تعطیل کردن سنت
 فرمود: منانشود امیرمؤ میرسوخ هر بدعتی یک سنت تعطیل 

ةٌ » ن َت  بِدعةٌ اِلآم تُرِکَ بِِا سُی َّ  «وَما اُدِةِ
 1نشد جز اینکه سنتی تعطیل گردید. هیچ بدعتی پایه گذاری 

های فوق الذکر که حساب کنیم خواهیم بدعت را به هر کدام از راه
کند. اگر به  میدید که دست منحوس استعمار و استکبار آن را تقویت 

یه مالی بهاییت و یا تقویت یا رکن شیخیه یا بُنتقویت قطب صوفیه 
صورت رواج خرافات در ه دهند، و اگر ب میوهّابیت باشد انجام سیاسی 

 کنند. میذهن مردم و سست کردن مردم نسبت به دین باشد نیز عمل 

یکی دیگر از عوامل بدعت آلوده بودن محیط آلوده و مسموم: -2

داند از  میمسلمان  میم اسلامحیط است بدین معنی که در محیط سال
کجا باید خط بگیرد، قرآن و رسول خدا و امام مفترض الطاعة را به خوبی 

شود، ولی اگر گرد و غبار غلیظ تعصب و غرور  میشناسد و لذا گمراه ن می
و غرض و جهل هوا را آلوده کرد چهره رسول خدا و امام و قرآن به 

، اگر با تبلیغات مسموم کاری کنند میخوبی دیده نشده مردم راه را گم 
را ریاست طلب یا شوخ معرفی کنند و بگویند به درد کنند که علی

ب کنند که خورد! یا چنان بی دین معرفی کنند که تعجّ میخلافت ن
خواند!؟ و در  مینماز در محراب به شهادت رسید، مگر علی علی

ها را به زور مطرح کنند که خودش از طرح ابوحنیفه مقابل امام صادق
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را فریفته بود و اگر چنین دنیا او  بّکشید ولی حَ میاین قضیه خجالت 
های خرافات و شود و راه میطریق سنت بسته و مسدود  شود قطعاً

ها ها و خوبیها باز و آزاد خواهند بود و در چنان جامعه ای سنتبدعت
 ق اصل خواهد بود.ب و فسق و فجور بر طبمایه تعجّ

باً »: قالَ عٌلی  َ خ 
َ
سوقُ فِی الَاسِ ی سََباً وَ العِفافُ ع ُ   «صارَ الف 

 1باشد! میی خوبی مایه شگفتی در محیط فاسد گناه، عادی ول

تواند  میعامل و انگیزه دیگری که عجله در تصمیم گیری: -10

سبب بدعت شود اینست که انسان از روی هوی پرستی در مطلبی که 
داند نظر بدهد که این نظر چون از روی ناآگاهی و هوی پرستی است  مین

خواهد انجامید و این همان  میبه اضافه یا کم کردن اصلی از اصول اسلا
کنیم  می    بدعت مورد بحث ماست، ما وقتی در آفات علم و علماء بحث 

خوریم که این همان است که قرآن مجید  میبه این بلیه بخوبی بر
 کنند: میبه جای دعوت به خدا دعوت به خود  فرماید می

خ َذ اِلَهه هَواهُ »  «اِن َّ
 9«دهند میخدای خویش را هوای نفس خود قرار » 

خداوندا! اسلام عزیز و مسلمانان مظلوم را از دست بدعتگذاران 
 فرومایه حفظ فرما.

 

                                                                    
 (764)غررالحکم صفحه 1
 (71)فرقان 9
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 چند حدیث

 حدیث بدعت

تَدِعُُا »: قال رسُول الله عُوا و لا ن َن  ن ِ
تُم اِن َّ فَن 

َ
د ک  «فَََ

شما  مطیع باشید و به دنبال بدعت نباشید زیرا همانا اطاعت از سنت 
 1کند. میرا کفایت 

 اهل بدعت

 «اَهلُ الِبدَعٌ شََُّ الخلَقِ وَ الخلَیقة»: قال رسول الله
 9«و بدترین اخلاق را دارند طرفداران بدعت بدترین افرادند»

 معنای بدعت

ا اَهلُ »:قال علی الِبدعَة: فََلُخالِفَُنَ لِاَمِر الِله و لِکِتابِهِ، وَ  ...اَمم
رُوا ُ م و اِن کی  م و اَهوائِهِ   «رَسُلَِِ العامِلُونَ بِرَأیِهِ

اهل بدعت، مخالفان امر خدا و رسول خدایند که به رأی خودشان و »
 1«کنند اگرچه عده شان هم زیاد باشد میاز روی هوای دلشان عمل 

 اجتناب کنیداز صاحبان بدعت 

سَّ »:قال رَسولُ الِله  َ هِ  مَ مََ ن َن  د اَعانَ هََم دن ن ِ
 «فی وَجِِ مُُتَدِعٍ فَََ

هرکس به روی بدعتگذاران تبسم کند به منهدم کردن دین خویش 

                                                                    
 )کنزالاعمال( 1
 )کنزالعمال( 9
 )کنزالعمال( 1
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 1کمک کرده است. 

 عمل بدعتگذار قبول نیست

رٍ فی » :قال رسول الله ثی 
َ
لٍ ک رٌ مَِ عَََ ةٍ خَی   «بِدعَةٍ عََلٌ قَلیلٌ فی سُی َّ

از روی پیروی از سنت بهتر از اعمال بسیاری است که از  میعمل ک
 9تبعیت از بدعت باشد. 

 توبه بدعتگذار پذیرفته نیست

 «اَبَی الُله لِصاحِبِ الِبدعَةِ بِالَتوبِةَ » قال رَسولُ الِله 
 1پذیرد.  میخداوند توبه بدعتگذار را ن 

 وظیفه علماء چیست

نِ  ن  اِذا» عَن الصادقَی  هِرَ عِلمَُُ فََِ ظ  ُ عَلی العالِمِ اَن ن 
هَرَتِ الِبدَعُ ف َ ط َ

عَل سُلَبَ نُُر الایمانِ   «لَم ن َف 

زمانیکه بدعت در زمین آشکار شد وظیفه عالم این است که علمش   
 7شود.  میرا ظاهر سازد، که اگر نکرد نور ایمان از او گرفته 

 

 

                                                                    
 (1)سفینه البحار جلد 1
 (9)بحارالانوار جلد  9
 (49)بحارالانوار جلد  1
 (11)وسایل الشیعه جلد  7



 سراب آب و                        246 

 چند سؤال از متن بحث
 بدعت را تعریف کنید.-1
 ها و عوامل بدعت را نام ببرید.انگیزه-9
 منشأ اختلاف در امت پیامبر چه بود؟-1
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 عقده حقارت

ن موسی الرضا» سُهُ فَلاتَ  قال علی ب  ف  لهِ ن َ هُ أمََ هان َت  عَلَ  «مََ شَََّ

 داند و احساس میکه خود را ناچیز  کسی فرمود: امام هشتم
 1کند از شرش ایمن مباش. میحقارت 

شود،  میهایی که ریشه بسیاری از مشکلات یکی از مصیبت
احساسی است به نام احساس حقارت و خود کم بینی، آئین مقدس اسلام 
برای انسان شخصیتی قایل است و او را با کرامت و بزرگی معرفی نموده 
است )وَلَقَد کَرَّمنا بَنی آدَم...( ولی گاهی بر اثر یک سلسله عوامل این 

ا به دهد ی میانسان با دست خود آن شخصیت خدادادی اش را از دست 
سپارد، که نتیجه خطرناکش یأس و ناامیدی است که  میبوته فراموشی 

 گردد. میش حاکم ابر زندگی
دقت بنگریم خواهیم دید خواهیم دید نوع افراد تبهکار که هاگر ب

شوند کسانی هستند که شخصیت انسانی خود  میمرتکب جرائم سنگین 
را از دست داده و از آینده ای سعادتمند برای خود، یا نگران، و یا ناامیدند، 
انسانی که کرامت انسانی اش را فراموش کرده هر ضعفی را در خود 

خواهد آن ضعف را جبران کند، و  میکند و با تدبیر خودش  میاحساس 
 رود. میاندیشی به خطا نوعاً در این تدبیر و چاره 
ب وتوان عقده حقارت را به منزله یک میکر میاگر بدقت بسنجیم 

                                                                    
 )تحف العقول( 1
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شود، اجازه دهید به بیان  میخطرناکی بدانیم که باعث امراض فراوانی 
ه سطحی در یابیم  که ریشه برخی از آن امراض بپردازیم و با یک نگا

 ب احساس حقارت است.وها میکرهمه آن

 قده حقارت: ر به دلیل عتکبّ-1

رَ »قال عن ابی عَدالله َّ ر ما مَِ رَجٍَُ تَکَی  َّ ی  َ خ 
و ن َ
َ
ها فی  أ لَةٍ وَجََ  لَِِّ

م
اِلا

سِه  1«ن َف 
شود مگر به خاطر حقارت و ضعفی که  میهیچکس مبتلا به تکبر ن 

 کند. میدر خود احساس 
اده و خوانندگان محترم چون در این مقوله بحث کرده ایم، توضیح ند

 کنیم. میهای گذشته در همین باره دعوت را به بحث

  نفاق بدلیل عقده حقارت:-9

سِهِ »قال علی هُ فی ن َف  اقُ الَرءِ مَِ ذُلی یَجِدُ ف   2«ن ِ
باشد که شخص  مینفاق و دوروئی انسان مربوط به خواری و ذلتی  

 کند. میدر خودش احساس 
تواند دارای ارزشی باشد  میشخص منافق از این که خودش بشخصه 
خواهد محبت خودش را  میفراموش کرده لذا با دوروئی و ظاهری آراسته 

در دل مردم جا دهد یا با تعریف کسی در پیش رویش و تکذیب رقیبش 
خواهد عزتی را به زور برای خود کسب نماید که اگر این شخص از  می

                                                                    
 (461صفحه  1)اصول کافی جلد  1
 (499)غررالحکم صفحه  9
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 زد: مینشرافت انسانی خودش خبر داشت هرگز دست به چنین کاری 
رسند  میفرماید: وقتی به مؤمنین  میقرآن مجید در معرفی اینان 

گویند ما با شمائیم و ایمان آوردیم و زمانی که با شیاطین خود خلوت  می
 1ها را مسخره کردیم. گویند ما با شما هستیم آن مینند ک می

 دروغگوئی:-1

سِه »:عَن الََّبی   9«لا یَکذِبُ الکاذِبُ اِلا مَِ مَهانَةِ ن َف 
گوید مگر به  میاست که فرمود: شخص، دروغ ن از رسول خدا 

 کند. میدلیل سبکی و خواری که در خودش احساس 

 انتقامجوئی: -7
خواند  میکفار قریش به پیروانشان دستور دادند که وقتی پیامبر قرآن 

 بر او غلبه کنید و پیروز شوید. نعره بکشید که صدایش را نشنوید تا

لِبونَ » ع  کُُ ن َ رانِ والقََا فیهِ لعَلَّ ُ فَوُا لا ی سَمَعوا لِهذاالف 
َ
نَ ک ب 

 3«و قال الََّّ

 جوئی:  عیب-6

سِعَ لَهم » قال علی تَّ خَبونَ اِشاعَةَ مَعان ِت ِ الَماس  لََِ
ُ ذوالعلوب ن 

م العذر  7« فی مَعایِبَِِ

                                                                    
 (17)بقره 1
 (9)مستدرک الوسایل جلد 9
 (96)فصّلت 1
 (206)نهج البلاغه صفحه 7
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هایشان در میان دارند که عیب ها و گنهکاران دوستصاحبان عیب »

 «عذرشان در بین مردم گیراتر باشددیگر مردم هم شایع شود تا 

زةٍ »فرماید:  میقرآن نیز در معرفی اینان  َ
ُ
زَةٍ ل   1«وَیٌل لکُلِّ هُمَ

 «جویان هرزه زبان وای بر عیب»

 نویسد: میهلن شاختر 
چه خوب است بجای اینکه به رفتار و گفتار ناروای »           

اشخاص ایراد بگیریم بدردشان برسیم و اگر بتوانیم هدایتشان کنیم، از 
-این واجبتر آنکه به دردهای خودمان برسیم یعنی بی ریا و بی پروا نقص

 «های خود را روبرو بگذاریم و به علاج خویش بپردازیم.ها و عیب

بدخواه و حسود از گردونه انسانیت خارج است و از مرحله حسد: -6

حیوانات نیز نازلتر است زیرا کسی که از محنت دیگران بی غم است 
سزاوار نام انسانیت نیست چه برسد به کسی که غم دیگران او را شاد و 

 سازد. میمسرور 

لبِ وَالجحُودِ  میحَسَدُ اَصلَُُ مَِ عِ ... اَل »: قال الصادق َ لِ الف  ص  لِف َ
 9 «الله ن َعالی... .

های خدا سرچشمه گرفته است. یکی حسد از کوری دل و انکار نعمت
 نویسد: میاز نویسندگان شهیر 

                                                                    
 (1)همزه آیه 1
 (9) مستدرک الوسایل جلد 1
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و هدف گرفته و با حسود نعمت کامیابی افراد را همیشه نشانه »
های گوناگون کوشاست آن موهبت را از کف آنان ببرد عناوین و دسیسه

و بدون اندک توجه و تعمقی دستخوش احساس پلید خود واقع 
 « گردد. می

 

 برخی از عوارض عقده حقارت

 کند:  میبدن و جسم را ذوب -1

سَد» قالَ عَلیٌ    1«اَلَهمُّ یُذن ت ُ الح َ

 کند. میغم و غصه بدن را مانند فلز ذوب 

 برد:  میآسایش خاطر را از بین -9

 2« الخائِفُ لا عََشَ لَُِ »قال علی
 انسان ترسو زندگی ندارد. 

 کند:  میض انسان را مری-1

 3«الُرن ت ُ اَبَداً عَللل» قال علی
 شکاّک همیشه مریض است. 

  زند: میقیافه ظاهری را لطمه -7

                                                                    
 (66)غرر الحکم صفحه  1
 (66)غرر الحکم صفحه   9
 (290حدیث  70)عیون الحکم والمواعظ صفحه   1
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سَد» قال علی  1 «الزُنُ یَهدِمُ الح َ

 برد. میغم بی جا جسم و قیافه را از بین 
هایی بود که از از ناراحتی میالبته آنچه در بالا به آن اشاره شد ک

دقت بنگریم خواهیم دید هآید. اگر ب میسراغ انسان هناحیه عقده حقارت ب
گیرد. غصه و  میجا نشأت های امروز بشر از همینکه بسیاری از گرفتاری

-نها اشاره شد در انسایث فوق به آنر چند حدکه د میترس و شک و غ
مثلاً شخص مؤمن غصه گذشته مادی  شود.های مؤمن واقعی یافت نمی

ترسدو هرگز دچار شک دهد و از هیچ قدرتی نمی میزندگیش او را رنج ن
       و دودلی نخواهد شد، و نیز آرزوهای دراز برای آینده او را عذاب 

حوادث، خود را کوچک ندیده و در خود، توان دهد، چرا که در مقابل  مین
 بیند. میو قدرت حل مسایل را با توکل بر خدا 

 

 هااضطراب و نگرانی
تر است، کنیم اضطراب و دلهره فراوان میدر عصری که ما زندگی 

راستی چرا؟ با اینکه همه چیز ماشینی شده و نوع زندگی ماشینی را 
کمتر وآسانتر، بارهای سنگین از روی داریم، ساعت کار و نوع کار از قدیم 

های بزرگ کارخانجات گذاشته دوش انسان برداشته شده و بر دوش چرخ
شده و علاوه بر جاروی برقی و لباسشوئی و سماور و پلوپز برقی حتی 

گیرد، وسایل رفاه صدچندان شده و  میماساژ عضلات بدن با برق انجام 

                                                                    
 (661حدیث  19)عیون الحکم والمواعظ صفحه   1
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ارتباطی حتی  یلون مانده وساانسان در سایه صنعت از گرما و سرما مص
خورد،  میها تعبیه شده و وسایل تفریح همه جا به چشم در اتومبیل

ها رنگین تر و انواع غذا، دوا و خلاصه رفاهیات بحدی رسیده که سفره
کردیم، ولی سؤال ما این است که چرا با این همه  میتصورش را هم ن

های ن شده، گرفتاریوسایل رفاه و آسایش، دلمردگی و افسردگی فراوا
شود، وثروتمندترین شخص در مرفه ترین خانه و  میعصبی به وفور دیده 

       بر سر رنگین ترین سفره توسط قرص و شربت لقمه ای از غذا 
رود، و به نقل یکی از صاحبان ویلا در  میخورد و با قرص به خواب  می

بح باید آنقدر راه آمریکا که باغی بزرگ و زندگی ای اعیانی دارد تا به ص
 بروم تا شاید از فرط خستگی به خواب بروم!

افتد که کنار پنجره قصرش نشسته بود و از  میانسان به یاد پادشاهی 
کرد و محتاج اندکی خواب بود تا تسکین یابد ، طبیبان  میدرد ناله 

کردند ولی  میاو غذا و دوا تهیه  مخصوص و کنیزان طناز در امتثال امر
شد در یک لحظه نگاهش از پنجره به بیرون افتاد،  میاصل نبهبودی ح

شست کنار رودخانه از  میدید گازری که فرش و لباس مرده ی مردم را 
کار خسته شده دستش را زیر سرش نهاد و بلافاصله بخواب رفت، حاکم 
آهی کشید و گفت: ای کاش من بجای او بودم و آن اعصاب پولادین و 

ظاتی بعد متملقان دربار از قصر فرود آمدند و به داشتم. لح میراحت را 
شخص گازر بعنوان یک مژده گفتند: خوشا بحال تو که خلیفه گفت کاش 
من مثل او بودم، ولی گازر با خونسردی در حالی که خمیازه ای از روی 

کشید گفت: اما من هرگز آرزو نکردم مثل  میراحتی پس از خواب 
 سلطان باشم!!



 سراب آب و                        256 

 هاعلل نگرانی
ها چیست؟ چه عاملی باعث ها و نگرانیراستی علت این اضطراب

شده که در کنار این همه رفاه ظاهری و لوام آسایش و آرامش روح 
ها نباشد؟ در اینجا در پاسخ به این سؤال به چند مورد از علل این ناراحتی

 کنیم: میاشاره 

   زندگی را پوچ و بی هدفاحساس بی هدف بودن زندگی: -1

ند و خوردن و خوابیدن و دوباره روز بعد را مانند روز قبل سپری دا می
داند، و از خود  میکردن و سپس مردن را تکرار مکرراتی خسته کننده 

پرسد آخر چرا این همه دویدن و غصه خوردن برای هیچ و پوچ!؟ واقع  می
شود آن هم تکراری  میمطلب این است که انسان از کار تکراری خسته 

 عمر.در حد یک 
کنیم و بحول قوه الهی در  میها را بیان )در اینجا فقط علت نگرانی

 آخر جواب خواهیم داد.(

هیولای مرگ در نظرش مجسم تصویر وحشتناکی از مرگ: -9

بیند فردی از این کاروان جدا شد و مرگ او را گرفت و  میاست هر روز 
اهد خوابید و کند این شتر روزی هم در خانه من خو میرفت، بالاخره فکر 

تمام ماحصل زندگیم را در لحظه ای از من خواهد گرفت، فرض ما هم 
خدا به چیزی معتقد نیست و لذا هاین است که برای بعد از مردن پناه ب

 دهد و مضطرب است. میاین مسئله مهم رنجش 

کند  مینگرد و فکر  میبه پیران از کار افتاده تصور دوران پیری: -1

اند و امروز مثل شمعی که هایی بودهکار و فعالیت اینان دیروز مصدر
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آخرین سوسویش را دارد و عنقریب خاموش خواهد شد در کنار خانه یا 
کوچه، یا خانِه سالمندان نشسته است و محلی در جامعه ندارد و مردم هم 

سوزد و از اینکه در فردای نه چندان دور این بلیه  میدلشان به حال او ن
رود،  میگوید فردا قوایم از دست  میبرد،  میواهد آمد رنج بسراغ او نیز خ

شود از پست و مقامم کنار گذاشته  میریزد، قدم خمیده  میهایم دندان
شوم، از راندن مگس از اطراف خودم ناتوان خواهم بود و... بالاخره در  می

 خورد. میه ماند و غصّ میاین غم جانکاه 
 ام                   محنت پیری در ایام جوانی دیده» 

 «امام در ناتوانی دیدهخویش را تا دیده  

رود و کوه  میبه فکر احساس تنهایی و نداشتن پناهگاه: -7

نماید را مانند فیلم از جلوی دید  میمشکلاتی که بر دوش او سنگینی 
گذراند و از بس از رفیق یا دوست و زن و شوهر و آشنایانش  میخود 

های او را از کسی امیدوار نیست که بار سنگین غمخیانت دیده به 
کند و معمولاً وقتی  میدوشش بردارد لذا احساس تنهایی و بی کسی 
 گیرد:      میانسان در حوادث پناهگاهی نداشت وحشت او را 

 یک ذره وفا را به دو عالم نفروشیم             »
 «هر  چند در این عهد خریدار ندارد

گمشده ای دارد و به ز زندگی و اشباع نشدن: ناراضی بودن ا-6

دود، گاهی آن را در خانه مرفّه، و گاهی در اتومبیل مدل بالا،  میدنبالش 
کند و گاهی در پست و مقام و  میو زمانی در سایه وسایل مدرن جستجو 

شود، گویا گمشده اش همچون  میرود قانع و راضی ن میهرچه پیش 
کند، به هر جا میرود به  میست از او فرار سایه ای که پیش روی انسان ا
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شود، به هر  میها را دیده و رنجش افزون هایش زرق و برقدنبال خواسته
خواهد داشته باشد، و خلاصه میل  میبیند  میخانه ای میرود و هر چه را 

دارد، آنچه دیگران همه دارند از لوازم و رفاهیات او به تنهایی داشته 
 گرفت!   میهم داشت آرام ن باشد، که البته اگر

 آرزو دارم که یک روز آورم بی غم بسر       » 
 «کشم میهای فردا ای فلک امروز محنت 

گیرد و برای آینده نیز حقوق  میبا اینکه حقوق دلهره از آینده: -6

بازنشستگی خواهد داشت، و بیمه حوادث است و از نظر مالی نگرانی 
های آید، جنگ میو سوانحی که پیش ندارد، ولی در عین حال حوادث 

پیوندد، و عدم ثباتی را که در جامعه حال و آینده  میناگهانی که بوقوع 
 دهد. میکند همه و همه او را نگران کرده و زجرش  میتصور 

هر قدر هم وجدان کسی بر اثر تکرار جرم ضعیف وجدان گرفتار: -4

وفائیش  عهدشکنی و بیها و کشیشده باشد باز وقتی بیاد خطاها و حقّ
داند و کشد و خود را مدیون و مسئول می میافتد عذاب وجدان می

گردد تا خود را رها کند ولی چنین راهی را  میهمیشه بدنبال راه چاره ای 
اش بیشتر است، دست به یابد و هر چه وجدانش قویتر عذاب روحی مین

-در التهاب می زند ولی باز وجدانش قانع نشده و همچنان میتوجیهات 

 ماند.
 

 هاعلاج نگرانی
آری اگر این دنیا را منحصر به خوردن و خوابیدن و سپس مردن 
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بدانیم و مرگ پایان همین زندگی تکراری بی مفهوم باشد، جای دلهره و 
دارد از چنین زندگی احساس خستگی کند،  نگرانی است و انسان حقّ

ولی اگر خدا را حکیم دانسته و دنیا را مخلوق خدای حکیم بداند خواهد 
لحظات  میدانست که این دنیا و دنیائیان بی حساب نیستند، و ما در تما

 کنیم. میزندگی زیرنظر هستیم و برای نتیجه ای و بسوی هدفی حرکت 
دنیا بی هدف نبوده بلکه مزرعه در مکتب حیاتبخش اسلام زندگی 

 ای برای آخرت است، و جلسه امتحانی برای تکامل بشر.

ها»:  قال علی َ ف  ن صَدَّ ا دارُ صِدقٍ لَِ ن ن    1«الُّ
 کسی که آنرا به راستی تلقی کند. دنیا سرای راستی است برای

مسئله دیگری که انسان را مبتلا به رنج کرده است وحشت، از چهره 
است آری اگر مرگ نیستی معنا شود، جا دارد که انسان ترسناک مرگ 

تولدی دیگر  بترسد، ولی اگر چنانکه در تعالیم عالیه اسلام آمده مرگ
باقی این  تر و دریچه ای به یک جهان ابدی واست به یک جهان بزرگ
    های مؤمن و مشتاق لقاء خدا، آرزوی مرگ دیگر ترس ندارد، انسان

 کنند: می
 رد است گو نزد من آی                 مرگ اگر م»

 «تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ 
تعریف مرگ در لسان معصومین به نحوی شیرین و شیوا آمده است، 

فرمودند: مرگ بزرگترین خوشحالی برای مثلاً امام حسن مجتبی

                                                                    
 (17)بحارالانوار جلد 1
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شود و به  میمؤمنین است زیرا از خانه ای پرمشقت و سختی انتقال داده 
 نعمت ابدی....جایگاه پر از 

پرسیدند مرگ چیست؟ حضرت فرمود: برای شخص از امام سجاد
 مؤمن به منزله کندن لباس کثیف و آلوده از تن است.

عَثونَ » قال رسول الله ونَ ن ُن  ُ ظ  ِ سَتَیف 
ما ی 
َ
وتُُنَ و ک امُون تَمُ ما ن َن 

َ
 1«ک

شوید در  می خوابید خواهید مرد و همانطور که بیدار میهمچنانکه 
 خیزید. میقیامت بپا 

اگر برداشتم از دوران پیری این باشد که به آخرت و ابدیت نزدیک 
شوم موی سفید سر و صورتم چین و چروک پیشانیم به من هشدار  می
دهند که آماده باشم برای سرای ابدی، و تجارب دوران عمرم را برسم  می

ن و میانسالان باشم نصیحت به دیگران بگویم و مایه عبرتی برای جوانا
هیچ کدورتی ندارد و چنین دورانی از عمر بسیار هم مقدس است و دلیلی 

 ندراد که انسان برای این دوره از عمر غمگین باشد.
کنم به دلیل آنست که آنرا  میاگر از زندگی دلسردم و احساس پوچی 

 دانم و هدفی را برایش در نظر نگرفته ام و حال آنکه میتکرار مکررات 
اگر دقیق به تعالیم دینی بنگرم خواهم دید زندگی دنیا مقدمه ایست برای 

 زندگی ابدی وجاوید اخروی:

ا دارُ مَُاز وَالاخِ  »قال علی ن ن  ا الُّ ا الَاسُ اِنَّّ رَةُ دار قرارٍ یا ایهُّ
 رِّ فخَُُوا مَِ مََّ 

ُ
کَ قََِّ  لَِ

ُ
  «کَ

                                                                    
 (64)الروضه من الکافی حدیث  1
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ان است، شما ای مردم جهان، دنیا سرای گذران و آخرت منزل جاود»
از دنیائی که رهگذر شماست برای قرارگاه خود ذخیره ای اندوزید و 

 1 «ه ای برداریدسرمای
پیری را از بُعد ضعف و سستی دیدن و برای آن غصه خوردن یک 
طرف قضیه است ولی همه نگاه را به این قسمت دوختن و از برکات این 

منطق اسلام پیری  دوران فراموش کردن برخلاف تعالیم اسلام است، در
برکت است، مردم وظیفه دارند به سالخوردگان احترام بگذارند که احترام 

 به پیران سالمند احترام به خداست:

  »قال رسول الله
ُ
ةُ مَََ اَکابِرکَ

َ
رَ ک َ  9 «اَلی 

وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش فیض ربوبی و بسط 
 های الهی است.نعمت

ها ها و عهدشکنیتنهایی پس از دیدن بی وفائیحساس در خصوص ا
کند باید گفت: شخص مؤمن با داشتن خدای مهربان احساس تنهایی نمی

ما کُنتُم و بر این عقیده است که  ، او همواره با شماست هر جا هُوَ مَعَکُُ اَن ن َ

داند، و لذا نباید احساس دلتنگی و  میکه باشید، مؤمن عالم را محضر خدا 
 کند.ناامیدی 

ایمانش بر چهار پایه استوار  مؤمن بر اساس معرفی امیرمؤمنان
راضی بودن به -1واگذاری امر به سوی خدا  -9توکل برخدا  -1است: 

                                                                    
 (127)نهج البلاغه خطبه 1
 (999صفحه )نهج الفصاحه 9
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تسلیم در برابر امر خدا، چنین کسی خود را تنها احساس -7مقدرات الهی 
 کند. مین

اگر به شوند،  میاند و اشباع نا کسانی که از زندگی مادی ناراضیو ام
تعالیم عالیه اسلام و سفارشات معصومین برگردند در حقیقت به عزت و 

شود،  میها برداشته اند و اضطراب و تزلزل از آنشرافت خود برگشته
سؤال  علاجش میانه روی و کفاف در زندگی است، از امیرالمؤمنین

ا»: شد ن ن  ت؟ اس ها کدامتپست ترین ذلّ «اَیَّ ذُلٍ اَذَلُ؟ قال: الِرصُ عَلیَ الُّ

 1در جواب حرص به دنیا را معرفی فرمود. 
گوید: مردی از وضع روحی و اخلاقی خود به  میحمزه بن حمران 

رود و ثروت بدست  میشکایت کرد: که در طلب مال  حضرت صادق
شود، و نفس حریصش با وی منازعه دارد و مال  میآورد ولی قانع ن می

کند، سپس گفت به من چیزی بیاموزید که در اصلاح  میبیشتری طلب 
خوی خود استفاده کنم؟ حضرت در جواب فرمود: اگر به کفاف زندگی 

کند، و اگر اکتفا نکنی تمام ثروت  میکنی، کمترین مال دنیا بی نیازت 
 9تواند تو را غنی و بی نیاز کند.  میجهان ن

           از تنگی چشم فیل معلوم شد     »
 «که غنی ترند محتاج ترند نناآ 

هایی را که حوادث احتمالی آینده نگران دارند و زندگی را بر آنان آن
تلخ کرده است، باید بدانند که در بینش دینی، مسلمان باید در خوف و 

                                                                    
 (1)سفینه البحار جلد  1
 (112صفحه 1)کافی جلد 9
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رجاء باشد، نه امیدواری زیاد او را منحرف کند و نه ناامیدی او را دلسرد 
اند اگر همواره همراهش باشد، گفتهنماید و برای اینکه تعادل روحی 

ناراحت شدی به قبرستان برو و نظاره کن و اگر غمگین شدی نیز به 
کند  میگورستان گذری کن و ببین،! در همین راستا به مسلمانان سفارش 

توانید  میکه وصیت نامه ات را زیر سرت بگذار و بخواب شما با دقت نظر 
 آید. میو ناامیدی به سراغ انسان نببینید با چنین عقیده ای هرگز یأس 

ی والدین و ناامیدی فرمود: از گناهان کبیره، نارضایتامام صادق
 1از رحمت خداست. 

  و در مورد وجدان باید گفت: درست است که وجدان انسان را آزار 
دهد ولی آزار وجدان همانند آزاری است که انسان از نصیحت  می

مان نفس لوامه ایست که خداوند در بیند، وجدان ه مینصیحت کننده 

مةِ »کنار سوگند به دادگاه قیامت به آن قسم یاد کرده:  ن  ومِ الف ِ َ لا اُف سِمُ ن نِ 
وامَةِ   ه روز قیامت و قسم به وجدان بشر قسم ب2 «وَ لا اُف سِمُ بِالََّفسِ اللَّ

شود، وجدان  میمنتها اگر به اشارات او گوش ندهیم کم کم ضعیف   
از این نظر که در دنیا زمینه تدارکات اشتباهات هست مرشد خوبی است 

 اندازد: میکه انسان را به یاد اشتباهاتش 

ورَها وَ تَقَیها» ُ ج 
ُ لَهمَها ف  اها، فَََ سِ وَما سَوم  1«وَن َف 

                                                                    
 (9کافی جلداصول )  1
 (9-1)سوره قیامت آیات  9
 (2-4)سوره شمس  1
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و آنکس که آنرا منظم ساخته، سپس فجور و  میو سوگند به نفس آد
 لهام کرده است. تقوی )خیر و شر( را به او ا

 نتیجه بحث
آنچه که در اینجا مورد بحث است قرار گرفت بیان این مطلب بود 
که دلهره و اضطراب بر برخی از افراد جامعه حاکم است دلیل آن نیز بیان 
شد که احساس بی هدفی در زندگی و ترس از مرگ و تصور دوران پیری 
از آینده، احساس تنهایی و نداشتن پناهگاه و اشباع نشدن از مزایای 

دی  بوده و ما در جواب و در حقیقت بیان راه حل اجمالی به زندگی ما
مواردی اشاره کردیم و اکنون در خاتمه به یک فراز کوتاه دیگر که آن 

 کنیم: میگیرد اشاره  میهم بطور اجمال و اختصار مورد بحث قرار 
 گیرد. میها آرامش با یاد خدا قلب

یاد خداوند است نسخه شفابخش دردهایی که ذکر شد همانا ذکر و 
کنم، اگر با خدا ارتباط داشته  میاگر با خدا آشنا باشم احساس تنهایی ن

ترسم،  میباشم: از پیری، از جنگ جهانی، از سیل، از هجوم دشمن و.. ن
اگر به خدا نزدیک باشم، مرگ چهره وحشتناکی نخواهد داشت، اگر با او 

، و اگر با او بودم: مرتبط بودم طمع به زخارف دنیوی عذابم نخواهد داد
زنم، گوشه عزلت و انزوا  میدهد، دست به خودکشی ن میوجدانم مرا رنج ن

کنند  می       کنم، به سوی مذاهبی که گوشه گیری را ترویج میانتخاب ن
شوم، گرفتار  میروم، به دامن اعتیاد و مواد تخدیر کننده کشیده ن مین

 ناراحتی اعصاب نخواهم شد:
سکین است و هم درمان قطعی برای همه پس یاد خدا هم ت

 های روحی بشر.گرفتاری
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نَ » خزَنُُا وَ اَنتُمُ الَاعَلونَ اِن کُنتُم مُؤمِی  نُوا وَ لا ن َ  «وَلا تَِِ
 سست و محزون نشوید، شما بزرگوارید اگر مؤمن باشید.

 دو حدیث

دَ » قال رسول الله-1 باً کُلُّ العَجب لِِلصَّ قِ بِدارِالخلُودِ وَ هُوَ یا عخ 
 َ روُرِ ی  ُ  1«سعی لِارِ الع 

فرمود: در عجبم از کسی که خانه جاوید و همیشگی  رسول اکرم
 کوشد. می)آخرت( را باور دارد، و برای خانه غرور و غفلت )دنیا( 

ا اَضََّّ بِاخِرَتِةِ وَمََ اَحَبَّ »قال رسول الله-9 ن ن  مََ اَحَبَّ الُّ
اآخِرَتَةُ  بِدُن ن  نیثِ آهُ، فَ اَضَّم قی عَلی ما ن َف   «رُوا ما ن َن 

هر کس دنیا را دوست بدارد به آخرت خود  فرمود: رسول اکرم
  زند، و هر کس آخرت را دوست بدارد به دنیای خویش زیان  میزیان 

 زند، پس آنچه را باقی است بر آنچه را فانی است ترجیح دهید. می

 چند سؤال از متن بحث
گیرد را نام عقده حقارت سرچشمه می از امراضی که ازچند مرض -1
 ببرید.
 دو مورد از عوارض عقده حقارت را بیان کنید.-9
 ها را نام ببرید.علل نگرانی-1
 بحث را بنویسید.                                            تصراً نتیجه این مخ-7

                                                                    
 (422)نهج الفصاحه صفحه   1
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 فهرست مطالب

                                                            مقدمه
6 

  فصل اول
اخلاق، خلق وخوی، اساس خلق نیکوحکمت است، حکمت تعدیل 

دانند، واما پاسخ، مجاهدت  میکند، آنانکه تغییر اخلاق را محال  می
وتمرین، روزه یک ریاضت حساب شده اخلاقی، یک حدیث اخلاقی و 

 چند سئوال
2 

 فصل دوم
های اخلاق، کمبود قانون یا رسالت اخلاق عملی، برخی از خاصیت

های مختلف، یک حدیث اخلاقی و ا، تعریف اخلاق از دیدگاهامن اجرض
 چند سئوال

91 

 فصل سوم
     اخلاق در مکتب اسلام، دو نظر و جواب مختصر، اخلاق با 

های مختلف، محاسن ومکارم اخلاق، افعال درونی وبیرونی، انگیزه
های سال است ولی، روح ناسالم و توجیه سیئات داستان، دو عامل، سال

ه، یک حدیث اخلاقی و های درمان، قصّاخلاقی، اخلاق یا انگیزه، راه
 چند سئوال 

14 
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 فصل چهارم
اخلاق یا پیشگیری ودرمان، چند مثال، چهار راه برای علاج، عبدالله 

جادین، اصلی ترین راه درمان، خودسازی ابن عمیر، راه دیگر درمان، بذوال
ن، انتقاد  با استفاده از اصلی به شرایط انتقاد کننده، شرایط انتقاد، داستا

 های مذموم، یک حدیث اخلاقی و چند سئوالنام تغافل، تغافل
61 

 فصل پنجم
وجدان محکمه ای همیشه بیدار، دو نیرو در باطن انسان، نتیجه 
گیری، وجدان تنها محکمه ای است که...، داستان، مراتب نفس، مدال 

 افتخار، یک حدیث اخلاقی و چند سئوال
62 

 فصل ششم
آید، اسلام  میاخلاق واجتماع سالم، زندگی اجتماعی چگونه پدید 

واجتماع، انزوا طلبی مردود است، رهبانیت از نظر اسلام، داستان، یک 
 حدیث اخلاقی و چند سئوال

21 

 فصل هفتم
های گوشه گیری و نقش انزوا طلبی و گوشه گیری در اخلاق، زیان

ه باعث پراکندگی جامعه شده است، راه عزُلت، داستان، دونکته، عواملی ک
 علاج ، دعوت اسلام به جامعه واحد جهانی یک حدیث اخلاقی و چند سئوال

26 
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 فصل هشتم
مقدمه، راستگوئی، تشبیه ، سکوت طریق پیشگیری، راستی ودرستی، 

های دروغ تتأثیر اجتماعی راستگوئی، دروغگوئی، اثرات دروغ، نکته، علّ
ناء، توریه راه حل مشروع، ج دروغگوئی، موارد استثدروغ گویی، راه علا و

 ، گناهان زبان، کلام معصوم درباره دروغ، چند سئوالداستان
111 

 فصل نهم
های حسد، داستان ، گیزهحسد وبخل، سه مرحله حسد مذموم، ان

نخستین قتل در عالم، علاج مرض حسد، چند نکته در بیان حسد، 
 دهد، چند سئوال میتمرین، بخل، اسلام عوامل انسانی را پرورش 

111 

 فصل دهم
شود،  میهایی که موجب غیبت غیبت وتهمت، تعریف غیبت، انگیزه

تان، نویسد، ضررهای اجتماعی غیبت،نکاتی چند، داس میدیل کارنگی 
الناس دارد، شنیدن  گوید، غیبت جنبه حقّ میتوجیهات عرفی، دکتر کارل 

غیبت نیز حرام است، آیا غیبت غیرحرام داریم؟ توبه و کفاره غیبت، 
 تهمت وبهتان، چند حدیث اخلاقی و چند سئوال

172 

 فصل یازدهم
سازد، عوامل تکبّر،  میتکبّر و تواضع، تکبّر با اجتماعی بودن انسان ن

مذمت تکبّر از زبان قرآن، عُجب، عجُب و تبعیض نژادی، راه درمان کبِر 
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 وعُجب، تواضع، نکته، خود را بیازمائیم، چند حدیث اخلاقی و چند سئوال
162 

 فصل دوازدهم
ست، هشدار، سئوال و پاسخ، اخلاص، ریا در حقیقت نفاق با خدا ریا و

ه غرور وریا، راه درمان ریاکاران، داستان، قصّهای های ریا، نشانهانگیزه
ریا، مسجد بهلول، اما اخلاص، داستان، تعریف اخلاص درآیات وروایات، 

 حدیث ریا، چند حدیث اخلاقی و چند سئوال
122 

 فصل سیزدهم
تعصب، قتل اولاد از روی تعصب، بت پرستی از روی تعصب، ظلم 

از روی تعصب، کتمان وبی وتجاوز از روی تعصب، قبول وماندن در باطل 
انصافی از روی تعصب، باطل بودن اعمال یک عمر انسان از روی 
تعصب، پیشوای متعصبین شیطان است، علاج بیماری تعصب، شاهدی از 
نهج البلاغه، داستان استغفار، حجاب وتعصب ولجاجت، بیان درد ودرمان 

قی و وقار، چند حدیث اخلا ب، منطق سکینه ودر یک آیه، منطق تعصّ
 چند سئوال

906 

 فصل چهاردهم
شود، داستان، دکانداران دین  میبدعت، آنجا که علِم علَم گمراهی 

ها در ختلاف ها وهای هفتاد و دو ملت، منشأ بدعتفروش، آغاز جنگ
عوامل بدعت،  ها وها غباری برچهره دین، انگیزهدعتبامت پیامبراسلام، 
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بدعت، از صاحبان بدعت  داستان، حدیث بدعت، اهل بدعت، معنای
گذار پذیرفته گذار مقبول نیست، توبه بدعتاجتناب کنید، عمل بدعت

 چیست؟  ءنیست، وظیفه علما
996 

 فصل پانزدهم
ها، گرانین عقده حقارت، برخی از عوارض عقده حقارت، اضطراب و

 ها، نتیجه بحث، دو حدیث و چند سئوالها، علاج نگرانیعلت نگرانی
974 

  


